
صفحه 6 را بخوانید

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت  آرا
  باز پرداخت 50هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت

به سازمان تامین‌اجتماعی را تصویب کردند. اکنون نگاه‌ها 
به‌سوی شورای نگهبان است

دکتر نوربخش: اقدام دولت دوازدهم 
و مجلس دهم، در تاریخ ثبت خواهد شد
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11 چند پیشنهاد برای فیلم‌بینی 12
در جشنواره فیلم فجر

مستمری ازکارافتادگی 
در چه شرایطی برقرار می‌شود؟

هفته‌نامه اختصاصی 
رفاه و تامین اجتماعی

3  تصمیم تاریخی مجلس
و درک محدودیت‌های دولت

در ایــران، حمایت‌های اجتماعی با شــکل‌گیری 
سازمان تامین‌اجتماعی در سال 1354 وارد مرحله 
نوینی شــد. پیش از این نیز حمایت‌های اجتماعی 
در ایران وجود داشته و می‌توان گفت که این قانون، 
تجربه چند دهه فعالیت بیمه‌های اجتماعی را با خود 

داشت. اکنون این سازمان ...

ویترین
 ملاحظه  

هویت‌های شفاهی!
گفت‌وگو با رضا امیدی درباره 

کودکان بدون‌شناسنامه و آخرین تغییرات 
سیاستگذاری‌های این پدیده

8

5 چرا یک نظافتچی را کسی نمی‌بیند؟!سالمندانی که در چرخه زندگی ‌می‌مانند
مشکلات زنانی که نیروی خدماتی آرایشگاه‌های زنانه هستندپدیده جدید جمعیتی آلمان متاثر از نسل سالمندان فعال است

سیاستگذاری علیه فقر مطلق
آتیه‌نو، سه برنامه فقرزدا و راهبردهای دولت دوازدهم برای ریشه‌کنی فقر را بررسی می‌کند

شفافیت، مبارزه با فساد و بازگشت به سیاست‌گذاری اصولی رفاهی، الزامات رفع فقر مطلق و تحقق عدالت رفاهی است
7

 یادداشت 
  عباس خندان    

دستاوردهای بانک رفاه 
در دولت‌های یازدهم و دوازدهم
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خبرها و نظرهای  تأمین اجتماعی

شماره صد و چهل 15 بهمن 1396 یکشنبه

P3
ابلاغ بخشنامه ممنوعیت به‌کارگیری منسوبان افراد سیاسی، در هلدینگ‌های تابعه وزارت کار 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با صدور بخشنامه‌ای از بنگاه‌ها و هلدینگ‌های تابعه این وزارتخانه خواست تا از به‌کارگیری منسوبان افراد سیاسی، در مجموعه‌های خود خودداری کنند. علی ربیعی، در این بخشنامه با تاکید بر 
اینکه »فساد اداری، مانع از رشد رقابت‌های سالم و عدالت اجتماعی« می‌شود، نوشته است: »مبارزه هوشمندانه، پیشدستانه، جدی و همه‌جانبه با اشکال و مظاهر فساد، باید در اولویت‌های نخست همه عرصه‌های مدیریتی 

باشد.بدون هیچ‌ ملاحظه‌ای و برای آخرین‌بار ابلاغ می‌کنم؛ چنانچه مدیری به جای کار حرفه‌ای، به دنبال ارتباطات با ذی‌نفعان من‌غیرحق با انتصابات سیاسی باشد، بی‌درنگ عزل خواهد شد.«
 در بیانیه نهادهای صنفی کارگری 

و بازنشستگان کشور تاکید شد
مجلس از حقوق کارگران 

دفاع کند
نهادهای صنفی کارگری و بازنشستگان کشور، 
با صدور بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس 
شورای اسلامی، نگرانی خود را نسبت به تبعات 
پیشنهاد واریزشــدن حق‌بیمه سهم کارگران 
به حســاب خزانه دولت اعــام کردند. در این 
بیانیه کــه به امضای کانون عالی شــوراهای 
اســامی کار، کانــون انجمن‌هــای صنفی 
کارگــران ســاختمانی، کانون عالــی کارگران 
بازنشســته، کانون عالی انجمن‌های صنفی 
کارگران، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
اســتان تهران و کانــون کارکنان بازنشســته 
تامین‌اجتماعی رسیده و خبرگزاری »ایلنا« آن 
را منتشــر کرده، از نمایندگان خواســته شده تا 
نسبت به اصلاح بند »ز« تبصره ۷ لایحه بودجه 
سال 97، به‌منظور رفع این نگرانی، اقدام کنند.
 در صــورت تصویــب نهایــی این بنــد که در 
کمیسیون تلفیق به لایحه پیشنهادی بودجه 
سال 1397 الحاق شد، سازمان تامین‌اجتماعی 
موظف خواهد شــد نه‌بیست‌وهفتم حق‌بیمه 
ســهم درمــان را با نظــارت مجلس شــورای 
اســامی، به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. 
در این بیانیه، با هشــدار در زمینه مشــکلات 
مالــی و نقدینگــی ســازمان تامین‌اجتماعی 
و تــاش برخی جریان‌هــا برای اســتفاده از 
منابــع متعلق بــه کارگران و بازنشســتگان در 
صندوق تامین‌اجتماعی برای حل مشکلات 
ســایر بخش‌های غیرمرتبط با ماموریت‌های 
این ســازمان، از نمایندگان مجلس شــورای 
اســامی درخواســت شــده از حقوق و منافع 
متعلق بــه نیروهای مولد جامعه در برابر برخی 
زیاده‌خواهی‌ها دفاع کنند. ‌امضاکنندگان این 
بیانیــه، همچنین تاکید کرده‌اند که ســازمان 
تامین‌اجتماعی، صندوقی بین‌النسلی محسوب 
می‌شود و تکلیف نسل حاضر، صیانت از آن و 
انتقال آن به نسل آینده است. »همان‌گونه که 
گذشتگان، آن را به ما سپرده‌اند. اما متاسفانه 
شاهد آن هستیم که طی سال‌های متمادی، 
چشمداشت برخی افراد و نهاد‌ها به سرمایه‌های 
کارگران و بازنشســتگانی که صاحبان اصلی 
این صندوق بیمه‌ای هستند، به یک سیاست 
دائمی تبدیل شــده اســت.«  در ایــن بیانیه، 
همچنین آمده اســت: »در آخرین تلاش‌ها از 
این نوع، بر اساس پیشنهادی غیرکارشناسی، 
تلاشــی برای اســتفاده از منابع بخش درمان 
تامین‎اجتماعی و انتقال آن به خزانه‌داری کل 
کشور، در کمیسیون تلفیق تصویب و در صحن 
علنی مجلس در دستورکار قرار گرفته که اکنون 
تصمیم‌گیری در مورد آن در قالب بند »ز« تبصره 
۷ لایحه بودجه سال ۹۷ به نمایندگان محترم 
مجلس شــورای اسلامی که همیشه یار و یاور 
کارگران و بازنشســتگان بوده‌اند، سپرده شده 
است. لازم به ذکر است که حدود ۲۲ ماده قانون 
تامین‌اجتماعی از مبانــی خدمات درمانی و یا 
9% سهم درمان سازمان تامین‌اجتماعی متاثر 
است که در صورت تصویب این پیشنهاد، عملا 
این‌گونه حمایت‌های سازمان تامین‌اجتماعی، 
معطل خواهد ماند و برخلاف قانون، در مخاطره 
قــرار خواهد گرفت. چنیــن اقدامی، عملا به 
نابودی بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی، 
با ۱۱ هزار تخت بیمارستانی، منجر خواهد شد 
و به این ترتیب، دومین تولیدکننده درمان کشور 
را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت که 
پیامدهــای جبــران ناپذیر آن، کلیــت درمان 
کشور را با بحرانی عمیق روبه‌رو خواهد کرد.« 
امضاکنندگان بیانیه، با اشــاره به اینکه آمار و 
ارقام هزینه‌کرد سازمان تامین‌اجتماعی در سال 
۹۶ -که تمام سهم درمان را در اختیار داشته- 
حاکی از این است که این سازمان، مبلغی بیش 
از نه‌بیست‌وهفتم سهم قانونی درمانی را در این 
حوزه هزینه کرده است، افزوده‌اند: »باتوجه به 
تعمیق شــکاف مداوم منابع و مصارف، چنین 
تصمیماتی، سازمان تامین‌اجتماعی را در شرایط 
دشــوارتری قرار داده و نهایتا به ورشکســتگی 
ســازمان و ایجاد بحرانی جدی منجر خواهد 
گاه و شریف‌مان  شد. لذا قاطعانه از نمایندگان آ
در مجلــس درخواســت داریــم، با برداشــت 
غیرمسئولانه از منابع و تصاحب سرمایه‌های 
کارگران و بازنشســتگان در این سازمان -که 

حق‌الناس به شمار می‌رود- مخالفت کنید.«

 بیانیه  

آســتانه  در  اعضــای هیئت‌دولــت،  و  رئیس‌جمهــور 
سی‌ونهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور در 
حرم امام خمینی )ره(، با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب 
و شهیدان تجدیدمیثاق کردند. حجت‌الاسلام و‌المسلمین 
حسن روحانی، همچنین با حضور در جمع خبرنگاران، در 
حاشیه این مراســم با بیان اینکه »مردم، روزهای سیاه را 
پشت سر گذاشته‌اند و هیچ‌کس از نور، به ظلمت گذشته 
برنمی‌گــردد«، اظهار کرد:  »امام بــه ما آموخت که بقا و 
ادامه و سرزندگی حکومت، با نظر و رای مردم است و این 
مردم هســتند که حاکمیت ملی و  استقلال و آزادی را به 
دســت آورده‌اند و حفظ خواهند کرد و جمهوری اسلامی 
ایران را برای همیشــه پاس می‌دارند.« به گزارش پایگاه 
اطلاع‌رســانی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور با تاکید بر 
اینکه در این ســرزمین، ســه اصل »اسلام، ملت ایران و 
کشور ایران« برای ما اساس است، گفت: »همه‌چیز باید 

حول این ســه محور در چرخش باشد. تا زمانی که اسلام 
هســت و مردم عاشق فرهنگ اســام‌اند و به ایران‌شان 
عشــق می‌ورزند و وحدت ملــی را پــاس می‌دارند، هیچ 
قــدرت و ابرقدرتــی نمی‌تواند مســیر این ملــت را عوض 
کند.« وی انتخابات را راه اصلی مردم‌ســالاری دانســت 
و تصریــح کرد: »مردم از طریق انتخابات و پای صندوق 
آرا، نظر خود را اعلام می‌کنند. جمهوری اسلامی، دوازده 
انتخابات ریاست‌جمهوری، 10 انتخابات مجلس شورای 
اسلامی، 5 انتخابات مجلس خبرگان رهبری، 5 انتخابات 
شوراها و چندین همه‌پرسی را پشت سر گذاشته و به خوبی 
می‌داند که سرنوشت کشور، با قواعد مردم‌سالاری، پای 
صندوق آرا تعیین خواهد شد.« رئیس‌جمهور خاطرنشان 
کرد: »در کنار انتخابات، حضور، مشارکت دائمی، تعاون 
و یاری مردم بــه یکدیگر و همچنین نقد و اعتراض، حق 
مردم اســت و هیچ‌کس نمی‌توانــد، ملت بزرگ ایران را از 

بیــان اظهارنظر، نقد و انتقاد و حتــی اعتراض، بازدارد.« 
روحانی، با بیان اینکه گوش همه مســئولان کشــور باید 
در برابر مطالبات و خواســت مردم، گوش شنوایی باشد، 
اضافه کرد: »رژیم گذشــته‌ای که فکر می‌کرد سلطنتی 
ابدی دارد، به این دلیل همه‌چیز را از دست داد که صدای 
نقد و نصیحت مردم و صدای مصلحان، ناصحان، علما 
و بزرگان و فرهیختگان را نشــنید. صدای اعتراض مردم 
را هم نشــنید و فقط یک صدا را شنید و آن، انقلاب مردم 
بــود.« رئیس‌جمهور، با بیان اینکه امام خمینی )ره( به ما 
درس ایســتادگی، نقد و انتقاد آموخت، گفت: »بنیانگذار 
انقلاب به ما یاد داد که به فکر محرومان و مســتضعفان 
جامعه باشــیم و اخلاق، معنویت و دیــن را از یاد نبریم.« 
رئیس‌جمهور اضافه کرد: »امام خمینی )ره( به ما یاد داد 
در برابر متجاوزان بایســتیم و هرگز نگذاریم که استبداد و 
اســتعمار، به این ســرزمین برگردد.« وی در ادامه گفت: 

»دولــت، در کنار مردم، بیش از همیشــه آماده اســت تا 
مجری نظرات و خواسته‌های‌شان، برای پیشرفت کشور 

عزیز ایران باشد.«

رئیس‌جمهور در مراسم تجدیدپیمان با آرمان‌های امام و انقلاب تاکید کرد

شنونده مطالبات و خواست‌ مردم باشیم

مدیرعامل ســازمان تامین‌اجتماعی، در نشســتی 
خبــری به مناســبت آغــاز دهه‌فجر، خبــر داد ٣٣ 
پــروژه بیمــه‌ای، درمانی و اقتصــادی در دهه‌فجر 
امســال افتتاح می‌شوند یا عملیات اجرایی آنها آغاز 

خواهد شد.
این پروژه‌ها، مشــتمل بر 6 شــعبه بیمه‌ای، 7 مرکز 
درمانی و یک بیمارســتان اســت کــه 141 میلیارد 
و 800 میلیــون تومــان برای ســاخت آنهــا هزینه 
شــده اســت. نوربخش، راهبــرد اصلی ســازمان 
تامین‌اجتماعی را توســعه متوازن و عادلانه در نقاط 
کمتر برخوردار و محروم و مرزی کشــور دانســت و 
تصریح کرد: »عملیات اجرایی تمام مراکز درمانی‌ای 
کــه در ایام دهه‌فجر امســال افتتاح می‌شــوند، در 
دولت یازدهم آغاز شــده و در کمتر از دوسال، آماده 
بهره‌برداری شــده‌اند.« درمانگاه‌های لار در استان 
فارس، کامیاران در استان کردستان، ازنا در استان 
لرستان، ابرکوه در استان یزد، رزن در استان همدان، 
پیشــوا در ورامین و آران‌وبیدگل، پروژه‌هایی هستند 
که بــه همراه بیمارســتان خوی، در ایــام دهه‌فجر 
به بهره‌بــرداری می‌رســند. در بخش بیمــه‌ای نیز 
نوربخش، به بهره‌برداری از شــعبه‌های شــبانکاره 
استان بوشــهر، شعبه فاروج، شــعبه بوکان، شعبه 

قشم و شعبه 23 تهران اشاره کرد.
مدیرعامل ســازمان تامین‌اجتماعــی، هزینه‌های 
انجام‌شده برای پروژه‌های اقتصادی این سازمان را 
415 میلیارد تومان اعلام کرد و در توضیح چیستی 
این پروژه‌ها گفت: »دو خط دارویی تولیدی، مربوط 
بــه فرمولاســیون داروهای ســرطانی، در شــرکت 
توفیــق‌دارو بــه بهره‌برداری می‌رســد و خــط تولید 
جامدات شــرکت داروپخش که به تازگی بازســازی 
شده، افتتاح می‌شود. در داروسازی اکسیر نیز خط 
تولید سرنگ‌های دارویی ضدانعقادخون و انسولین، 

آغاز به کار می‌کند.«
افتتاح چهار پروژه دیگر در کارخانجات پتروشیمی، 

نفت ایرانول و همچنین ذوب‌آهن، از دیگر مواردی 
بود که نوربخش به آنها اشاره کرد. براساس برنامه‌ها 
قرار است طی روزهای آینده، احداث پایانه صادراتی 
و احــداث هفت مخزن جدید با ســرمایه‌گذاری 52 
میلیــارد تومانــی آغاز ‌شــود. در پتروشــیمی غدیر، 
سیستم بسته‌بندی و تصفیه پساب آغاز به کار می‌کند 
و در ذوب‌‌آهــن اصفهان، تولیــد تیرآهن H300 با 
ظرفیت 450 هزار تن و هزینه‌ای بالغ بر 240 میلیارد 

تومان افتتاح می‌شود.

بهره‌بــرداری از 15 تخت بیمارســتانی در ��
بندرعباس

با حضــور مدیرعامــل ســازمان تامین‌اجتماعی در 
اســتان هرمــزگان، ١٥ تخت بســتری تخصصی 
جراحــی زنان و زایمان بیمارســتان تامین‌اجتماعی 
خلیــج فارس شــهر بندرعبــاس افتتاح شــد. دکتر 
سیدتقی نوربخش، در مراســم افتتاح این پروژه،‌ با 
بیــان اینکه تامین‌اجتماعی، خدمــات درمانی خود 
را با ۸۰ بیمارســتان و ۳۲۰ مرکز ســرپایی ملکی به 
بیمه‌شــدگان عرضه می‌کند، اظهار کرد: »اهتمام 
تامین‌اجتماعــی بر افزایش کیفیت خدمات درمانی 
است و این مهم، با خدمات و امکانات متنوع درمانی 
عملی می‌شــود.« وی با بیان اینکه ۷۴ بیمارستان 
ملکی تامین‌اجتماعی در ارزیابی‌های علمی، درجه 
یــک و یک بیمارســتان نیــز درجه عالی را کســب 
کرده‌‌انــد، افــزود: »تامین‌اجتماعی، بــا خدمات و 
امکانــات درمانی خود، یک‌ســوم خدمات درمانی 
کل کشور را تامین‌ می‌کند و اهتمام این سازمان نیز 
بر افزایش کیفیت خدمات درمانی برای حفظ شان 
و کرامت بیمه‌شدگان اســت.« وی افزود: »بخش 
درمان، از بخش‌های خدوم تامین‌اجتماعی اســت 
که بــه نیازهــای محرومان و درماندگان رســیدگی 
می‌کند و خدا را شــاکریم که ایــن خدمت‌گزاری را 

انجام می‌دهیم.« 

رئیس دیوان عدالت اداری، با بیان اینکه تعاملات سازمان 
تامین‌اجتماعــی بــا نهادهای مختلف اجرایــی و نظارتی 
منجر به بهبود خدمات این سازمان می‌شود، اظهار کرد: 
»بهبود تعاملات به نفع مردم و بیمه‌شــدگان این سازمان 
اســت و افزایش همکاری‌هــا با نهادها و دســتگاه‌های 
اجرایی و قانونــی، کیفیت خدمات بیمــه‌ای و درمانی را 

ارتقا می‌دهد.«
به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی سازمان تامین‌اجتماعی، 
حجت‌الاسلام و‌المسلمین محمدکاظم بهرامی، در مراسم 
اختتامیه همایش روسا و کارشناسان ارشد حقوقی سازمان 
تامین‌اجتماعــی گفت: »تاکید بــر قانونگرایی و عمل بر 
اساس قانون، در سازمان تامین‌اجتماعی تحسین‌برانگیز 
است و اجرای عدالت، تنها در سایه رعایت قانون ممکن 

می‌شود.«
وی افزود: »اصلاح بخشنامه‌ها و تنقیح و تجمیع قوانین، 
مقررات و دستورالعمل‌ها، از تشتت و چندپارگی فرآیندهای 

اجرایی جلوگیری می‌کند.«
ســازمان  اهتمــام  اداری،  عدالــت  دیــوان  رئیــس 
تامین‌اجتماعــی در کاهــش پرونده‌های مرتبــط به این 
سازمان در دیوان عدالت اداری را مشهود خواند و گفت: 
»سازمان تامین‌اجتماعی، همان‌طور که در قانون دیوان 
عدالــت اداری، بر اجرای احکام تاکید شــده، کوشــیده 
احکام صادرشــده دیوان را به صــورت دقیق و کامل اجرا 
کند.« حجت‌الاسلام و‌المسلمین بهرامی، رعایت قانون 
در فرآیندهای اجرایی را روشی مهم در کاهش مراجعات 
به مراجع قضایی اعلام و تصریح کرد: »اگر رعایت کامل 
قانون، در فرآیندهای کاری انجام شــود، نیاز کمتری به 
مراجع قضایی به‌وجود می‌آید و امیدواریم روزی برسد که 
هیچ‌کس برای رسیدن به حقوق خود، مجبور به مراجعه 
به دســتگاه قضایی نباشــد.« وی در ادامــه اظهار کرد: 
»آنجا که قانون شــفاف است، اجرا شود و آنجا که وحدت 
رویه وجود دارد، رای را اجرا کنیم و در برخی موارد نیز که 
نیاز به اصلاح قوانین داریم، باید چارچوب‌های قانونی را 
لحاظ کنیم.« وی همچنین از تدوین شیوه‌نامه‌ای جدید 
با همکاری دیوان عدالت اداری و سازمان تامین‌اجتماعی 
خبر داد و اظهار کرد: »این شــیوه‌نامه، برای احتســاب 
ســوابق بیمه‌ای تهیه شده و شــعبه‌های تامین‌اجتماعی 
بر طبق این شیوه‌نامه، نسبت به احصای سوابق بیمه‌ای 

بیمه‌شدگان عمل می‌کنند.«

اجرای کامل احکام دیوان در تامین‌اجتماعی��
مدیرعامل ســازمان تامین‌اجتماعی نیز در این همایش با 
اشاره به توســعه مراودات و همکاری‌های این سازمان با 
مراجع قانونی کشور اظهار کرد: »تعامل تامین‌اجتماعی 
با ســازمان‌های بازرســی کل کشــور، دیوان محاسبات 
و دیــوان عدالت اداری، در بهترین شــرایط قــرار دارد.« 

دکتر ســیدتقی نوربخش، قانونمــداری را از راهبردهای 
اصلــی تامین‌اجتماعی خواند و گفــت: »همت ما بر این 
اســت که تمــام مصوبات و قوانین مصــوب مرتبط با این 
ســازمان، در مراجع رســمی به طور کامــل و همه‌جانبه 
اجرا شــوند.« وی تصریح کــرد: »در تامین‌اجتماعی، به 
ایجاد ادبیات قانونمداری توجه می‌شــود و اولویت ما نیز 
عمل براســاس قانون اســت.« نوربخش، خدمت‌رسانی 
64 ســاله تامین‌اجتماعی به مردم را پــس از بنیانگذاری 
نظــام بیمه‌های اجتماعــی در ســال ١٣۳۲ افتخارآمیز 
خواند و اظهار کــرد: »تامین‌اجتماعی، نهادی اجتماعی 
و اقتصادی اســت که نقشی اساســی در ارتقای عدالت 
اجتماعی، توزیع ثروت و خدمت به محرومان و مستضعفان 
دارد. با همین باور نیز امروز موفق شــده تا حدود نیمی از 
جمعیت کشــور را زیرپوشــش خدمات بیمه‌ای و درمانی 

خود ببرد.«
مدیرعامل ســازمان تامین‌اجتماعی، با اشــاره به ترکیب 
شــورای حقوقی ســازمان تامین‌اجتماعی، اظهار کرد: 
»شــورا با حضور بهترین حقوقدانان کشور تشکیل شده و 
در طول چهار سال گذشــته نیز در هر زمینه‌ای که شورا 
رای و نظر داده، همان در سازمان تامین‌اجتماعی اجرایی 

شده است.«
بــه گفتــه نوربخــش، عمــل بــه قانــون در ســازمان 
تامین‌اجتماعی در کانون توجه قرار دارد و همه ارکان این 
سازمان می‌کوشــند قانونمداری را به طور کامل در خود 

نهادینه کرده و براساس آن عمل کنند.
وی از بازگردانــی یــک هــزار میلیــارد تومــان از اموال 
تامین‌اجتماعــی بــا تلاش‌های واحدهــای حقوقی این 
ســازمان خبــر داد و اظهــار کــرد: »بــا پیگیری‌هــای 
صورت‌گرفتــه، این امــوال هم‌اینک در تملک ســازمان 
تامین‌اجتماعــی هســتند.« نوربخش، بــه اجرای کامل 
احکام دیوان عدالت اداری در ســازمان تامین‌اجتماعی 
اشاره کرد و افزود: »وظیفه داریم که اگر نقصی در قانون 
وجود دارد، برای رفع آن تلاش کنیم اما در هر شرایطی، 

قانون باید همیشه اجرا شود.«

همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تامین‌اجتماعی صورت می‌گیرد

 افتتاح و کلنگ‌زنی
33 پروژه بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی 

تمجید رئیس دیوان عدالت اداری از قانون‌مداری در سازمان تامین‌اجتماعی

 همکاری‌ نهادهای اجرایی و قانونی 
کیفیت خدمات بیمه‌ای و درمانی را ارتقا می‌دهد
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خبرها و نظرهای  تأمین اجتماعی

شماره صد و چهل 15 بهمن 1396 یکشنبه

نمایندگان مجلس شــورای اســامی، تصویب کردند 
که دولــت ۵۰ هــزار میلیارد تومــان از بدهــی خود به 
تامین‌اجتماعی را در سال 97 پرداخت کند. به گزارش 
اداره‌کل روابط‌عمومــی ســازمان تامین‌اجتماعــی، 
نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر شنبه و در 
جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی 
بند الحاقی ۲ تبصره ۵ این لایحه را به تصویب رساندند. 

بر اســاس ایــن مصوبه که با تلاش‌های کارشناســی 
سازمان تامین اجتماعی و شرکای اجتماعی این سازمان 
تصویب شد،  دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به 
تامین‌اجتماعی، بر طبق جزء‌های )۲-۱( بند »و« تبصره 
5 لایحه عمل کند و بدهی‌های خود را تا سقف ۵۰۰ هزار 
میلیارد  ریال به این سازمان پرداخت کند. روش‌هایی  که 
نمایندگان برای بازپرداخت بدهی‌ها مصوب کرده‌اند،  

از این قرار هستند:
۱ـ ارائه حق‌الامتیاز، انحصارات و حقوق مالکانه پس از 
محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره‌ای 
که به تایید هیئت وزیران می‌رســد، با اولویت مالکیت 
و حقوق مالکانه در ســواحل و جزایر، به شرط اجرای 

پروژه‌های توسعه‌ای در مناطق مذکور.
۲ـ تامین خوراک انرژی، ایجاد و ارائه امتیازات منطقه 

ویــژه انرژی در مناطــق نفت‌خیز با اولویــت بالابردن 
بازدهی نفت در داخل کشور و با قیمت‌های ترجیحی.

۳ـ واگــذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملــک دارایی‌های 
سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور.

این بند، با ۱۳۴ رای موافق، ۷۳ رای مخالف و پنج رای 
ممتنع، از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر به تصویب رسید و 
برای اجرا شدن باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت  آرا 
باز پرداخت 50هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی  را تصویب کردند

مصوبه تاریخی

P3
انتقال پرونده‌های بیمه‌شدگان، الکترونیکی می‌شود

معاون بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی اعلام کرد به زودی اجرای سراسری طرح الکترونیک‌سازی پرونده‌های فنی بیمه‌شدگان، آغاز می‌شود. محمدحسن زدا، با بیان اینکه مکانیزه‌کردن پرونده‌ها هم‌اینک در هشت استان، 
به صورت آزمایشــی درحال اجراســت، اظهار کرد: »در روش الکترونیک، اطلاعات از طریق سیســتم UCM منتقل می‌شود و با اجرای کامل طرح، نقل و انتقال دستی اطلاعات بیمه‌شدگان میان شعبه‌ها از بین می‌رود و 
دقت و سرعت انجام امور نیز در واحدهای اجرایی تامین‌اجتماعی بالاتر می‌رود.« به گفته زدا، این طرح ویژه بیمه‌شدگان قدیمی است و برای بیمه‌شدگان جدید، از بدو ثبت‌نام، پرونده‌ها به صورت الکترونیک تشکیل می‌شوند.

تصمیم تاریخی مجلس...
اکنون این سازمان، مدت زمانی طولانی از عمر 
خودرا گذرانده، سرنوشت حمایت‌های اجتماعی 
در ایــران، بــه گونــه‌ای به سرنوشــت صندوق 
تامین‌اجتماعی و پایداری آن گره خورده اســت. 
مخارج سازمان تامین‌اجتماعی در سال ۱۳۹۴ 
به بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان، یعنی بیش از 4 
درصد GDP رسید. این مخارج باید -به‌طور عمده 
بیش از 95 درصد- بر اساس حق‌بیمه تامین شود، 
اما متاسفانه بخش بزرگی از این درآمدها، تعهدی 
هستند و نقد نشده‌اند. در طی سال‌های گذشته، 
۳۰ تــا ۴۰ درصد درآمدها )مطالبات ســازمان( 
وصول نشــده و نســبت درآمدهای نقدشده به 
مخارج، به 0/91 رسیده که نشان‌دهنده کسری 
است. کسری نقدینگی، شاید بزرگ‌ترین مشکل 
امــروز ســازمان تامین‌اجتماعی اســت. در این 
شرایط، وصول مطالبات و به‌طور مشخص تادیه 
بدهی‌های دولت، به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار 
به سازمان تامین‌اجتماعی از ضرورت و اهمیت 
بالایی برخوردار است؛ از همین‌روست که می‌توان 
تصمیم مجلس برای بازگرداندن بخشــی از این 
بدهی در بودجه سال آینده کشور را یک تصمیم 
تاریخی دانســت که البته در ارتباط با روش‌های 
تادیه نیاز به بررســی و دقت بیشــتری از ســوی 
سازمان است. با این‌حال سه امر مهم وجود دارند 
که سازمان تامین‌اجتماعی، به عنوان پیش‌نیاز 
وصول مطالبات از دولت و اجرایی شدن مصوبه 
مجلس می‌بایست مدنظر قرار داده و انجام دهد.

شفاف‌سازی رقم خالص بدهی��
میــزان دقیق خالص بدهی دولت، مشــخص 
نیســت. از موارد اختلاف می‌تــوان به اصل رقم 
محاسبه‌شده به عنوان سهم دولت )پایه محاسبه 
ســه درصد حق‌بیمه ســهم دولت و یا حق‌بیمه 
کارگاه‌هــای با پنج نفر کارکــن و کمتر(، عطف 
به ما سبق‌شــدن محاســبه بدهی بر اســاس 
ارزش روز طبــق ماده 7 قانون نظــام جامع رفاه 
و تامین‌اجتماعی، و در نهایت، شــیوه محاسبه 
ارزش روز بدهی‌هــا )نرخ بهره ســاده یا مرکب( 
اشــاره کــرد. برخی نگراننــد که شــاید دولت از 
قدرت چانه‌زنی بالاتری برخوردار باشــد و بتواند 
نظر خــود را تحمیل کند، اما باید توجه داشــت 
که تادیه این بدهی، مهم‌ترین مســئله اســت و 
نبایــد آن را به تعویــق انداخت. اهمیت موضوع 
از آنجایی دوچندان می‌شود که بدانیم سازمان 
تامین‌اجتماعی، تنها طلبکار از دولت نیســت، 
حجم بدهی‌های کل دولت، بســیار بالا رفته و 
طبق نظــر اغلب کارشناســان، ناپایداری مالی 
دولت، به ویژه در شرایط درآمد نفتی پایین، بسیار 

محتمل خواهد بود.
انتخاب روش‌های مناسب تادیه��

پــس از مشخص‌شــدن رقــم دقیــق بدهــی 
دولت، انتخاب روش تادیه مناسب، بسیار حائز 
اهمیت اســت. روش تادیه‌ای مناسب است که 
بیشترین انطباق را با اهداف و نیازهای سازمان 
تامین‌اجتماعی داشــته و از سوی دیگر، شرایط 
اقتصادی، سیاسی و ترجیحات دولت را درنظر 
گرفته باشد. مهم‌ترین نیازهای سازمان که باید 
در انتخاب روش تادیه لحاظ شوند، نقدشوندگی 
بالا و ریسک پایین است. در شرایط کنونی -که 
سازمان، با کســری روبه‌رو است- نقدشوندگی 
دارایی‌هــا ضــروری اســت و روش تادیــه، باید 
مبتنــی بر بازارهــای مالی باشــد. از ایــن‌رو در 
اجرایی شدن مصوبه مجلس که بازپرداخت 50 
هزار میلیاردتومان را به صورت شــناور )نقدی-
غیرنقــدی( تصویــب کــرده، می‌بایســت وزن 
نقدینگی را تا آنجا که امکان دارد سنگین‌تر کرد.

ایجاد اراده به منظور تسویه سریع��
همان‌طور که گفته شد، حجم بدهی‌های انباشته 
شده از سال‌های طولانی برای این دولت، بسیار 
بالاست. باید توجه داشت که علل در تادیه بدهی، 
به معنی پیش‌افتادن رقبا و سخت‌ترشدن شرایط 
برای سازمان است. باید تلاش شود که در بودجه 
سال 97 دولت، خود را به‌طور واقعی ملزم به تسویه 
سریع‌تر رقم مصوب‌شــده بداند. تشریح شرایط 
نامناســب ســازمان و همچنین روشن‌ساختن 
تبعات این وضعیت می‌تواند عزم و اراده لازم را در 
دولت ایجاد کند. اگرچه این مهم، در درجه اول 
باید در تلاش‌ها و مذاکرات آتی مسئولان سازمان 
با دولت )همانند تلاش‌هایی که در مجلس انجام 
شد و به ثمر نشست( گنجانده شود، رسانه‌ها نیز 
در این میان می‌توانند در تبیین ابعادمسئله نقش 

پررنگی داشته باشند.
پژوهشگر صندوق‌های بازنشستگی

لایحه بودجه‌ دولت، امسال بیشتر از ادوار گذشته، در مجلس 
و میان نمایندگان، دست به دست شد. همین چند روز پیش 
بــود که نمایندگان، بــرای اولین‌بار در تاریــخ بودجه‌ریزی 
کشور، کلیات بودجه را رد کردند و آن را به کمیسیون تلفیق 
بازگرداندند. نمایندگان، 20 ایراد به لایحه کمیسیون تلفیق 
گرفته‌ بودند که یکی از آنها بی‌توجهی به مطالبات سازمان 
تامین‌اجتماعی در بودجه است. نمایندگان می‌گفتند لایحه با 
قوانین برنامه ششم توسعه، مغایرت‌هایی دارد که باید برطرف 
شــود. حالا بعد از دو روز، به نظر می‌رسد که ایرادها برطرف 
شده؛ چرا که نمایندگان بالاخره صبح چهارشنبه، موافقت 
خود را با کلیات لایحه اعلام کردند. گرچه می‌شود حدس 
زد آنچــه که در روزهای آینده از بررســی‌های نمایندگان در 
صحن علنی بیرون می‌آید، باز هم تغییراتی خواهد داشت، 
با این حال نمایندگان مجلس دیروز با پرداخت دست‌کم 50 
هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی 
موافقت کردند. ماجرا از این قرار است که کمیسیون تلفیق، 
الحاقیه جدیدی به بند »و« تبصره »5« لایحه بودجه اضافه 
کرده که ناظر بر تهاتر بدهی‌های زنجیره‌ای دولت به بخش 
غیردولتی با اولویت سازمان تامین‌اجتماعی است. این یعنی 
سازمان تامین‌اجتماعی، به دو صورت نقدی و تهاتری 50 
هزار میلیارد از مطالبات خود را دریافت می‌کند؛ مطالباتی که 
رقم دقیق و قطعی آن، هنوز محاسبه نشده و آنچه که قرار 
است نصیب تامین‌اجتماعی شود، به‌صورت علی‌الحساب 
و بخشــی از طلب قطعی‌شــده 85 هزار میلیارد تومانی تا 
پایان سال 94 است. جدا از اینکه نمایندگان با پرداخت این 
حجم از طلب‌های تامین‌اجتماعی پس از سال‌ها موافقت 
کرده‌اند، حال بحث بر ســر این اســت که آیا اعداد و ارقام 
را تصویب نهایی می‌کننــد یا نه و آیا در عمل پرداختی‌ها به 
تامین‌اجتماعی مطابق مصوبه‌ نمایندگان انجام می‌شود یا 
خیر، با این حال همین که نمایندگان تا این حد به موضوع 
مطالبات تامین‌اجتماعی ورود کرده، برای فعالان و مسئولان 
حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی تازگی دارد و مدیرعامل سازمان 
تامین‌اجتماعی، آن را اقدامی بی‌سابقه در تاریخ حیات این 
سازمان و رابطه‌اش با دولت و مجلس می‌داند.  هفته گذشته 
دکتر سیدتقی نوربخش، در نشستی خبری خود با اصحاب 
رسانه، برنامه‌های تامین‌اجتماعی در آستانه سی‌وسومین 
سالگرد انقلاب اسلامی را تشریح کرد. واردات تلفن‌همراه، 
در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا، پرداخت »عیدی« 
مستمری‌بگیران و تسهیلات بیمه بیکاری، مواردی بودند که 
نوربخش در این نشست به آنها اشاره کرد، اما شاید مهم‌ترین 

بخش صحبت‌های او آنجا بود که از برنامه دولت و مجلس، 
برای بازپرداخت طلب‌های تامین‌اجتماعی گفت.

تسویه 50 هزار میلیارد تومانی بدهی‌های دولت��
نوربخــش، دربــاره مصوبه‌هــای جدید دولــت و مجلس 
درخصوص تسویه مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی، گفت: 
»بــا موافقت دولت بدهی‌های ســازمان تامین‌اجتماعی و 
شــرکت‌های تابعه به نظام بانکی با مطالبات این سازمان 
از دولت، تا ســقف 50هزار میلیارد تومان تهاتر خواهد شد 
که اقدامی بی‌ســابقه در نظام بودجه‌ریزی کشــور و حیات 
تامین‌اجتماعی است.« وی با بیان اینکه براساس مصوبه 
مذکــور، 23 هزار میلیــارد تومان از بدهی‌هــای دولت به 
تامین‌اجتماعی به صورت نقدی تسویه می‌شود، از تصویب 
این مصوبه بودجه در کمیسیون تلفیق و موافقت دولت با آن 
خبــر داد. نوربخش، اقدام دیگر دولت و مجلس را تصویب 
الحاقیه دوم به بخش درآمدی بودجه دانست و گفت: »هر 
چقدر از مطالبات  در بند »و« تبصره 5 پرداخت شود، از مبلغ 
50 هزار میلیارد تومان کســر خواهد شد و مابقی بدهی در 
مکانیسمی مشــخص، در قالب تهاتر تسویه می‌شود.« به 
گفته نوربخش، اگر این تبصره‌ها به تصویب نهایی شورای 
نگهبان برســند، در آن صورت دولت دوازدهم، تنها دولتی 
خواهد بود که تا این اندازه نســبت به پرداخت بدهی خود به 
سازمان تامین‌اجتماعی اقدام کرده و مجلس دهم نیز تنها 
مجلسی شناخته می‌شود که به تامین‌اجتماعی مساعدت 
نشــان داده و همگــی بیانگر دورانی تــازه در رابطه دولت، 

مجلس و تامین‌اجتماعی است.

بودجه 98 هزار میلیاردی تامین‌اجتماعی��
مدیرعامل ســازمان تامین‌اجتماعی، به بودجه سال آینده 
این سازمان هم اشــاره کرد و گفت: »در سند بودجه‌ سال 
آینــده ســازمان تامین‌اجتماعی، 98هــزار و 684 میلیارد 
تومان برای منابع درنظر گرفته شــده و به همین اندازه هم 
برای مصارف، پیش‌بینی کرده‌ایم که هم‌اینک سند آن در 
هیئت‌مدیره درحال بررســی است و به زودی نهایی خواهد 
شد.« نوربخش، با بیان اینکه سازمان تامین‌اجتماعی، تنها 
نهاد درآمد-هزینه‌ای در کشور است، در توضیح راهبردهای 
بودجه‌ای بخش‌های بیمه‌ای، درمانی، ســرمایه‌گذاری و 
اداری و مالی این ســازمان، گفت: »سیاست کلی سازمان 
تامین‌اجتماعــی، تجهیــز منابع، برای ایفــای تعهدات به 
ذی‌نفعان بدون وابستگی به بودجه عمومی کشور است و 

در همین راستا اولویت با حق‌بیمه‌هاست.« 

استراتژی‌های خروج از بنگاهداری��
نوربخش، راهبرد برون‌سپاری را راهبرد اصلی تامین‌اجتماعی 
خواند و گفــت: »کاهش تصدی‌گری و اســتفاده صحیح 
از بنگاه‌هــای اقتصــادی، دو سیاســت‌ اصلی ســازمان 
تامین‌اجتماعی برای اســتفاده صحیح از منابع برای سال 
آینده اســت. ســازمان تامین‌اجتماعی، بایــد مانند دیگر 
سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی، برای اینکه از منابع حاصل از 
حق‌بیمه استفاده مطلوب کند، باید سبد سرمایه‌‌گذاری‌های 
خود را بهینه کند و از بنگاهداری خارج شــود.« وی افزود: 
»سازمان تامین‌اجتماعی، اقداماتی بسیارجدی را برای خروج 
از بنگاهداری آغاز کرده است. با توجه به ظرفیت بازار سرمایه 
و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، سازمان تامین‌اجتماعی 
برنامه‌ریزی‌های منسجمی در این زمینه انجام داده است 

که ضمن حفظ سهم خود، از بنگاهداری خارج می‌شود.«

طلب دو هزار میلیاردی دارویی تامین‌اجتماعی��
مدیرعامل ســازمان تامین‌اجتماعــی، در بخش دیگری 
از صحبت‌های خود، به مطالبات داروخانه‌ها و تعهدات 
تامین‌اجتماعی به مراکز درمانی دانشــگاهی پرداخت و 
گفت: »سازمان تامین‌اجتماعی، دو هزار میلیارد تومان 
طلب دارویی دارد که هــزار میلیارد تومان آن، مربوط به 
بیمارستان‌های دانشگاهی و مراکز دولتی و هزار میلیارد 
تومــان نیز بدهی نهادهــای عمومی و بخش خصوصی 
است.« نوربخش با بیان اینکه سازمان تامین‌اجتماعی، 
شوک‌های نقدینگی را بدون هیچ‌گونه سود و مطالبه‌ای 
تحمل کرده، افزود: »کل صنعت داروسازی ایران، حدود 
12 هــزار میلیارد تومان گردش مالی دارد و قطعا دو هزار 
میلیارد تومان در این بازار، رقم بزرگی است و فشار نقدینگی 
سنگینی بر تولیدکنندگان و شرکت‌های توزیع‌کننده دارو 
وارد می‌کند. با این حال، ســازمان تامین‌اجتماعی، این 
فشار را تحمل کرده و هیچ‌گونه ادعایی هم بابت دریافت 
ســود از طلب‌هــای خود نــدارد.« نوربخــش، از اجرای 
برنامه‌ای ویژه برای پرداخت بدهی‌های تامین‌اجتماعی 
به مراکز درمانی خبر داد و گفت: »براســاس مکانیســم 
تعیین‌شــده برای همکاری وزارت بهداشــت و ســازمان 
برنامــه و بودجــه، 300 میلیارد تومان اوراق به ســازمان 
تامین‌اجتماعی داده می‌شــود و سازمان نیز این اوراق را 
به دانشــگاه‌ها می‌دهد تا مطالبات دارویی آنها را تســویه 
کند. علاوه بر این، 300 میلیارد تومان دیگر نیز به صورت 
نقدی به دانشگاه‌ها بابت مطالبات دارویی‌شان اختصاص 
می‌دهیم.«  وی با بیان اینکه این مکانیزم از سه ماه گذشته 
عملیاتی شــده و طی روزهای  آینده به نتیجه می‌رســد، 
افزود: »با ایــن برنامه، در مجموع 600 میلیارد تومان از 
طلب 800 میلیاردی دانشگاه‌های علوم پزشکی تسویه 
می‌شــود.« وی درباره پرداخت مطالبــات داروخانه‌های 
بخش خصوصی هم گفت: »سازمان تامین‌اجتماعی تا 
مردادمــاه، مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت کرده و حدود 
ســه‌ماه نیز از برنامه پرداختی عقب اســت که دلیل آن، 
زمانبربودن بررسی اســناد و عمل‌نکردن سازمان برنامه 
به وعده‌های خــود برای پرداخــت  600 میلیارد تومانی 

مابه‌التفاوت نرخ ارز است.«

2100 میلیارد تومان عیدی به بازنشستگان��
مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی، برنامه پرداخت عیدی 
مســتمری‌بگیران این ســازمان را نیز اعلام کرد و گفت: 
»رقم عیدی مستمری‌بگیران را همانند سال‌های گذشته، 
دولت تعیین می‌کند و سازمان تامین‌اجتماعی نیز موظف 
به پرداخت آن اســت. پیش‌بینی می‌شــود امســال حدود 
2100 میلیــارد تومان عیدی پرداخــت کنیم و قطعا بعد از 
مشخص‌شــدن رقم عیدی، قبل از پایان سال، بر اساس 
برنامه زمانبندی و طبق حــروف الفبا، عیدی‌ها را پرداخت 
می‌کنیم.« نوربخــش، بیمه بیکاری و حمایت از نیروهای 
مولد را مهم‌ترین مزیت‌ بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی بعد 
از مستمری‌ها دانست و گفت: »تا اکنون، حتی یک‌روز نیز 
تاخیر در پرداخت بیمه بیکاری نداشته‌ایم. از روزهای آینده نیز 
مشوق‌های جدید بیمه‌ای برای کارفرمایان اجرایی خواهد شد 
که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاددهنده آن بوده 
است.« وی در توضیح این طرح جدید اظهار کرد: »براساس 
طرح جدید که با همکاری مراکز کاریابی‌ انجام می‌شــود، 
سازمان تامین‌اجتماعی، درصدی از دستمزد کسانی را که 
بیمه بیکاری دریافت می‌کنند و مجددا دعوت به کار شوند، 
پرداخت می‌کند. هدف این است که هزینه تمام‌شده حقوق 
و دستمزد برای کارفرمایان کمتر شود و حمایت‌های لازم از 

آنها صورت گیرد.«

نظام ارجاع؛ کریدور کاهش هزینه‌ها��
مدیرعامــل ســازمان تامین‌اجتماعــی، دربــاره اعتبار 
دفترچه‌هــای درمانــی گفــت: »در طرح تحــول نظام 
ســامت، قدرت دفترچه‌هــای تامین‌اجتماعی و بیمه 
ســامت، به طور قطــع افزایش پیــدا کــرده و مردم و 
بیمه‌شدگان، مبالغ کمتری را بابت فرانشیز در مراکز ملکی 
و غیرملکی پرداخت می‌کنند. در این نکته تردیدی نیست 
که یکی از دلایل افزایش فشار به سازمان‌های بیمه‌گر در 
طرح تحول نظام سلامت، همین کاهش پرداخت از جیب 
مردم است.« به گفته نوربخش، علی‌رغم دستاوردهای 
انکارنشدنی طرح تحول نظام سلامت، غفلت‌ از اجرای 
درســت و اصولی برخی مواد قانونــی، منجر به افزایش 
هزینه‌ها، به‌خصوص برای ســازمان‌های بیمه‌گر شده 
اســت.« وی افزود: »در قوانین، برنامه‌ای مانند اجرای 
نظام ارجــاع، کریدوری الزامی بــرای کاهش هزینه‌ها 
دانسته شــده اما این الزام، محقق نشــده و هزینه‌های 
بیشتری را بر نظام سلامت تحمیل کرده که باید نسبت به 
اجرای آن و دیگر ابزارهای کنترل‌ مالی، در جهت پایداری 

طرح اقدام شود.«

دکتر نوربخش: اقدام دولت دوازدهم و مجلس دهم، در تاریخ ثبت خواهد شد

آغاز فصلی تازه برای نیروهای مولد

 ادامه از صفحه اول 
  عباس خندان    
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درشهر خبرهایی هست

واکاوی دلایل و آسیب‌های به‌کارگیری بی‌رویه تجهیزات پزشکی در مطب‌ها و کلینیک‌های پزشکی

در روزهایی که »شــرح‌حال‌گرفتن از بیمار« درحال پیوستن 
به خاطره‌هاســت و به‌جای آن، اتکا به تجهیزات تشخیصی 
پیشــرفته، جای گفت‌وگوی پزشــک و بیمــار را گرفته، انبوه 
واردات بی‌رویه تجهیزات تشخیصی نیز موجب شده است که 
تقاضاهای القایی به نظام سلامت، تحمیل و درنهایت، جیب 
بیمار و بیمه‌هــای درمانی خالی شــود. محمدرضا کمپانی، 
نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشــکی ایران، 
میزان واردات کالای پزشکی -اعم از مصرفی و سرمایه‌ای- 
به کشــور را طی ســال گذشــته، حــدود ۹۰۰ میلیــون دلار 
می‌داند و می‌گوید: »نیمی از این کالاها مربوط به تجهیزات 
تصویربرداری، شــامل ام‌آرآی، سی‌تی‌اسکن، سونوگرافی و 
مصادیقــی از این نــوع و همین‌طور ۲۰۰ میلیــون دلار لوازم 
مصرفی بوده اســت.« واردات 700 میلیون دلاری تجهیزات 
تشخیصی به کشور، خودبه‌خود به افزایش هزینه‌های درمان 
منجر می‌شــود؛ زیرا به هر حال این تجهیزات واردشده قرار 
نیســت در گوشه‌ای انبار شــوند، بلکه این تجهیزات وارداتی 
در مراکز درمانی، جا خوش می‌کنند و گاه برای بازگشت این 
ســرمایه، بیماران را بدون دلیل علمی، به مراکز تشــخیصی 
ارجاع می‌دهند. پیش‌تر نیز حســن هاشــمی، وزیر بهداشت 
اعلام کرده بود که »رقم واردات تجهیزات پزشــکی، دوبرابر 
رقــم تولیــد داخلی این کالاهاســت.« نبایــد از خاطر برد که 
جــدا از واردات 700 میلیــون دلاری تجهیزات تشــخیصی 
به کشــور، ســهم زیادی از بازار تجهیزات تشخیصی را هم 
کالاهای قاچــاق تشــکیل می‌دهند. به گفتــه محمدنعیم 
امینی‌فرد، عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس، اگر 
میزان قاچاق تجهیزات پزشکی، دارو و کالاهای بهداشتی، 
درکنار هم موردتوجه قرار گیرند؛ در ســال حدود 400 میلیون 
دلار قاچاق از این بخش صورت می‌گیرد. این دســتگاه‌های 
تشــخیصی قاچاق نیز قرار نیست در گوشــه‌ای انبار شوند، 
بلکه این دســتگاه‌های قاچاق با چند روز وقت‌گذاشتن برای 
سندســازی، به مجموع دستگاه‌های تشــخیصی در مراکز 
درمانی کشور اضافه می‌شوند. حتی گاهی واردات غیرقانونی 
تجهیزات تشخیصی از طریق مبادی رسمی انجام می‌شود. 
چندماه قبل، محمود بیگلر، مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت 
بهداشت، در اظهارنظری قابل‌تامل اعلام کرد: »از گمرک، 
تجهیزات پزشــکی را با نام لوازم خانگی و الکترونیکی، مثل 
ماشین لباسشویی و کمپرسور وارد می‌کنند.« مجموع واردات 
قانونی و غیرقانونی دســتگاه‌های تشــخیصی موجب شده 
است که واردات دستگاه‌های تشخیصی، فراتر از نیاز واقعی 
بیماران باشد که همین مسئله، هزینه‌های اجرای طرح تحول 
سلامت -به عنوان بزرگ‌ترین طرح اجتماعی دولت- را هم 

افزایش داده است.

تبعات واردات بی‌رویه تجهیزات تشخیصی��
واردات و بهره‌برداری از تجهیزات تشخیصی، صنعت بسیار 
سودآوری است. این ســودآوری بالا، باعث شده که گاهی 
برخی تجهیزات تشــخیصی در مراکزی استفاده شوند که 
ضرورت علمی و قانونی برای حضور دستگاه‌های تشخیصی 
در آن مراکز، وجود نــدارد. دکتر محمدعلی کریمی، عضو 

کمیتــه حقوقی انجمــن رادیولــوژی ایران، ضمــن انتقاد 
نسبت به این مسئله، یادآور می‌شود: »در اغلب مطب‌های 
متخصصان زنان و زایمان، یک دستگاه سونوگرافی وجود 
دارد که این موضوع، به چالشــی در حوزه رشته رادیولوژی 
تبدیل شده است. در این بین، واردات بی‌رویه این دستگاه نیز 
کاملا جای سوال دارد.« کریمی می‌گوید: »مطالعات اولیه 
نشان می‌دهد که این گروه از متخصصان زنان که از دستگاه 
سونوگرافی استفاده می‌کنند، حدود 97 درصد از زنان باردار 
و ۹۲ درصد از زنان غیرباردار را در هربار ویزیت، سونوگرافی 
می‌کنند و بابت ســونوگرافی نیز مبالغی از ۸۰ تا ۳۷۵ هزار 
تومان می‌گیرند. این درحالی است که متخصصان زنانی که 
دستگاه سونوگرافی ندارند، تنها ۲۳ درصد از بیماران خود را 
برای سونوگرافی به متخصصان رادیولوژی ارجاع می‌دهند. 
همچنین تعــدادی از متخصصان زنان، حتی حرفه اصلی 
خــود را -یعنی مراقبت از زنان بــاردار و غیرباردار و جراحی 
زنان، که بــرای آن با بودجه عمومی تربیت شــده‌اند- رها 
کرده‌اند و فقط سونوگرافی می‌کنند.« ارجاع بیمار برای انجام 
ســونوگرافی‌های متعدد و غیرضروری، فقط یک چشمه از 
تبعات واردات غیرضروری دســتگاه‌های تشخیصی است 
که با بازاریابی تلاش می‌شود این دستگاه‌های وارداتی، در 
مطب‌ها، مراکز درمانی و هر جایی که در آن بیماران مراجعه 

می‌کنند، نصب و بهره‌‌برداری شوند.

راه علاج، از کدام مسیر می‌گذرد؟��
حجــم انبوهــی از واردات قانونی و غیرقانونــی تجهیزات 
تشخیصی به ایران، از کشــورهایی است که در حوزه تولید 
تجهیــزات تشــخیصی، شــهرت و اعتبار کافــی ندارند و 
محصولات باکیفیتی هم تولیــد نمی‌کنند. دکتر حیدرعلی 
عابدی، عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس، در 
گفت‌وگــو بــا آتیه‌نو، به تبعــات واردات بی‌رویــه تجهیزات 
تشــخیصی اشــاره می‌کند و می‌گوید: »انتظــار داریم که 
متولیان نظام ســامت، نظارت دقیق‌تری داشته باشند تا 
واردات تجهیزات تشــخیصی به کشــور، صرفا از ســر نیاز 
واقعــی و در جهت تامین ســامت مردم باشــد و نه صرفا 
برای ســودآوری.« به گفته عابدی، در گذشته معمولا این 
بیمــار بود که تقاضای القایی مطــرح می‌کرد، اما حالا این 
برخی پزشکان هستند که با ارجاع بی‌مورد بیمار برای انجام 
آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های پزشــکی، تقاضای القایی 
ایجاد می‌کنند و هزینه‌های نظام سلامت را بالاتر می‌برند؛ 
طوری که گاهی پزشــک به محض ویزیــت بیمار، او را به 
مراکز تشــخیصی ارجاع می‌دهد کــه این موضوع، خلاف 
اسناد بالادستی نظام سلامت است. این نماینده مجلس، 

معتقد است که اعمال نظارت‌های دقیق‌تر می‌تواند از حجم 
این تقاضاهــای القایی نیز بکاهد. به گفتــه او، باید قبل از 
نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های تشخیصی، نیازسنجی انجام 
بگیرد تا مشخص شود که بیماران مراجعه‌کننده به یک مرکز 
درمانی، به چه دستگاه‌های تشخیصی‌ای و به چه تعدادی 
نیاز دارند تا منابع نظام ســامت، صرف راه‌اندازی بی‌مورد 

دستگاه‌های تشخیصی نشود.
همچنین دکتر اکبر ترکی، دیگر عضو کمیســیون بهداشت 
و درمــان مجلس، از زاویه دیگری به بحث واردات تجهیزات 
تشــخیصی اشــاره می‌کند و بــه آتیه‌نو می‌گوید: »مشــکل 
اینجاســت که اغلب دســتگاه‌های تشــخیصی وارداتی در 
کلانشــهرها و مراکز برخوردار مورداســتفاده قرار می‌گیرند، 
درحالی که در شــهرهای کوچک و مناطق محروم، با کمبود 
این دستگاه‌ها مواجه هســتیم. یعنی جدای از اینکه واردات 
دستگاه‌های تشخیصی باید هدفمند و با ضابطه باشد، در توزیع 
این دستگاه‌ها نیز باید عدالت رعایت شود.« ترکی تاکید دارد: 
»اگر نظام ارجاع، پزشک خانواده و تشکیل پرونده الکترونیک 
سلامت، به‌طور کامل عملیاتی شوند و ابلاغ راهنماهای بالینی 
نیز در دستورکار قرار گیرد، آن‌گاه قطعا فرآیند ارجاع بیمار برای 
استفاده از تجهیزات تشخیصی نیز با دقت و نظارت بالاتری 
انجــام خواهد شــد و حجم تخلف‌ها در ایــن حوزه هم کمتر 
می‌شود.« در شرایطی که کشور ما به شدت از نظر تجهیزات 
تشخیصی در حوزه درمان به کشورهای دیگر وابسته است، 
حمایت از تولید داخل برای ارتقای کیفیت تجهیزات تشخیصی 
تولیدشده در ایران، می‌تواند هم به استقلال و توانمندی کشور 
در حوزه ســامت کمــک کند و هم بســیاری از هزینه‌های 
غیرضروری نظام سلامت را برای واردات تجهیزات تشخیصی، 

کاهش دهد. 

رگه‌های سوداگری در واردات انبوه تجهیزات تشخیصی
 سمیرا عظیمی‌نژاد 

  خبرنگار درمان  

تجویز داروی گران‌‌قیمت خارج از فهرست  دارویی،تخلف است
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »تجویز داروهای گران‌قیمت خارج از فهرست رسمی دارویی کشور توسط پزشک، تخلف است و پزشکان باید خود را به رعایت تعرفه‌های اعلام‌شده ملزم بدانند.« به گزارش 
روابط‌عمومی وزارت بهداشــت، ایرج حریرچی، به تخلفی دیگر در نظام ســامت اشــاره کرد و گفت: »بیمارستان‌های خصوصی اگر پیش از انجام اقدامات پزشــکی و ارائه خدمات، پول مطالبه کنند، خلاف 

مقررات است؛ اگرچه در بیمارستان‌های دولتی، تقریبا این مشکل به صفر رسیده است.«

در گذشته معمولا این بیمار بود که تقاضای القایی مطرح می‌کرد، اما حالا این برخی پزشکان هستند که با ارجاع بی‌مورد بیمار برای انجام آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های پزشکی، تقاضای القایی ایجاد می‌کنند.

همزمان با آغاز دهه‌فجر و در جریان سفر ریاست‌جمهوری 
به اســتان کرمان، طی مراســم ویدئوکنفرانسی با حضور 
دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و دکتر علی ربیعی، 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، طرح‌هــای ارتقای 
هتلینگ و بخش فلوروســکوپی بیمارستان دکتر غرضی 
ســیرجان به بهره‌برداری رسید و عملیات توسعه اورژانس 

این بیمارستان نیز آغاز شد.
بــه گزارش روابط‌عمومــی ســازمان تامین‌اجتماعی، در 
بیمارستان تامین‌اجتماعی پیامبر اعظم )ص( کرمان نیز 

بخش جراحی قلب باز افتتاح شد.
چندماه قبل نیز همزمان با هفته کارگر، بخش آنژیوگرافی 
و MRI این بیمارستان افتتاح شده بود. دکتر علی ربیعی، 

وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از محل بیمارســتان 
تامین‌اجتماعــی زرنــد در مراســم ویدئوکنفرانس افتتاح 
این پروژه‌ها حضور داشــت، گفت: »در طول چهارســال 
گذشته، به اندازه 5٠ ســال در کشور با فقر درمان مبارزه 
شــده و امکانات درمانی، به میزان زیادی توســعه و ارتقا 

پیدا کرده است.«

افتتاح ۱۵ تخت بستری تخصصی بخش زنان ��
در بندرعباس

همزمــان با آغــاز دهه مبــارک فجــر و با حضــور دکتر 
سیدتقی نوربخش، مدیرعامل ســازمان تامین‌اجتماعی 
و دکتــر فریدون همتی اســتاندار هرمــزگان، ١5 تخت 

بســتری تخصصی جراحی زنان و زایمان در بیمارســتان 
تامین‌اجتماعی خلیج‌فارس بندرعباس افتتاح شد.

دکتــر نوربخــش، در مراســم افتتــاح این پــروژه گفت: 
»خدمات درمانی تامین‌اجتماعی از طریق ۸۰ بیمارستان و 
۳۲۰ مرکز سرپایی ملکی به اندازه یک‌سوم خدمات درمانی 
است که به بیمه‌شــدگان تامین‌اجتماعی ارائه می‌شود.« 
مدیرعامل ســازمان تامین‌اجتماعی، با بیــان اینکه این 
سازمان، اهتمام بر افزایش کیفیت خدمات درمانی دارد، 
اظهار داشــت: »۷۴ بیمارســتان ملکی تامین‌اجتماعی 
در ارزیابی‌ها درجه یک و یک بیمارســتان، درجه عالی را 

کسب کرده‌اند.«
همچنین مدیر درمان تامین‌اجتماعــی هرمزگان نیز در 

مراسم افتتاح گفت: »٩ مرکز درمانی تامین‌اجتماعی در 
این استان وجود دارد و بیمارستان خلیج فارس بندرعباس، 
مرکز بســتری ملکی تامین‌اجتماعی در هرمزگان است. 
در شهر بندرعباس و پنج شهر دیگر، مرکز درمانی ملکی 
داریم.« دکتر لیلا خدری، افزود: »۲۴۰ تخت فعال داریم 

که ۱۵ تخت، از آبان‌ماه تحویل شده است.«
وی با اشــاره به افتتاح ١5 تخت بســتری بخش زنان در 
بیمارستان خلیج‌فارس گفت: »با توجه به کمبود در بخش 
زنان و زایمان در اســتان هرمزگان، این طرح انجام شد. 
همچنین حذف دفترچه و برنامه تشکیل پرونده الکترونیک 
بیماران مزمن در بیمارستان تامین‌اجتماعی خلیج فارس 

بندرعباس، درحال اجرا است.«

بهره‌برداری از چهار طرح درمانی در کرمان و سیرجان

نسخه
مطالعات اولیه نشان می‌دهد که گروهی  از متخصصان زنان که از دستگاه سونوگرافی استفاده می‌کنند، 
حدود 97 درصد از زنان باردار و ۹۲ درصد از زنان غیرباردار را در هربار ویزیت، ســونوگرافی می‌کنند و بابت 
سونوگرافی نیز مبالغی از ۸۰ تا ۳۷۵ هزار تومان می‌گیرند. این درحالی است که متخصصان زنانی که دستگاه 

سونوگرافی ندارند، تنها ۲۳ درصد از بیماران خود را برای سونوگرافی به متخصصان رادیولوژی ارجاع می‌دهند.

دلایل کارشناسی ادغام 
 موقت بیمارستان‌ها

دردوشهرجنوب کشور
در روزهــای گذشــته در برخی شــبکه‌های 
مجــازی نقدهایی بر عملکــرد بخش درمان 
تامیــن اجتماعــی درخصوص ادغــام برخی 
مراکز درمانی تامین اجتماعی با مراکز درمانی 
وزارت بهداشت مطرح شد که ضمن رد هرگونه 
تصمیم کلی با چنین ماهیتی در حوزه درمان 
تامین اجتماعی، ضرورت دارد به دلایل کاملا 
کارشناســی اقدامــات انجام‌شــده در برخی 

شهرهای کشور توجه شود. 
بخــش درمــان ســازمان تامین‌اجتماعی، 
در راســتای تعامــل مثبت با نظام ســامت 
کشــور، خدمات درمانــی خــود را مطابق با 
نظــام ســطح‌بندی ســازمان ارائــه می‌کند. 
درهمین راستا، با توجه به مشکلات ایجادشده 
درمعدودی از بیمارستان‌های دانشگاه‌های 
علوم پزشکی اســتان هرمزگان و کرمان در 
شــهرهای بندرعباس و زرند )نظیرمشکلات 
حاد ساختمانی ناشی از وقوع زلزله و فرسودگی( 
کمیته بحران اســتان‌های مذکور به ریاست 
استانداران )به عنوان نماینده رئیس‌جمهور( 
مصوبــه‌ای صــادر کــرده که بر آن اســاس، 
بیمارســتان‌های ســازمان تامین‌اجتماعی، 
فعالیت‌هــای درمانی خود را تــا زمان احداث 
یا بهســازی بیمارســتان‌های دانشــگاهی، 
افزایش داده تا به کلیه آحاد جامعه -بالاخص 
بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی که تقریبا نیمی از 
جمعیت هر منطقه را شامل می شوند- خدمات 
خود را بدون وقفه و به ضرورت نیاز، ارائه کنند. 
متعاقبا هیئت‌مدیره سازمان، مصوبات کمیته 
بحران اســتان‌های مذکور را مــورد تصویب 
قرار داده اســت. از نکات مثبت انتقال موقت 
بخش‌های درمانی از سوی دانشگاه به مراکز 
بیمارســتانی سازمان، اســتفاده از  نیروهای 
تخصصــی و علمی دانشــگاهی بــرای ارائه 
خدمات در مراکز ســازمان است که این امر، 
ضمــن ارتقای ســطح علمی ارائــه خدمات، 
افزایش سطح فعالیت‌های مراکز بیمارستانی 
را نیز فراهم کرده است. همچنین بیمه‌شدگان 
محترم ســازمان در این دو شهر )بندرعباس 
و زرنــد( که تا قبــل از این ادغــام، با پرداخت 
فرانشــیز از خدمات پزشــکان متخصص در 
بیمارستان‌های دانشگاهی استفاده می‌کردند، 
هم‌اکنون مشابه ســایر خدمات قابل ارائه در 
مراکز بستری سازمان، بدون پرداخت وجه، این 
خدمات را در مراکز سازمان در این شهرستان‌ها 
دریافــت می‌کنند. بدیهی اســت مزایای این 
پزشــکان و کارکنــان، باید براســاس قوانین 
مربوطــه بابت ارائه خدمات، پرداخت شــود. 
همچنین نظارت مســئولان بیمارستان‌های 
تامین‌اجتماعی بر عملکرد پزشکان موصوف، 
باعث ارائه بهتر خدمات و مدیریت مصارف و 

هزینه‌ها شده است.
  معاون نظارت و برنامه‌ریزی اداره کل
 درمان مستقیم تامین اجتماعی

 خبر 

معاون اداره‌کل درمان مستقیم سازمان 
تامین‌اجتماعی خبر داد:

تشکیل پرونده الکترونیک 
سلامت برای چهار گروه از 

بیماران

معــاون اداره‌کل درمان مســتقیم ســازمان 
تامین‌اجتماعی، با اشــاره به تشــکیل پرونده 
الکترونیک سلامت برای چهار گروه از بیماران 
گفت: »پرونده الکترونیک بیماران مزمن، در 
مراکز درمانی ملکی تامین‌اجتماعی تشکیل 
می‌شود و نظام ارجاع ویژه‌ای نیز برای این گروه 
از بیماران، ایجاد شده است.« دکتر سیدمجید 
صادقی‌راد اظهار داشت: »در مراکز درمانی 
ســازمان تامین‌اجتماعی، برای مبتلایان به 
بیماری‌های دیابت، فشارخون، بیماری‌های 
مزمــن اعصــاب‌وروان و بیماری‌های مزمن 
قلبی و عروقی، پرونده الکترونیک تشــکیل 
می‌شــود و قرار است این پرونده‌ها برای سایر 

بیماران نیز به مرور تشکیل شوند.« 

 یادداشت 
  سیدمجید صادقی‌راد    
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آتیه‌نو، سه برنامه فقرزدا و راهبردهای دولت دوازدهم برای ریشه‌کنی فقر را بررسی می‌کند

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ 57، یکی از آرمان‌های 
انقلابیــون، زدودن انواع فقر و محرومیــت از جامعه بود. در 
جای‌جای قانون اساسی و حتی در برنامه‌ریزی‌های دولت‌ها 
درباره فقر، احکامی به چشم می‌خورد؛ با این حال، هنوز هم 
سیاست‌های ضدفقر در مرکز دایره تصمیم‌گیری‌های سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی است. دولت‌ها یکی پس از دیگری آمدند 
و دو راهبرد »تولید« و »اشــتغال« را سرلوحه برنامه‌های خود 
برای بهبود وضعیت معیشت جامعه قرار دادند. اما همچنان 
فقــر، ناتوانی، و نــداری، چند میلیون ایرانی و به‌ویژه اقشــار 
آسیب‌پذیر را رنج می‌دهد. حالا فقر، به علامت سوال بزرگی 

تبدیل شده است.
 اقشــار زیــادی -که حتی آمــار دقیقی هم از آنها در دســت 
نیست- برای تامین نیازهای اساسی اولیه خود، چشم‌انتظار 
حمایت‌های دولت هستند. از آن طرف نیز بر پیچیدگی‌های 
فقر افزوده شده و دولت‌ها دائما رفع آن را به دوره طولانی‌تری 
موکول کرده‌اند. حالا سیاستگذاران و مجریان به فکر افتاده‌اند 
که اگر ریشه‌کنی فقر، کاری بلندمدت است، دست‌کم می‌توان 
طی مراحلی، فقر را کم و کمتر کرد. اما سوال این است که با 
کدام روش‌ها؟ آیا همان مسیر نام‌آشنا و البته ناکام گذشته که 
در آن فقر، تک‌بعدی و مبتنی بر انگاره‌های صرفا اقتصادی 
تعریف می‌شود، ادامه پیدا می‌کند؟ یا لازم است گفتمان‌ها و 
روش‌ها را عوض کرده و مسئولان، این‌بار در کنار اقتصاددانان 
و سیاســتگذاران اجتماعی بنشینند؟ در این گزارش، بررسی 
کرده‌ایم که انتخاب دولت دوازدهم چه خواهد بود؟ و اکنون 
که قطار اقتصاد، روی ریل ثبات نسبی قرار گرفته، برنامه‌های 
دولت بــرای »رفع فقر« و »ایجاد عدالت رفاهی در جامعه« تا 

چه حد جواب می‌دهد؟

فقرزدایی و رویکرد اقتصادمحور��
بســیاری می‌پرســند برای مبارزه با فقر، چه باید کرد؟ روشن 
اســت که در مقوله فقر و حل ریشــه‌‌ای این پدیــده، با دیدگاه 
واحدی سروکار نداریم؛ بلکه با گفتمان‌های متعددی روبه‌رو 
هستیم که چه بسا اختلاف‌های اساسی با یکدیگر دارند. در 
رویکرد‌های متعارف، فقر عموما نشــانه‌‌ و عوارض ناسازگاری‌ 
ناپایداری‌های اقتصادی شناخته می‌شود و روشی هم که برای 
فائق‌آمدن بر آن پیشــنهاد می‌شود، رشد اقتصادی، افزایش 
تولید و اشتغال‌زایی برای حمایت از فقراست. در این رویکرد، 
بحث از پول و درآمد است و از دولت خواسته می‌شود تا خود را 
از عرصه‌ مدیریت اقتصاد کنار بکشد و اگر پیش‌نیازهای رشد 
را مهیا کند، بهترین کمک را به اقشار فقیر کرده است. در این 
رویکرد، فقر، عارضه‌ای تک‌بعدی است که به علت بهره‌وری 
اقتصادی پایین فقرا، در ساختی ناسالم رخ می‌دهد. بنابراین، 
باید با کوچک‌ترکردن دولت، افزایش ارزش‌افزوده در بخش 
تولید، و انباشت سرمایه، ظرفیت‌های تولید را بالا برد، شغل 
بیشــتر ایجاد کرد، تقاضاها را تحریک کــرد و از این طریق، 
درآمد فقرا را )تا بالای خط فقر محاســبه شده( افزایش داد تا 

مشکل‌شان حل شود. 
درواقــع، در این رویکرد، نقطه کانونی سیاســت‌های فقرزدا، 
بحثی بــه نام »کیک اقتصاد« اســت کــه در آن، دولت را از 

جهت‌گیری‌های مستقیم بازتوزیع منابع برحذر می‌دارد؛ چرا 
که به گمان مدافعان این رویکرد، حمایت‌های دولت از فقرا، 
مانع تولید بیشتر و بزرگ‌ترشدن کیک اقتصاد است و بر همین 
اساس، پیشنهاد می‌کنند که بگذارند اقتصاد، کار خودش را 
انجام دهد، حتی اگر قطعات این کیک اقتصاد، به طور نابرابر 
میان افراد و خانوارها توزیع شــده باشد. نمود بارز این دیدگاه، 
در سیاســت‌های تعدیل اقتصادی اوایل دهــه 70 به خوبی 

مشهود است.

تحلیل دگراندیشانه از فقر  ��
در مقابل دیدگاه اول، طیفی از نظریه‌پردازان عموما اجتماعی 
قرار دارند که رویکردی عموما دگراندیش دارند و به فقر، به مثابه 
پدیده‌ای پیچیده و چندبعدی می‌نگرند که برای حل آن، باید 
فرمول‌های متناسب داشت. رویکردهای دگراندیش، به کیفیت 
فقر توجه می‌کنند. به عبارتی، در رویکرد‌های غیراقتصادی 
گفته می‌‌شود که فقر، تنها محاسبه سرراست خط فقر و داشتن 
اطلاعاتی درباره درآمد خانوارها و اینکه چند درصد خانوارها زیر 
خط فقر قرار دارند )سرشماری فقرا(، نیست؛ بلکه شاخص‌ها و 
عوامل اجتماعی، مانند قابلیت افراد، میزان مشارکت و سطح 
محرومیت آنهــا نیز در فقر، دخیل اســت و علی‌الخصوص 
بر مقوله‌های نابرابری، آموزش، ســامت و بهداشــت، و تور 
حمایت‌ها در سیاســتگذاری‌های ضدفقر تاکید می‌کنند. در 
این رویکرد، وظیفه دولت‌ها می‌دانند که با سیاست‌های توزیعی 
مناسب، محیط اجتماعی و زیستی را به گونه‌ای فراهم کنند که 
طبقات و اقشار مختلف شهروندی، از حداقل‌هایی برخوردار 

باشند. حال این سوال پیش می‌آید که صورت‌بندی برنامه‌های 
فقرزدایانه در ایران، به کدام رویکرد قرابت بیشتری دارند؟ آنکه 
عدالت توزیعی را ضدرشد می‌داند و قائل به تفکیک میان فقر 
مطلق، درآمدی، و چندبعدی نیســت؟ یا آنهایی که همگنی 
اجتماعی را مقدم بر رشد یک‌سویه اقتصادی قلمداد می‌کنند 

و معتقد به دخالت‌های به‌موقع هستند؟

جایگاه فقر در برنامه‌های توسعه‌ای��
فقر در ایــران، از زوایای مختلفی بررســی و کنکاش شــده 
اســت. با ایــن حال، اکثر مطالعــات انجام‌شــده درباره فقر 
در ایران- چه از منظر روش‌شناســی و چــه در اجرا- اثبات 
کرده‌اند که چالش‌های فراوانی بر سر نوع مواجهه با معضل 
فقر وجود دارد و تاکنــون برنامه‌ای جامع و همه‌جانبه که به 
صورت ریشه‌ای به زمینه‌ها و ریشه‌های فقر بپردازد، تدوین 
نشده است. این موضوع را شاید بتوان با نگاهی به مضمون 
برنامه‌های توســعه‌ای اول تا پنجم در زمینــه مبارزه با فقر، 
دقیق‌تر بیان کرد. نگاهی به برنامه‌های توسعه‌ای اول تا سوم 
نشان می‌دهند که جنس سیاســت‌های فقرزدای اجراشده 
در سال‌های 68 )زمان آغاز برنامه اول توسعه( تا پایان دولت 
نهم، تک‌بعدی، دســتوری و متمرکز بر حوزه‌های خاصی از 
جمله وضعیت مســکن، خوراک و دسترســی به شغل بوده 
که همگی مولفه‌‌هایی عمدتا اقتصادی به شــمار می‌روند و 
ارتباطی منطقی و ارگانیک میان آنها مشــاهده نمی‌شــود. 
کما اینکه مثلا در برنامه اول توسعه، اساسا بحثی از عدالت 
اجتماعی نمی‌شــود و به جای آن، دولت مکلف می‌شــود تا 

امکانات معیشــتی را برای نیازمنــدان فراهم کند، به قدرت 
خرید کشــاورزان توجه کند، و آمــوزش عمومی را در مناطق 
محروم گســترش دهد. در برنامه دوم توسعه، با آنکه عدالت 
اجتماعی به کانون سیاســت‌های فقرزدا افزوده می‌شود، به 
دلیل نبود تعریف روشن و عملیاتی از عدالت و مصادیق و ابعاد 
آن، پیوندی منطقی و بایسته، میان این آرمان و سیاست‌های 
فقــرزدا برقرار نمی‌شــود و با وجود طــرح ایده‌آل‌هایی مانند 
»بهبود شــرایط زندگی عمومی«، »اصــاح نظام مالیاتی«، 
»رفع تعادل‌های منطقه‌ای«، سیاست‌ها در عمل به صورت 
جزیره‌ای عمل کرده و نمود مشــخصی در حل مســئله فقر 
پیدا نمی‌کنند. در برنامه ســوم نیز همان الگوی تک‌بعدی و 
پراکندگی سیاست‌های فقرزدا ادامه پیدا می‌کند و دولتمردان، 
وزن و جایگاهی به برنامه‌های فقرزدا در سیاست‌های اجرایی 
خود نمی‌دهند و فقر و نابرابری، عمیق‌تر می‌شود. برنامه چهارم 
توســعه، اولین برنامه‌ای اســت که در آن سازوکار مشخص 
و تاحدودی عینی، برای حل مســئله فقر عرضه می‌کند که 
تا حدودی متاثر از تصویب قانون ســاختار نظام جامع رفاه و 
تامین‌اجتماعی است که در همان سال )1383( به تصویب 
رسیده بود. در این سند میان‌مدت توسعه‌ای، راهبردهایی چون 
بهبود امنیت غذایی، ارتقای امنیت شــغلی، عادلانه‌ترکردن 
درآمدهــا، اولویت‌یافتــن نیازهای اصلی مردم )بهداشــت، 
آمــوزش، مســکن(، اعمال سیاســت‌های مالیاتی با هدف 
بازتوزیع عادلانه درآمدها، توانمندســازی و ... برجسته شدند 
که باید با مشارکت نهادهای مدنی و موسسه‌های غیردولتی 
از جامعه فقرزدایی می‌کردند. در برنامه چهارم، یکی از راهبرد‌ها 
در پیشــگیری و کاهش فقر، توانمندسازی سه دهک پایین 
درآمــدی با برنامه‌های ویژه اشــتغال و آموزش مهارت‌های 
شــغلی و زندگی به آنها بود و برای نخســتین‌بار نیز انواع فقر 
)معیشتی، مطلق، نسبی، و قابلیتی( تعریف شدند. در عمل 
این برنامه نیز به همان آفت نبود استنباط واحد از فقر، سلطه 
رویکرد اقتصادی در طرح‌های فقرزدایی، و نداشتن تناسب و 
چارچوب منطقی سیاست‌ها با واقعیت‌های جامعه، و از همه 
مهم‌تر سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها و جهش در قیمت 
حامل‌های انرژی، دچار بود و کاری از پیش نبرد. برنامه پنجم 
توسعه )1390 تا 1394(، دومین برنامه از دوره سند چشم‌انداز 
بیست‌ساله بود و نیم‌نگاهی نیز به عدالت اجتماعی، فقرزدایی 
و توانمندسازی فقرا داشت، اما در این برنامه نیز به دلیل تجربه 
نرخ‌های رشد و منفی رشد، تورم افسارگسیخته، جهش‌های 
چندباره در نرخ ارز، تحريم‌های اقتصادی اهداف فقرزدایی را 
به کل منتفی کرد و ناکام‌ترین دوران فقرزدایی را به ثبت رساند. 

تحلیل سه‌دهه برنامه‌های فقرزدایی��
نتیجه سیاســت‌های فقرزدایی ســه دهه اخیر، با زبان آمار و 
ارقام، بهتر بیان می‌شــود. گذشته از اینکه در ایران، نهادها و 
سازمان‌های پژوهشی مختلف هر کدام نمودارهای مختلفی 
از نوسان‌های فقر ترســیم کرده‌اند -که لزوما هم منطبق بر 
یکدیگر نیســتند- در گزارشــی که اخیرا مرکز پژوهش‌های 
مجلس شورای اسلامی منتشــر کرده، آمده است وسعت و 
شــدت فقر چندبعدی در مناطق روستایی طی سال‌های 70 
تــا 93 حدود 80 درصــد کاهش پیدا کــرده و از 0/3540 به 

0/0664 رسیده است. 
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رفاه و تامین‌اجتماعی، بسترساز توسعه ملی
  سعید سلطانیه 

  روزنامه‌نگار  

راهکار دولت برای فقر مطلق چیست؟
براساس پیش‌بینی‌ها، پروژه رفع فقر مطلق و حمایت فراگیر از اقشار کم‌درآمد، سال آینده کلید می‌خورد؛ بدین‌ترتیب که دولت، ابتدا برای خانوارهای فقیر -با توجه به تعداد اعضای فقیر آنها-کف درآمدی تعیین می‌کند.  
این کف درآمدی، نسبتی با مقرری‌های پرداختی نهادهای حمایتی دارد. پس از آن، خانوارهایی که درآمدی کمتر از کف دارند، خود را به سازمان‌های حمایتی معرفی می‌کنند و دولت نیز به راستی‌آزمایی اطلاعات ارائه‌شده 
می‌پردازد. در مرحله بعد، چنانچه خانواری کمتر از ارقام اعلام‌شده درآمد داشته باشد، وزارت رفاه مابه‌التفاوت تا کف  را پرداخت می‌کند. منابع این پرداخت‌ها قرار است با گرفتن مالیات‌ از بالاترین صدک درآمدی، تامین شود.

اکثر برنامه‌های ضدفقر اجرا شده در ایران، مبتنی بر رویکردهای پولی بوده و غالبا نیزبه دلیل تعارض گفتمانی و اجرایی به موفقیت نرسیده‌اند. / طرح: هادی حیدری

کشــورهای درحال توسعه، وجوه مشترکی دارند که به اذعان 
اغلب کارشناسان، فقر، نابرابری و بیکاری، در راس آنها قرار 
دارند. اهمیت رفع یا کاهش این سه شاخص، در فرآیند توسعه 
 Dudley(  یک کشور، به حدی مهم اســت که دادلی سیرز
Seers(، متفکر مشــهور، تعریف خود از توسعه را برپایه رفع 
این ســه مشکل بنانهاده اســت و  می‌گوید: »سوالی كه باید 
درباره فرآیند توسعه یك كشور پرسید، آن است كه: چه اتفاقی 

برای فقر افتاده است؟ چه اتفاقی برای بیكاری افتاده است؟ 
چه اتفاقی برای نابرابری افتاده است؟ اگر یك یا دو مورد از این 
سه مشــكل اساسی، بدتر شده‌ باشند یا )به‌خصوص( اگرهر 
سه مورد بدتر شده باشند، توسعه رخ نداده است.« اگرچه این 
تعریف از توســعه، در دهه شــصت میلادی ارائه شده، برای 
بسیاری از کشــورهای درحال توســعه -از جمله ایران- این 
بینش هنوز به عنوان یک هدف برنامه‌ای، دست‌یافتنی است. 
با وجود قابلیت‌های انسانی و طبیعی فراوان برای رهایی از این 
سه معضل اساسی،  هنوز مشکل فقر، نابرابری و بیکاری، در 
راس مسائل است. بر این اساس، شناسایی فقرای مطلق در 

جامعه و محو آن به عنوان اولویت کاری دولت، یک ضرورت 
انکارناپذیر است. اگر تعداد قابل‌توجهی فقیر مطلق در جامعه 
وجود داشته باشد، قطعا فرآیند توسعه اتفاق نمی‌افتد. توسعه، 
فرآیندی نرم‌افزاری است و اگر قرار است جامعه رشد کند، باید 
انسان‌های توسعه‌یافته داشته باشد و این یک فرآیند زمانبر و 
طولانی است. هرجامعه‌ای که بخواهد به مرحله توسعه‌یافتگی  
برســد، باید مطمئن شود که فقیر مطلق ندارد و یا آمار آن، به 
حداقل رسیده است. دولت و مجموعه نظام، باید اولویت خود را 
بر کاهش قابل‌ملاحظه فقر مطلق بگذارند. اگر این موضوع را 
بپذیریم، باید ابتدا ملاک‌هایی برای شناسایی افراد فقیر داشته 

باشیم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشرفت‌های خوبی 
در شناسایی داشته است، اما برای اینکه این روند کامل شود، 
نیــاز به حمایت همه‌جانبه دولت دارد. پس از شناســایی فقرا 
باید رفع فقر در برنامه‌های کوتاه‌مدت )بودجه‌های سالانه( و 
میان‌مدت )برنامه‌های توسعه( در اولویت قرار گرفته و بخشی 
از منابع درآمدی چون نفت و مالیات به این امر اختصاص پیدا 
کند. اصلاح برخی سیاست‎های غلط اقتصادی از جمله نحوه 
پرداخت یارانه نقدی به شــیوه فعلی و همچنین تقویت نظام 

تامین‌اجتماعی، می‏تواند در این زمینه اثرگذار باشد. 
اقتصاددان

رفع فقر و نابرابری، پیش‌نیاز توسعه 

برش
عادلانه‌ترکردن جامعه، ریشه‌کن‌کردن کامل فقر مطلق و ایجاد نظام جامع تامین‌اجتماعی، 

اولویت اول در حوزه اجتماعی است و در این میان، ماموریت اصلی به وزارت رفاه سپرده شده تا 
برنامه‌ای فقرزدا تدوین کند

کودکان، محور برنامه‌های 
فقرزدایی باشند

بر کسی پوشیده نیست که پس از سال‌ها اجرای 
برنامه‌های ناموفق فقرزدایانه، لازم است طرحی 
نو درانداخته شود و روشی را در پیش گرفت که 
قدری با آنچه تاکنون آزموده شــده، متفاوت 
باشد. به طور مشخص اگر دولت تصمیم دارد به 
مسئله فقر ورود کند و اگر می‌خواهد به نتایجی 
پایدار و موفقیت‌آمیز دست پیدا کند، بهتر است 
از منظر وضعیت کودکان در شرایط دشوار، به 
پیگیری سیاست‌های فقرزدایی بپردازد. در تمام 
سالیان گذشته، نه تنها در سیاست‌های مبارزه 
با فقر موفــق نبوده‌ایم، بلکه با فراموش‌کردن 
کودکان در شــرایط دشوار، نسل آینده را نیز به 
شــدت تهدید کرده‌ایم. یکی از نمونه‌های این 
فراموشی، بی‌توجهی به ســوءتغذیه کودکان 
در شرایط دشوار است.پیشنهاد من این است 
که یک‌بار مسئله فقر در کشور را از منظر نسل 
آینده و کودکان، بازبینی کنیم. اکنون نیز اگر 
سرشماری درستی از کسانی که در کشور ما از 
فقر شدید و مطلق رنج می‌برند، صورت گیرد، 
مشاهده می‌کنیم که بیشترین نمودهای فقر 
بر کودکان و وضعیت آنها نمایان می‌شود. اگر 
کودکان در اولویت برنامه‌های شناســایی قرار 
گیرند و با استفاده از داده‌های وزارت بهداشت 
و سازمان آموزش و پرورش، فهرستی از کودکان 
در وضعیت فقر شــدید تهیه شــود، به راحتی 
می‌توان برای آنها سیاستگذاری‌های متناسب 
را انجام داد. اضافه بر این، تعدادی از کودکان 
نیز هستند که بنا به دلایل مختلف، وارد نظام 
آموزشی نشــده‌اند یا از مدرسه اخراج شده‌اند؛ 
این دسته از کودکان نیز باید به صورت جداگانه 
سرشــماری شــوند. تا به امروز، هیچ فهرست 
دقیقی از کودکان در شــرایط دشوار، در اختیار 
نداریم و با وجــود برنامه‌هایی که وزارت رفاه و 
آموزش و پرورش داشــته‌اند، تلاش‌های آنها 
موفقیت‌آمیز نبوده اســت. بنابراین اولین قدم 
برای ورود به کاهش فقر، شناسایی گروه‌های 
هدفی اســت که کــودک نامیده می‌شــوند و 
براســاس کنوانســیون حقوق کودک، زیر 18 
سال سن دارند. این کودکان از قضا همان‌هایی 
هستند که مورد آزار هم قرار می‌گیرند؛ درواقع، 
همیشــه میان ســوءتغذیه کودکان، آزارهای 
جســمی و جنســی، بی‌توجهی‌های روحی و 
عاطفــی، کار اجباری و دیگر شــاخص‌های 
شرایط دشــوار، نوعی همبستگی وجود دارد. 
بنابرایــن، اولویت سیاســت‌های فقــرزدا، با 
کودکان اســت. به این دلیل که با رسیدگی به 
کودکان دچار فقر، در درجه نخســت، امید را 
در خانواده‌هــا زنده می‌کنیم. بنابراین، ورود به 
مسئله فقر کودکان، پشتیبانی عمومی و خیر 
همگانی را به دنبال خواهد داشــت. از طرفی 
دیگر، شناســایی کودکان دچار فقر، به مراتب 
آســان‌تر از دیگر گروه‌های سنی و اقشار دیگر 
اســت.  زمانی که مسئله فقر کودکان در میان 
باشد، اراده‌ای عمومی شکل خواهد گرفت که 
شاید به حل‌شدن همیشگی موضوع حل‌نشده 
فقــر، بینجامد. اگر فهرســتی از کــودکان در 
شــرایط دشوار تهیه شود، متناسب با نیازهای 
هر کدام، می‌تــوان سیاســت‌های جبرانی و 
حمایتــی را اعمال کــرد و در اطــراف آنها نیز 
شبکه‌ای از دیده‌بان‌ها تشــکیل داد. وظیفه 
دیده‌بان‌ها -که متشکل از جوانان داوطلب و 
آماده و آموزش‌دیده است- نظارت بر بسته‌های 
حمایتی از کودکان در شــرایط دشوار است. به 
عبارت دیگر باید از ظرفیت جمعیت انبوه جوان 
تحصیلکرده در سن کار استفاده کرد تا حلقه‌ای 
دور کودکان تشکیل شود. طبیعتا در این فرآیند، 
بخشــی از مراحل انجــام کار، از بالا به پایین 
است و دولت مرکزی، باید شرایط و ملزومات 
حمایتی را فراهم کند. به نوعی می‌توان گفت 
با شناسایی کودکان و تشکیل نظام دیده‌بانی، 
برنامه‌ریزی‌های فقرزدا برای دیگر گروه‌های 
هدف نیز موفقیت‌آمیزتر خواهند شد. بنابراین 
در سطح مداخله‌های از پایین به بالا، از کودکان 
شروع می‌کنیم، به درون خانواده‌ها می‌رویم و 
از آنجا بــه مختصات و ویژگی‌های محله‌ها و 
بافت‌های زندگی خانوارها در شهرها و روستاها 
دست پیدا می‌کنیم. این راهبرد، کلیدی‌ترین و 
پایه‌ای‌ترین سیاست، در شناسایی شناسنامه 
فقر و عبور از آن اســت که امیدواریم روزی در 

دستورکار دولت و سیاستگذاران قرار گیرد. 
جامعه‌شناس و استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

 یادداشت 
  سیامک زندرضوی    

  یادداشت 
  مرتضی افقه  
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رفع فقر و کمک به بهبود افزایش درآمد ســرانه ایرانیان، از 
جمله برنامه‎های اعلامی دولت دوازهم است. البته نباید از 
یاد ببریم که این یک برنامه و ایده جدید نیســت و تقریبا این 
شــعار یا اشکالی از آن، در همه دولت‌های بعد از انقلاب، و 
به عنوان بخشی از گفتمان محوری انقلاب اسلامی یعنی 
تحقق عدالت اجتماعی-اقتصادی مطرح، بیان و براساس 
شــاخص‌های اقتصادی، موفقیت‎هایی نیز در ارتباط با آن 
حاصل شده است. به عنوان مثال، همین اینکه درحال حاضر 
همه روســتاهای بالای پنج خانوار کشور، به برق دسترسی 

دارنــد، خود نوعــی تلاش موفــق در حوزه 
گفتمــان عدالت‌خواهی انقلاب و مهم‌ترین 
محور آن یعنی رفع فقر به حساب می‎آید؛ هر 
چند به هیچ‌وجه، این تلاش‌ها کافی نبوده‌اند 
و فقر مطلق کماکان در بخش‌هایی از جامعه 
اثرات مخرب خود را نشــان می‌دهد. از نظر 
تئوری‏هــای اقتصادی، مفهوم »فقر« مانند 
هر شاخصه اقتصادی مدرن دیگری، در طول 
زمان تغییر می‏کند و قبل از قضاوت در مورد 
عملکرد دولت‎ها در این عرصه، اول باید پرسید 
که منظور آنها از فقر چه بوده است؟  براساس 
اصل سوم قانون اساسی، »هدف حاکمیت 

باید پی‌ریــزی اقتصادی صحیح و عادلانــه طبق ضوابط 
اســامی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف‌ساختن هر 
نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت 
و تعمیم بیمه، استوار شود.« این موضوع را با مهدی تقوی، 
ابراهیم رزاقی، مهدی پازوکی، علی مرادی و حسن ساسانی 

در میان گذاشته‌ایم.

رابطه رشد اقتصادی و فقر��
در تئوری‎های کمی شاید قدیمی‌شــده اقتصادی، تلاش 
برای افزایش رشــد اقتصادی را مســاوی بــا تلاش برای 
رفع فقر می‎پنداشــتند، اما خیلی زود مشخص شد که این 
تئوری، کامل نیست. رگه‎هایی از دلبستگی به این ایده، در 
دوره‎هایــی از اقتصاد ایران، قبــل و حتی بعد از انقلاب هم 
دیده می‎شــود. رشد اقتصادی مستمر در دهه 50 در کشور 
را می‎توان شاهد مثال این مسئله عنوان کرد. در آن دوران، 

با وجود رشــد اقتصادی بالا، شاخصه‎های فقر در کشور رو 
به گسترش هم بود.

مهدی تقوی، اســتاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، 
در این‌باره به آتیه‌نو می‎گوید: »ثبت نرخ رشــد اقتصادی 
بالا، الزاما نمی‌تواند به رفع فقر منجر شود. اول باید دید که 
برای حصول این رشد اقتصادی، برنامه‎های اقتصادی بر 
اساس کدام الگوهای اقتصادی انجام شده است؟ اگر این 
برنامه‎ها براساس الگوی موردنظر نئولیبرال‎ها پیش رفته 
باشد، نمی‎توان از آن انتظار پاسخ به این هدف را داشت.«
ارتباط بین رشــد اقتصادی و کاهش فقر، یکی از مباحثی 
اســت که در دهه‌های اخیر موردتوجــه اقتصاددانان قرار 
گرفته است. این مسئله، زمانی بیشتر مطرح شد که تجربه 
برخی از کشــورهای پیشرفته صنعتی نشان داد که حتی با 
وجود رشــد اقتصادی بالا، فقر در 
جوامع از میان نرفته و گاهی شدیدتر 
می‌شود. در این رابطه، نگاهی کلی 
به مطالعات تجربی نشان‌ می‌دهد 
که اگر توسعه مالی در یک اقتصاد، 
به روش صحیح و همراه با اصلاح 
نظام توزیع درآمد اجرا شود، می‌تواند 
به کاهــش فقر و شــکاف طبقاتی 
در جامعه کمک کنــد. اما اگر این 
الزامات رعایت نشــده باشد، چنین 
نتیجه‎ای حاصل نخواهد شــد. تا 
اینجــای کار، به نظر می‎رســد که 
می‎توان به دولتمردان بر اساس تئوری‎های اقتصادی، یک 
توصیه مهم کرد و آن اینکه »اگر می‎خواهند فقر را ریشه‌کن 
کنند، اول باید نظام توزیع درآمد را مورد بازنگری قرار دهند.« 
رشــد اقتصادی یک کشــور، موجب بزرگ‌ترشدن بخش 
 )GDP( حقیقی اقتصاد و افزایش تولیــد ناخالص داخلی
می‌شــود، که به نوبه خود می‌توانــد در کنار یک نظام توزیع 
درآمد مناسب و کارآمد، به کاهش شکاف طبقاتی بینجامد.

سلامت اداری و افزایش کیفیت رشد ��
در ســال‎های اخیر، رشد اقتصادی مناسب بوده و تورم هم 
کنترل شده است، اما این واژه هم برای عموم دولتمردان و 
مردم آشنا است که مردم، این بهبود شاخص‌ها را »در سفره 
خود حس نمی‎کنند.« کارشناسان اقتصادی، در این حوزه 
مفهوم »کیفیت رشد« را مطرح می‎کنند. حسین ساسانی، 
کارشناس توســعه، در این‌باره به آتیه‌نو می‎گوید: »آنچه در 

حوزه مطالعات توسعه، خصوصا در سال‎های اخیر موردتوجه 
قرار گرفته، مفهوم »رشد خوب« یا »رشد بد« است. در واقع 
منظور از رشــد خوب اقتصادی، یک رشد اقتصادی پایدار 
با مشــارکت تعداد بیشــتری از مردم در اقتصاد اســت. این 

رشــد، شاخصی به نام کیفیت رشد دارد 
کــه می‎تواند در کاهش فقــر و افزایش 
رفــاه اجتماعی هم به خوبی نقش بازی 
کند، اما رشــدهایی مانند رشــد حاصل 
از خام‌فروشی معادن یا نفت، نمی‎تواند 

چنین هدفی را محقق سازد.«
 بر اساس تئوری‎های نوین اقتصادی، 
سیستم و ســاختار سیاسی یک کشور، 
نقش مهمی در کیفیت شــاخص‎های 
اقتصادی به دست‌آمده، بازی می‎کند. 

مســئولیت‌پذیری نهادهای مختلف قانونــی در نظارت بر 
عملکــرد نظام  اقتصــادی، توجه به عواملــی مانند حقوق 
مالکیت، کاهش میزان وقوع فســاد در نهادهای قانونی و 
غیره، از مواردی اســت که تمایل و توان یک کشور را برای 
رشــد اقتصادی همراه با کاهش فقر، معین می‌کند. نباید 
فراموش کرد آسیبی که گروه‌های پایین درآمدی از کیفیت 
پایین عملکرد این نهادها می‌پذیرند، بیش از گروه‌های بالای 
درآمدی اســت. ارتقای سیستم مالیاتی کشــور، علاوه بر 
افزایش درآمدهای دولتی، موجب توسعه مالی در یک نظام 
اقتصادی می‌شود و به موجب آن، اتکا به درآمدهای حاصل 
از فروش منابع طبیعی، همچون نفت، کاهش پیدا می‌کند. 
به علاوه، بازتوزیع مناسب مالیات‌های دریافتی، در کاهش 

نابرابری‌ها و رفع فقر موثر خواهد بود.

اسناد بالادستی چه می‌خواهند؟ ��
در اصــل 29 قانــون اساســی کشــور، برخــورداری از 
تامین‌اجتماعی، مستمری‌ها و حمایت‌های بازنشستگی، 
بیکاری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث 
و ســوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های 
پزشکی، به‌صورت بیمه و ... را از جمله حقوق مردم برشمرده 
است. از ســوی دیگر، در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ هم ایران 
به‌عنوان کشوری برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، 
تامین‌اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناســب درآمد، 
نهاد مستحکم خانواده به‌دوراز فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند 
از محیط‌زیست مطلوب توصیف‌ شده است. در برنامه‎های 
توسعه کشور هم مدام بر مفاهیم متنوعی -از جمله کاهش 
فقر، رفع نابرابری و برقراری عدالت- ســخن به میان آمده 
است. علی مرادی، کارشناس حقوق، در این‌باره به آتیه‌نو 

می‎گوید: »از نظر حقوقی و قانونی، در 
تمام اسناد بالادستی، بر رفع فقر تاکید 
شده است و مشــکل قانونی عمده‎ای 
در مسیر اجرای برنامه‎های این چنین 
وجود ندارد اما گاه شاهد اجرای ناقص 
این برنامه‎ها هستیم که خصوصی‎سازی 
انجام‌شده، مثال بارز این مسئله است. 
به نحوی که اهداف مهم پنهان در پس 
این قانون، که کاهش فاصله طبقاتی و 
به کار گیری بیشتر توان اجتماعی بود، 

محقق نشد.« 

توجه به تامین‌اجتماعی، راهکاری مهم ��
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از الزامات مهم 
رفع فقر به صورت پایدار در کشــور، توجــه به تقویت نظام 
تامین‌اجتماعی و اجرای قوانین در این حوزه است. ابراهیم 
رزاقی، اســتاد اقتصاد دانشگاه تهران، در این‌باره به آتیه‌نو 
می‎گوید: »توجــه به تامین‌اجتماعــی و درک این واقعیت 
که حرکت کشــور در مسیر توســعه باید با الگوهای غربی 
تفاوت داشته باشــد و نباید تسلیم اجرای بی‌چون و چرای 
برنامه‎های جهانی در این عرصه شــد، می‎تواند در رفع فقر 
در کشور تاثیر داشته باشد.«  این استاد دانشگاه می‎گوید: 
»قبل از اجرای هر برنامه‌ای در کشور، ابتدا باید این مسئله 
را ریشــه‌یابی کنیم که چرا این فقر در کشــور به وجود آمده 
اســت؟ آیا منابع مالی کمبود داشــته‌اند؟ آیا فقر فرهنگی 
موثر بوده است؟ آیا کشور درگیر حوادث و جنگ و اشغال از 
سوی قوای بیگانه بوده؟ آیا منابع کشور از سوی بیگانگان 

به تاراج رفته؟ یا اینکه نابرابری در توزیع درآمد وجود داشته 
اســت؟«  رزاقی، با بیان اینکه کشــور ما ذاتا کشور فقیری 
نیست و مردم ما هم آنقدرها فقر فرهنگی نداشته‎اند که فقر 
گسترده را ناشی از آن بدانیم، می‎گوید: »از جمله الزامات 
مهــم اقتصــادی رفــع فقر در کشــور، 
بازتعریف نحوه توزیع درآمد از یک سو و 
گسترش و تقویت نظام تامین‌اجتماعی 
معطوف به رفع فقر اســت.«  این استاد 
دانشــگاه، با بیان اینکه در برنامه پنجم 
توسعه، استقرار نظام چندلایه، به‌عنوان 
یک تکلیف برای دولت معین‌شــده بود 
که متاسفانه عملیاتی نشد، می‎گوید: »تا 
جایــی که من مطالعه کرد‎ه‎ام، در برنامه 
ششــم هم همان تکلیف دوبــاره تکرار 
شــده و در ماده ۹۶ اشــاره ‌شــده که دولت مکلف است در 
اجرای بند ۴۰ سیاست‌های کلی برنامه، نسبت به برقراری، 
استقرار و روزآمدســازی نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی 
چندلایه مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌های 
اجتماعی، به ‌غیر از بیمه ســامت، با رعایت ســطح‌بندی 
خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل بر اساس غربالگری 
اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح 
دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده، اقدام کند. بنابراین، یکی 
از انتظارات کارشناســان و همچنین یکــی از راهکارهای 

تحقق این هدف، اجرایی‌کردن این تکلیف قانونی است.«

نظــام تامین‌اجتماعــی، محلــی مناســب برای ��
استفاده از منابع هدفمندی 

یکــی از راهکارهــای مهم بــرای تقویت بنیــه مالی نظام 
تامین‌اجتماعی، اســتفاده از اعتبارات هدفمندی یارانه‎ها 
اســت. به باور کارشناســان، با حــذف یارانــه ثروتمندان و 
غیرنیازمنــدان، می‏توان منابع مالــی را در بخش خدمات 
اجتماعــی افزایش داد.  مهــدی پازوکی، اســتاد اقتصاد 
دانشگاه علامه، در این‌باره به آتیه‌نو می‏گوید: »اصلاحات 
اقتصادی، درحال حاضر یکی از نیازهای مهم و اساسی 
برای برون‌رفت از وضعیت فعلی است. یکی از مهم‏ترین 
مولفه‎های اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور هم موضوع 

اصلاح روش فعلی هدفمندی یارانه‎ها است.«
وی با بیان اینکه، بخش مهمی از اقشــار کشور، نیازمند 
دریافت خدمات تامینی مناسب هستند، می‎افزاید: »روش 
پرداخت یارانه نقدی درحال حاضر، به مثابه دورریز بخشی 
از منابع مالی کشور است. باید با اصلاح این روش، بخشی 
از منابــع حاصل از قطع یارانه غیرنیازمندان، برای تقویت 
نظام تامین‌اجتماعــی و اجرایی‌کردن 
نظام چندلایــه تامین‌اجتماعی هزینه 
شود. با توجه به الگوهای جهانی، اگر 
این اتفاق رخ دهد، می‎توانیم شاهد یک 
تحول مهم در ارائه خدمات اجتماعی از 
طریق یک سازوکار کارشناسی باشیم.« 
پازوکی، با اشــاره به اینکــه تامین رفاه 
اجتماعی، یکــی از وظایــف دولت‎ها 
اســت، می‌گویــد: »دسترســی به این 
هدف، منابع مالی مناسب می‎خواهد و 
یکی از منابع اعتباراتی مناســب در این 
حوزه، اصلاح روش پرداخت یارانه‎ها و 

استفاده از آن در بخش خدمات اجتماعی است.«  

حمایت از محرومان و پرهیز از نگاه صدقه‎ای ��
دولت در ســال 96 مشــخصا از خانوارهای تحت‌پوشــش 
کمیته امداد و بهزیســتی حمایت کــرد و پرداختی به آنها را 
افزایش داد. حمایت از خانوارها و افراد تحت حمایت کمیته 
امداد و بهزیستی، برای دولت 4 هزار میلیارد تومان بار مالی 
داشت. برای مثال، مقرری یک خانوار تک‌نفره به 200 هزار 
تومان رســید و یا مقرری یک خانوار پنج نفره از 340 یا 350 
هزار تومان به 700 هزار تومان افزایش پیدا کرد. براســاس 
جهت‌گیری انجام‌شــده در لایحه بودجه سال 97، همین 
برنامه دولت ادامه پیدا خواهد کرد؛ منتها دامنه مشــمولان 
آن، از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی فراتر خواهد رفت 
و شامل همه افرادی خواهد بود که خط مستمری آنها کمتر 

از رقمی باشد که دولت تعیین می‎کند. 

 منصور اولی
  روزنامه‌نگار 

شفافیت، مبارزه با فساد و بازگشت به سیاستگذاری اصولی رفاهی، الزامات رفع فقر مطلق و تحقق عدالت رفاهی است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکید بر اینکه رفع فقر مطلق، با تعریفی جامع از آن متناسب با نیاز هر منطقه امکان‌پذیر است، استفاده از منابع یارانه‌ها را بهترین راه تامین‌کننده اعتبارات لازم برای این بخش دانست.
احمد بیگدلی گفت: »یکی از مشکلاتی که در زمینه رفع مشکلات اقتصادی و تحقق مطالبات مردمی‌داریم، ناشی از این است که هنوز تعریف مشخص و جامعی از خط فقر در کشور نداریم. یکی از راه‌های رفع فقر و مشکلات 

اقتصادی در کشور، ایجاد بیمه فراگیر است که اگر ما بتوانیم به‌طور واقعی آن را در تمام کشور عملیاتی کنیم، گامی ارزشمند در جهت فقرزدایی برداشته‌ایم.«

بیمه فراگیر اجتماعی، کلید رفع فقر مطلق

سیاستگذاری علیه فقر مطلق

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از الزامات مهم رفع فقر به صورت پایدار در کشور، توجه به تقویت نظام تامین‌اجتماعی و اجرای قوانین در این حوزه است. 

 مهدی پازوکی: 
یکی از مهم‏ترین 
مولفه‎های اصلاح 

ساختاری در اقتصاد 
کشور ، موضوع اصلاح 
روش فعلی هدفمندی 

یارانه‎ها است

 علی مرادی: 
از نظر حقوقی و قانونی، 

در تمام اسناد بالادستی، 
بر رفع فقر تاکید شده 
است و مشکل قانونی 

عمده‎ای در مسیر اجرای 
برنامه‎های این چنینی 

وجود ندارد

 حسن ساسانی:
رشد خوب، یک رشد 

اقتصادی پایدار با 
مشارکت بالای مردم 
است. این رشد کیفی، 

می‎تواند در کاهش فقر و 
افزایش رفاه اجتماعی هم 
به خوبی نقش بازی کند

 اقتصاد مردم محور
به چه معناست؟ 

رفــع فقر، یکــی از اهداف عالــی و وظایف 
دولت‎ها اســت. برای موفقیــت در این راه 
نیز راهکارها و الزامات اقتصادی‌ای وجود 
دارد که سال‎هاست در کشور به شیوه‎های 
مختلف بیان می‎شــود. برای رفع فقر، اول 
باید خود این مفهوم را بشناسیم و لایه‎بندی 
کنیم. ما درحال حاضر در کشــور، اقشار به 
شدت محرومی داریم که نیاز به حمایت‎هایی 
خاص -حتی حمایت‎های غذایی- دارند و 
نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیســتی و 
... هــم در این خصــوص، در حال فعالیت 
هســتند. برای ریشــه‌کنی آن لایــه از فقر 
شــدید، باید اعتبارات ایــن نهادها افزایش 
پیــدا کــرده و وظایــف و کارکردهــای آنها 
بازتعریف شــود. اما این، همه مســئله فقر 
در ایــران نیســت. لایه‎های گســترده‎تری 
از فقــر هم در کشــور وجــود دارد کــه باید 
به‌صــورت ویژه، برای آنها برنامه‎ریزی کرد. 
در ایــن ســطح هــم دو مفهوم اساســی را 
باید درنظر گرفت. اول توانمندســازی نظام 
تامین‌اجتماعــی و بازتعریف نقش‎های این 
نظام -که باید به صورت جدی و براســاس 
قانون در دستورکار قرار بگیرد- و در مرحله 
بعــد از آن، در دســتورکار قرارگرفتن ایجاد 
اشتغال و شناســایی توانمندی‎های فردی 
افراد در جامعه برای بهبود وضعیت. ایجاد 
اشتغال، به تناسب توانایی‌های افراد از جمله 
راهکارهای حل مشــکل فقــر، به صورت 
ریشه‎ای اســت. این مسئله سال‎هاست که 
در ایــران، مــورد غفلت واقع شــده و به آن 
بی‌توجهی می‎شــود. دولــت دوازدهم اگر 
می‎خواهــد هــدف و اولویت خــود در حوزه 
رفع فقــر را عملیاتــی کند، بایــد برنامه‏ای 
کارشناســی و اساســی در ایــن خصــوص 

داشته باشد.
اقتصاد مردم‌محــور، یکی از تاکیدات مهم 
اســناد بالادســتی از جمله سیاســت‎های 
قــا  تفا ا و  اســت  ومتــی  مقا د  قتصــا ا
مردم‌محورشدن اقتصاد، یکی از راهکارهای 
مهم رفع فقر هم تلقی می‎شود. در این راستا، 
یک نکته بســیار مهم، پرهیز از تصمیمات 
غلط اقتصادی اســت.  برخــی تصمیمات 
غلط اقتصادی، موجب می‌شــود که عملا 
دولت‌ها از مســیر فقرزدایی فاصله بگیرند. 
اتخاذ تصمیمــات بلندمدت و یک‌جانبه‌ای 
که منافع اقلیت جامعه را دربردارد، از جمله 
مهم‌‎ترین دلایل ایجاد فقر در یک جامعه به 
شــمار می‌آید. در این شــرایط، منافع عموم 
جامعه، قربانی منافع عده‎ای خاص می‏شود 
و ادامه این روند، به افزایش ضریب جینی و 
کاهش قدرت خرید مردم و درنهایت، به فقر 
منجر می‎شــود. یادمان باشد سیاست‎های 
مبتنــی بر توزیع پول، مشــکل فقــرا را حل 
نمی‎کند. دولت‎ها باید مســیری را انتخاب 
کنند که منافع حداکثر جامعه را در برداشته 
باشد. متاسفانه در سال‌های گذشته، اتخاذ 
سیاست‌های غلط در حوزه اقتصاد، به فقر 
بیشــتر در کشــور دامن زده اســت. بخش 
عظیــم این فقری که وجود دارد، ناشــی از 
کارکردهای غلط اجتماعی در کشور است. 
این دســته از فقرا، قربانــی نظام اجتماعی 
و سیاســت‌های غلط اقتصادی هســتند. 
متاسفانه نهادهای مناسبی وجود ندارند که 
به بازتوزیع عادلانه محصول اجتماعی کمک 
یا شغل مناسبی برای افراد، فراهم کنند؛ در 
حالی‌ که این، جزء تعهدات قانون اساســی 
اســت. قانون اساسی، دولت را متعهد کرده 
که فرصت‌های اشتغال و منابع ایجاد آن را 

برای همه افراد فراهم کند. 
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا 

 یادداشت 
  حسین راغفر     
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شماره صد و چهل 15 بهمن 1396 یکشنبه

 شناسنامه
حقوق اولیه هر شهروند

بــه نظر فقــط چند برگه می‌رســد کــه نامش 
شناسنامه است. اما فرد در جامعه با آن شناخته 
می‌شود. بنابراین فقط چند برگ بی‌ارزش نیست. 
جوازی برای کسب هویت، جوازی برای استفاده 
از حق شهروندی، تحصیل، بهداشت و درمان 
اســت. جوازی که اگر نباشد، فرد به سادگی از 
تمام این حقوق، محروم می‌شــود. آن‌طور که 
رسانه‌ها گزارش کرده‌اند در حدود یک میلیون 
نفر در ایران، شناسنامه ندارند؛ که بیش از 400 
هزار نفــر از این تعداد، کودک هســتند. البته 
صحت این آمارها را نمی‌توان به‌درســتی تایید 
کرد و ممکن اســت تعداد بی‌شناســنامه‌ها در 
کشور بیشتر یا کمتر از این باشد. اما برحسب آمار 
موجود، می‌توان گفت تعداد بی‌شناسنامه‌ها در 
استان سیستان و بلوچستان، خراسان‌رضوی 
و جنوبی، خوزســتان، لرســتان، کردستان و 
همچنین اســتان قم، بیش از بقیه‌ اســتان‌ها 
است. بنابراین، شاهد حضور پرشمارتری از این 
افراد در استان‌ها و مناطق مرزی کشور هستیم؛ 
مناطقی که متاسفانه همواره از امکانات کمتری 

برخوردار بوده‌اند. 
در چند دهه‌ گذشته، بعضی افراد به دلایلی مانند 
صعب‌العبوربودن مناطق، در دســترس‌نبودن 
گاهی  ثبت احوال در محل، نداشــتن ســواد و آ
کافی، زایمان در منزل و فقر مادی و فرهنگی، 
برای گرفتن شناسنامه به اداره‌های ثبت احوال 
مراجعــه نکرده‌اند و درحال حاضر، نه تنها آنها، 
بلکه چند نســل پیش از آنان و فرزندان‌شان نیز 
از اســناد هویتی، بی‌بهره هســتند. هم‌جواری 
این استان‌های مرزی با کشورهای افغانستان، 
پاکستان و عراق و شــاید ناآرامی این کشورها، 
افزایــش آمــار ورود اتبــاع غیرایرانــی را به این 
اســتان‌ها به‌همراه داشــته که امکان ازدواج با 
اتباع غیرایرانی و همچنین، بی‌شناسنامگی را 
در این مناطق افزایش داده اســت. این مسئله 
وقتی حادتر می‌شــود که بدانیم تعداد زیادی از 
افراد بی‌شناســنامه، حاصل ازدواج زنان ایرانی 
با اتباع غیرایرانی هســتند. بدتر اینکه تا پیش از 
شهریور 1396، این مادران ایرانی نمی‌توانستند 
برای فرزندان خود شناسنامه بگیرند. خوشبختانه 
با تصویب لایحه‌ »انتقال تابعیت از مادر به فرزند«، 
بیم و ناامیدی از دل بخشی از افراد بی‌شناسنامه، 
رنگ باخت. انتظار می‌رود با تصویب این طرح، 
مشــکلات فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر 
غیرایرانی، مرتفع شــود؛ هرچند این لایحه تنها 
تکلیف بخشــی از افراد بی‌شناسنامه را روشن 
می‌کنــد. از منظری دیگر، بــه گفته‌ نمایندگان 
مردم شهرستان‌های چابهار، نیکشهر، کنارک و 
قصرقند در مجلس شورای اسلامی؛ ثبت‌نشدن، 
کم‌ثبتــی و دیرثبتی وقایع مرگ‌ومیــر، ازدواج و 
ولادت در اســتان‌های مــرزی، بر تعــداد افراد 
بــدون شناســنامه افزوده اســت. اما مســئله‌ 
بی‌شناسنامگی، فقط منحصر به غیرایرانی‌بودن 
پدر یا مادر یا هردو نمی‌شود. تعدادی از کودکان 
بی‌شناســنامه، حاصل ازدواج‌های صیغه‌ای یا 
بدون نکاح و تن‌فروشــی زنان هســتند. چنین 
کودکانــی، دیگــر محــدود به مناطــق مرزی 
نمی‌شوند، بلکه برخی از حاشیه‌های شهری، 
مخصوصا شهرهای بزرگ را نیز در برمی‌گیرند. 
تعــدادی از مــادران ایــن کودکان، خــود فاقد 
شناســنامه بوده‌انــد. به دنیاآمدن کــودکان در 
شرایط نامساعد بهداشتی، آموزشی و فرهنگی 
در ایــن مناطق، باعث بازتولیــد این وضعیت و 
بدترشدن آن می‌شود. بسیاری از کودکانی که از 
این وضعیت رنج می‌برند، در شهر تهران، یعنی 
پایتخت کشور، زندگی می‌کنند. کودکانی که از 
نظر قانون وجود خارجی ندارند، بنابراین از هیچ 
حق و حقوقی نیز برخوردار نیستند. عدم صدور 
شناســنامه برای این کودکان، نــه تنها آنها را از 
حقوق اولیه‌ خود در ایران محروم می‌کند، بلکه 
باعث می‌شــود تا این افراد، برای تامین معاش 
خود، تن به کارهای غیرقانونی و مجرمانه بدهند. 
دامنه این کارها، از تکدی‌گری شروع می‌شود و 
تا حمل‌ونقل و جابه‌جایی موادمخدر نیز می‌رسد. 
همچنین این مسئله، این کودکان را در معرض 
انواع آسیب‌های اجتماعی و سوءاستفاده‌های 
شــغلی، جنســی و ... قرار می‌دهد. امیدواریم 
لایحه موردنیاز برای این افراد، نوشدارویی بعد 
از مرگ ســهراب نباشــد و زودتر فکری به حال 

این کودکان، زنان و مردان شود. 
دانشجوی دکتری خط‌مشی‌گذاری

 یادداشت  
 زهرا حاجی‌هاشمی     

چرخه پایان‌ناپذیر فقر در خانواده‌های بدون شناسنامه
بیشترین تعداد کودکان و نوجوانان بدون‌شناسنامه در خانواده‌های حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ که از فقر اقتصادی رنج می‌برند زندگی می‌کنند. کودکانی که از والدینی متولد می‌شوند که کم‌ترین استطاعت مالی را برای بزرگ 
کردن یک کودک دارند به‌گونه‌ای که این فقر، خود را در ثبت هویت شهروندی فرزندان‌شان هم به رخ می‌کشد. کودکان بدون شناسنامه از بسیاری از حداقل‌های رفاه از جمله حمایت‌های اجتماعی، اقتصادی، تحصیلی و درمانی 
محروم می‌مانند و در آینده در همان چرخه فقری که زندگی‌شان را از آن شروع کرده‌اند باقی می‌مانند. چرخه‌ای که اگر سیاستگذاران رفاهی برای قطع کردن آن چاره‌ای نیندیشند. برای فرزندان آن‌ها هم ادامه خواهد داشت.

مســئله افــراد و مخصوصــا کــودکان بی‌شناســنامه، 
مســئله‌ای بســیارمهم، با ابعاد مختلف اجتماعی اســت. 
شناسنامه‌نداشتن، به معنای نداشــتن هویت اجتماعی و 
قانونی است. بدیهی‌ترین حقوق افراد، با نداشتن شناسنامه 
از بیــن می‌رود. این افراد نمی‌توانند از خدمات بهداشــتی 
و درمانــی اســتفاده کنند. نمی‌توانند به مدرســه بروند و از 
حقوق آموزشی محروم می‌شوند و بنابراین نمی‌توانند وارد 
مشــاغلی شــوند که نیاز به تحصیلات یا مهارت بالا دارد  و 
این به معنای اســتعداد بــالای این گروه بــرای افتادن به 
ورطه فقر  و بازتولید فرودســتی  آن‌ها در جامعه اســت. در 
کنار این فقر تحمیل‌شــده از بی‌هویتی قانونی، این افراد، 
مستعدترین افراد برای انجام امور غیرقانونی -از آموزش 
غیرقانونی گرفته تا بهره‌برداری غیرقانونی از خدمات شهری 
و بهداشتی و همچنین اشــتغال به شغل‌های غیرقانونی و 
مجرمانه- می‌شوند. آنها نیاز به حمایت‌های قانونی در همه 
ابعاد زندگی دارند که اولین آن، به رســمیت شناخته‌شدن 
توسط قانون، و داشــتن شناسنامه است. در این شماره با 
رضا امیدی، پژوهشــگر حوزه سیاســتگذاری اجتماعی، و 
عضو هیئت‌علمی دانشــگاه علامه طباطبایی، راهکارهای 
سیاســت‌گذاران رفاهی برای مواجهه با مســئله کودکان 
بی‌شناسنامه  را به بحث گذاشته‌ایم. بحثی که اهمیت پیوند 
مسائل اجتماعی و سیاستگذاری اجتماعی را گوشزد می‌کند.

چرا فکر می‌کنید مســئله کودکانی که شناســنامه ��
ندارند، در سیاستگذاری‌های اجتماعی باید به‌عنوان 

یک مسئله مهم مورد توجه قرار گیرد؟
بی‌شناسنامه‌بودن کودکان در ایران، عوامل مختلفی دارد. ما 
در ایران، خانواده‌هایی داریم که در دوره رضاخان، به دلایلی 
تبعید شدند و به آنها شناسنامه داده نشد و تا به امروز نیز نسل 
در نسل، بدون شناسنامه مانده‌اند. اما آنچه در سال‌های اخیر 
درباره کودکان بی‌شناسنامه برجسته شده، مسئله کودکان 
حاصــل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی اســت که 
پیش‌بینی می‌شود بیش از 800 هزار نفر از این کودکان، در 
ایران زندگی می‌کنند و عموما در خانواده‌های فقیر هستند 
و از مناســبات رسمی جامعه، کاملا طرد شده‌اند. نه امکان 
ثبت‌نام در مدرســه را دارند و نه امکان استفاده از بسیاری از 
خدمات اجتماعی، نظیر بهداشت و درمان و ... گستردگی این 
مسئله از یک‌سو و تاثیر طردکننده آن از سوی دیگر، موجب 

شد تا از سال 1393 دوباره به آن توجه شود.
به نظر من، از منظر سیاســتگذاری، آنچه در اهمیت‌یافتن 
دوبــاره این مســئله اهمیت دارد، همین اســت که چگونه 
این مسئله اجتماعی، در ســطح سیاستگذاری به‌رسمیت 
شناخته شد؟ به‌ بیان ســاده، بازشدن یک پنجره سیاستی 
)policy Window( و قرارگرفتن یک مســئله‌ اجتماعی 
روی میز سیاستگذاری، به خودی خود، حائز اهمیت است. 
مشکل کودکان بی‌شناسنامه، از سال‌ها قبل وجود داشت و 
قوانینی نیز در دهه 1380 تصویب شده بود که به موجب آن، 
چنین کودکانی تا زمانی که به سن 18 سالگی نمی‌رسیدند، 
نمی‌توانستند تعیین تابعیت شوند. پس از آن در حدود سال 
1390، مرکز پژوهش‌هــای مجلس، در مورد قانون مدنی 
در ایران، تفســیری ارائه داد که بر اســاس آن، جدا از بحث 
تابعیت و هویت، می‌شد امکاناتی را فراهم کرد که این بچه‌ها 
بتوانند از آموزش رایگان، بهداشت و ... استفاده کنند؛ اما این 
تلاش‌ها هرگز به نتیجه نرسید و همچنان روال مانند قبل 
بود و تا ســن 18 سالگی و تعیین تابعیت، امکان استفاده از 

خدمات دولتی وجود نداشت. 
از ابتدای سال 93 بود که جریانی میان نخبگان اجتماعی -از 
کارگردانان سینما گرفته تا طیف‌های مختلف اقتصاددانان 
و جامعه‌شناسان- شکل گرفت. این جریان، اواخر سال 93 
نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشتند و آن را به عنوان یک 
مسئله‌ اجتماعی مطرح کردند و خواستار تعیین تکلیف این 
کودکان شــدند. پیش از این، برخی وزارتخانه‌ها مثل وزارت 
کشور و دادگستری، درگیر این مسئله بودند. از سال 93 که 
این نامه نوشــته شــد، وزارت رفاه اجتماعی، به عنوان یک 
وزارتخانه‌ اجتماعی و با رویکردی اجتماعی، به قضیه ورود 
پیدا کرد و به عنوان سیاستگذار حوزه اجتماعی، فعال شد. در 
حقیقت از اواسط سال 93، به‌طور جدی پیوندی میان مطالبه‌ 
نخبگان اجتماعی، با حوزه رفاه اجتماعی و سیاستگذاری 

اجتماعی، شکل گرفت. 

منظورتان از سیاســتگذاری و ارتباط آن با جامعه ��
مدنی، دقیقا چه نوع ارتباطی است؟

طبیعتا وقتی از سیاستگذاری صحبت می‌کنیم، مجموعه‌ای 
از ابزارهای سیاستی را مدنظر داریم که تدوین سند یا قانون، 
یکی از آنهاست. در کنار آن، با فعال‌شدن نخبه‌های اجتماعی 
و همسویی وزارت رفاه به عنوان سیاستگذار این حوزه، به تدریج 

رســانه‌ها هم فعال شدند. خود وزارت رفاه 
نیز متولی انجام یک‌ســری سرشماری‌ها 
و پژوهش‌هایی در این زمینه شــد. وزارت 
رفاه، به دنبال آن بود که این مسئله را خوب 
بشناسد. در همین راســتا، سازمان‌های 
مردم‌نهاد فعال، در جاهایی که تجمع این 
گروه‌هــای اجتماعی بود -یعنی کودکان 
حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی با مردان 
غیرایرانی حضور داشتند- شناسایی شدند. 
به عنوان مثال، سازمان‌های مردم‌نهادی 
در استان‌های شمالی، استان خراسان و 
در تهــران بودند که با گروه‌های جمعیتی 
درگیر در این مســئله، ارتباط داشتند و از 
این طریق، به نوعی شناســایی شــدند. 
پیگیری‌ها از سوی نخبگان اجتماعی و 
فعالان مدنی شروع شــد، سپس وزارت 
رفاه ورود کرد و عهده‌دار حمایت پژوهشی 
و حقوقی شــد؛ در کنار آن، سازمان‌های 
مردم‌نهاد و رســانه‌ها هم فعال شدند. در 
حقیقت می‌توان گفت، جامعه مدنی، فعال 
شد و به عنوان جریانی که مطالبه داشت، با 
حوزه سیاستگذاری اجتماعی پیوند خورد. 

آیا همــه ارکان و ســازمان‌ها، با ��
تصویب چنین قانونی موافق بودند؟

در ابتدا خیر. بعد از شروع پژوهش‌های وزارت رفاه، نتایج آنها 
در شــورای‌عالی رفاه و تامین رفاه اجتماعی کشور مطرح شد 
که یکی از بالاترین نهادهای شورایی کشور است. رئیس این 
شورا، خود رئیس‌جمهور است و حدود 10 نفر از وزیران نیز عضو 
آن هستند و جایگاه مهمی در این زمینه دارد. در واقع، مطالبه 
جامعه‌ مدنی، ابتدا وارد وزارتخانه شد و سپس به شورای‌عالی 
تامین رفاه اجتماعی کشور رفت و در آنجا مصوب شد که وزارت 
رفاه، با همکاری ســازمان‌های مرتبط با این حوزه، پیگیر این 
مسئله باشند. اما همچنان برخی نهادها که نگاهی امنیتی و 
انتظامی به این موضوع داشتند -مثل وزارت کشور و نهادهای 
امنیتــی که رویکرد محافظه‌کارانه‌تری نســبت به این قضیه 
داشتند- نمی‌پذیرفتند که این مسئله، در حوزه سیاستگذاری 

اجتماعی، به‌خصوص در حوزه تعیین تابعیت پیش برود.
امــا با برآورد آمار این کودکان در آن زمان مشــخص شــد که 
حدودا 800 هزار کودک زیر 18 ســال -که عموما هم عضو 
خانواده‌های فقیر هســتند و از آموزش و بهداشت و امکاناتی 
همچون یارانه نیز محروم‌اند- در چنین وضعیتی به سر می‌برند. 
بافت و زمینه مسئله، کاملا به یک مسئله اجتماعی تبدیل شد و 
علاوه بر این، مطرح شد که اگر این کودکان تامین نشوند و از 
آموزش و بهداشت برخوردار نباشند و اگر تحرکی در زندگی آنها 
اتفاق نیفتد -برخلاف تصوری که  برخی بخش‌های نیروهای 

انتظامی و امنیتی دارند- بی‌هویتی و بی‌شناسنامه‌بودن این 
جمعیت، به شیوع بی‌سوادی و فقر در بین آنها دامن می‌زند و 
با توجه به تعدد و پراکندگی‌شان، سبب‌ساز مشکلات جدی‌تری 
در آینــده خواهند بود. در واقع، این توجیه پدید آمد که در کنار 
مسئله اجتماعی -حتی اگر بخواهیم از نگاه امنیتی به قضیه 
بنگریم- منطقی‌تر آن است که امکانی فراهم شود تا این افراد 
بتوانند آموزش ببینند و از خدمات اجتماعی 
-از جمله بهداشــت- استفاده کنند. حتی 
بــا توجه به درگیری ایــن خانواده‌ها در فقر 
گسترده، بهتر اســت از یارانه نیز برخوردار 

شوند.

آقای دکتر، بحث قانون تابعیت ��
کودکان از مادر، چطور ایجاد شد؟

ایــن روند ادامــه پیدا کرد و بــه تدریج، 
بازیگــران دیگری نیز به آن پیوســتند. 
به عنوان مثــال، برخــی از نمایندگان 
مجلس قبــل، در کمیســیون قضایی 
مجلس، همســویی‌هایی با این قضیه 
پیــدا کردنــد و مایل به حــل آن بودند. 
در نهایت، راهکارهــای مختلفی ارائه 
و لایحه‌ای به مجلس فرســتاده شــد. 
یکــی از ایراداتی که شــورای نگهبان 
-فکر می‌کنم به استناد ماده 75 قانون 
اساســی- به لایحه گرفت، این بود که 
آموزش این افراد و تامین سایر خدمات 
اجتماعــی بــرای این کــودکان، برای 
دولت، بار مالی در پی خواهد داشــت و 
دولت باید در این قضیه، تعیین تکلیف 
کند. یک رویکرد و پیشنهاد در مجلس 
قبــل، این بود که دولت بــه جای ارائه‌ 
لایحه جدیــد، بار مالی آن را تقبل کنــد. اما طبق رویکرد 
دیگری گفته می‌شــد که یک‌بار برای همیشه، این مسئله 
به نتیجه برســد و به این ســمت برود که کودکانی که مادر 
ایرانی دارند، بتوانند شناسنامه بگیرند؛ یعنی تابعیت ایرانی 
دریافــت کنند. طبق این رویکرد، عده‌ای با توجه به برخی 
گزاره‌هــا در قانون مدنــی ایران، تفسیرشــان این بود که 
الزاما نباید پدر هم ایرانی باشــد و می‌توان به استناد برخی 
بندهای قانون مدنی، به این کودکان، شناسنامه ایرانی داد 
و آنها می‌توانند تحت تابعیت ایران قرار بگیرند. اخیرا برخی 
نمایندگان مجلس، این مثــال را مطرح کردند که چگونه 
ممکن است فردی که در آمریکا یا هر کشور دیگری از یک 
پدر ایرانی متولد می‌شود، می‌تواند شناسنامه ایرانی داشته 
باشــد، اما کودکی که از مادر ایرانی در ایران متولد شده و 
در ایران زندگی می‌کند، حق تابعیت ندارد؟ طبیعتا بخش 
مهمی از این مســئله، به نوع نگاه به جنسیت، در قوانین 

حقوقی ایران برمی‌گردد.
اما به تدریج، ایــن رویکرد که باید به این کودکان تابعیت داده 
شود، به رویکرد غالب تبدیل شد و حدود دو سه سال است که 
این مســئله، در حوزه سیاستگذاری اجتماعی قرار گرفته و به 
نظر من، اتفاقی که افتاده به صورت خلاصه این است که یک 
مطالبه اجتماعی، ابتدا توسط نخبه‌های اجتماعی و نهادهای 

مدنی مطرح، سپس در عرصه سیاستگذاری وارد شد و بعد در 
بخش‌های مختلف بدنه حاکمیت، برای خودش حامیانی پیدا 
کرد که تا امروز هم در رسانه‌ها بعضا از قول نمایندگان مجلس 
و بخش‌های دیگر حاکمیت، تقریبا صدای واحدی به گوش 
می‌رسد و آن این است که باید مسئله تابعیت این کودکان حل 
شــود. همچنین به عنوان یک گام ابتدایی، مهرماه امســال 
دستور داده شــد که این بچه‌ها –حتی اگر شناسنامه نداشته 
باشند- می‌توانند از طریق فرمانداری‌ها اقدام کرده و فعلا در 
مدرسه، ثبت‌نام کنند و این باعث شد که بخش قابل‌توجهی از 

مشکلات، پوشش داده شوند. 

درحــال حاضر، چه نهاد یا وزارتخانه‌ای، مســئول ��
شناسایی و ثبت اطلاعات این افراد است؟

این ســوال خیلی مهمی اســت. تا پیش از ســال 93، به 
نوعی شناســایی این کودکان و پیگیری هویت آنها توسط 
وزارت کشــور انجام می‌شد. شاید تعجب کنید که در یک 
دوره بیست‌ساله، وزارت کشور موفق شده بود فقط چیزی 
حدود 6 هزار نفر از آنها را شناســایی کند. دلیل عمده نیز 
این بود که جمعیت هدف، از وزارت کشــور می‌ترسیدند؛ 
آنها را با ماهیتی انتظامی می‌دیدند و نگران بودند که اگر 
هویت‌شان توسط وزارت کشور شناسایی شود، چه بسا از 
کشور اخراج شوند و یا اقدامات تنبیهی، علیه آنها صورت 
بگیرد. وزارت رفاه برای شناسایی این کودکان، سامانه‌ای 
طراحــی کرد و از ســازمان‌های مردم‌نهاد خواســت تا به 
خانواده‌هایی که چنین مســئله‌ای را دارند، اطلاع‌رسانی 
کننــد، پیامک بزنند و مادر خانواده، کدملی خود را اعلام 
کنــد. در یک فاصلــه زمانی کمتــر از یک‌ماهه، بیش از 
40 هــزار نفر از این افراد، در ســامانه ثبت‌نام کردند. این 
نشــان می‌دهد که وقتــی بازیگر محوری یک سیاســت 
عوض می‌شــود، پیشرفت‌هایی بســیارجدی در روند کار 
شــکل می‌گیرد. افرادی که ثبت‌نام می‌کردند، به صورت 
خودخواســته، اطلاعات کامل‌شــان را  -شامل کدملی، 
وضعیت خانوادگی، محل سکونت و شغل سرپرست خانوار 

و ...- اعلام می‌کردند. 

درحال حاضر، این قانون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ ��
چشم‌انداز شما نسبت به آینده این مسئله چیست؟

این لایحه در دولت، درحال نهایی‌شــدن است. با این وجود، 
بخش قابل‌توجهی از این کودکان، توانستند در مهرماه امسال، 
به مدارس دولتی بروند. هنوز هم بخش‌هایی ملاحظاتی نسبت 
به ایــن قضیه دارند، اما جریان‌هایــی در خود مجلس و بدنه 
حاکمیت به وجود آمده که به‌شــدت طرفدار حل این مشکل 
هستند و معتقدند که صحیح نیست فرزندی که از پدری ایرانی 
و در آمریکا متولد می‌شود، بتواند شناسنامه ایرانی داشته باشد، 
اما این حق، از کســی که از مادری ایرانی و در داخل کشور به 
دنیــا می‌آید و پرورش پیدا می‌کند، ســلب شــده و به او اوراق 
هویتی داده نشــود. گرچه گروه‌های مخالفی وجود دارند، اما 
این صدا، اکنون صدای غالب اســت. به نظر من، سال‌های 
گذشته ائتلافی بین بخش‌های مختلف شکل گرفته و می‌توان 
خوش‌بین بود که در آینده‌ای نزدیک، چنین همکاری متقابلی 
بین کنشگران مختلف در درون و بیرون دولت و در جامعه مدنی 

قوت گرفته و این مسئله حل شود.  

گفت‌وگو با رضا امیدی درباره کودکان بدون‌شناسنامه و آخرین تغییرات سیاستگذاری‌های این پدیده

هویت‌های شفاهی!

حدودا 800 هزار کودک 
زیر 18 سال -که عموما 
هم عضو خانواده‌های 

فقیر هستند- شناسنامه 
ندارند. اگر این 

کودکان تامین نشوند 
و از آموزش و بهداشت 
برخوردار نباشند و اگر 
تحرکی در زندگی آنها 
اتفاق نیفتد بی‌هویتی 
و بی‌شناسنامه‌بودن 

این جمعیت، به شیوع 
بی‌سوادی و فقر در بین 

آنها دامن می‌زند

 فاطمه غلامرضاکاشی  
  دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی     
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غنایی‌ها چطور از عبارت »ساخت غنا« حمایت می‌کنند؟

وقتی تولیدی کوچک کیف، جهانی می‌شود

کــوزوا آفریی، پایه‌گــذار کســب‌وکار کوچک تولید  خانم آ
کیف‌های بافته‌شده با دست است که تولیداتش موردتوجه 
قــرار گرفته. او در گفت‌وگویی، از چگونگی شــکل گرفتن 

کسب‌وکارش می‌گوید.
»من در لنــدن زندگی می‌کردم، در رشــته مــد، تحصیل 
کرده‌ام و همیشــه علاقه‌مند به تولید چیزهایی بوده‌ام که 
کیفیت پایداری داشــته باشــد و یا محصولاتــی که دارای 
ارزش اخلاقی نیز باشند. من از کشور غنا هستم و در کشور 
من، کیف‌های ســبدی، بسیار رواج دارد اما کسی در مورد 
ســاخت آنها کار جدیدی انجام نداده است. بنابراین، پس 
از فارغ‌التحصیل شــدن در رشته مد، تصمیم گرفتم که به 
غنا برگــردم و این کیف‌ها را بازآفرینی کرده و به محصولی 
جدید تبدیل کنم. این کیف‌ها در غنا به عنوان سبدی برای 

نگهداری اســتفاده می‌شوند اما من می‌خواستم که آنها را 
به چیز جدیدی تبدیل کنم؛ کیفی که مد روز باشــد و برای 
خرید روزانه یا گردش‌های شبانه هم به کار بیاید. کار من، 
این‌گونه آغاز شد و تا اینجا هم به خوبی پیش رفته است.«
او دربــاره اینکه چرا تصمیم به ســاخت این کیف‌ها در غنا 
گرفتــه، می‌گوید: »من این کیف‌ها را در کشــور غنا تولید 
کردم؛ چرا که در شــمال کشــور، اجتماعاتــی از بافندگان 
وجود دارد و مهارت‌های کاری آنان، نســل به نسل انتقال 
پیــدا کرده و من می‌توانم از حاصل تجربه آنها اســتفاده و 
این توانایی را در ســطح جهانی معرفــی کنم. در واقع، من 
با این کار، تکنیک‌هایــی را که در این بخش از غنا داریم، 
معرفــی می‌کنم. همیشــه مایل بودم که بــه عنوان گزینه 
نخســت، محصولات را در فروشــگاه‌های عمومی عرضه 
کنم، اما با درنظرگرفتن جنبه‌های انسان‌شناســانه، توجه 
به نشــان محصول بــرای من اهمیت بیشــتری پیدا کرد، 
بنابراین نخســتین عرضه محصولات را در ســال 2016 و 
در فروشــگاه‌های محلی انجــام دادم. درحال حاضر هم 

محصولات را برای عرضه در این فروشگاه‌ها تولید می‌کنم. 
همچنین خریداران به صورت آنلاین با محصولات من آشنا 

شده و در این فروشگاه‌ها آنها را دنبال می‌کنند.«
کوزوا، درباره شــیوه حل مســائل تدارکاتی و ارسال  خانم آ
محصــولات به ســایر کشــورها می‌گویــد: »از آنجا که در 
غنا تعداد شــرکت‌هایی که محصولاتی تولید می‌کنند زیاد 
نیســت، از طراحانی که محصولی برای صادرات داشــته 
باشــند، حمایت می‌شــود. بنابراین تدارکات در این زمینه، 
بســیار راحت اســت؛ چرا کــه دولت می‌خواهــد از عبارت 
»ســاخت غنا« حمایت کنــد. آنها به شــکلی دقیق از من 
برای ارسال منظم محصولات، حمایت کرده‌اند. من کار را 
با گروهی چهارنفره -شــامل خودم و سه نفر بافنده- آغاز 
کردم. اما در طول یک‌ســال، تعداد ما به 45 نفر بافنده و 4 
نفر کارمند تمام‌وقت رسید. در همین حال، من از همکاری 
یک گروه برای برندسازی در انگلستان نیز کمک می‌گیرم. 
در کسب‌وکار ما شبکه‌های اجتماعی اهمیت زیادی دارند. 
ما در شــبکه‌های اجتماعی -مانند پینترست، اینستاگرام 

و توییتر- حضور داریم، چون این شــبکه‌ها دسترســی به 
خریداران بین‌المللی را ممکن کرده و گســترش می‌دهد. 
خریداران در شبکه‌های اجتماعی هستند و اگر از محصول 
شما رضایت داشته باشند، به سمت شما خواهند آمد. این 
شبکه‌ها همچنین کار رسانه‌ای ما را نیز انجام می‌دهند. من 
از همین طریق، با تعداد زیادی از مجلات و وبلاگ‌هایی که 

به محصولات ما توجه کرده‌اند، در تماس هستم.
بــه افرادی که در فکر شــروع کســب‌وکاری در این زمینه 
هستند، توصیه می‌کنم که اگر طرحی دارند که می‌خواهند 
عملی شود و به آن علاقه‌مند هستند، به سختی کار کنند 
و واقعا روی آن متمرکز شــوند. زمانی‌که من در انگلستان 
بــودم، دربــاره اینکه چــه کاری بایــد انجام دهــم، دچار 
سردرگمی بودم، اما یک‌روز به خود آمدم، چمدانم را بستم 
و به غنا آمــدم. این برای من، بهترین تصمیم بود؛ چرا که 
اگر همچنان در انگلســتان می‌ماندم، به آنچه امروز دارم، 

نمی‌رسیدم.«
The Guardian : منبع

  مترجم

  فریبا عوض‌زاده

وقتی طرح‌ها و پارچه‌ها در ایران درهم بیامیزند، حرف برای 
گفتن زیاد دارند؛ فقط باید شــنیده شوند؛ صدای‌شان باید 
از در خیاط خانه‌ها و تولیدی‌هــا فراتر برود؛ بدود در بازار، 
بدود در سراها و پیچ بازارچه‌ها. در این سال‌ها، طرح‌های 
ایرانی، بر ســینه پارچه‌ها آمده، بریده و دوخته شــده‌اند، 
اما با هزار زحمت، این تولیدات نتوانســته‌اند دیده شــوند. 
بازار هزاررنگ لباس‌های ترک و چین، مانعی اســت برای 
تولیــد لباس ایرانی؛ از قیمــت و حمایت گرفته تا کیفیت و 
رضایت. هیچ‌چیز به نفع تولیدکننده و عرضه‌کننده طرح و 
لباس ایرانی نیست؛ وقتی بازار، گرم نباشد، ناامیدی دامن 
کیفیت کارشان را می‌گیرد و عاقبت، کرکره کارگاه‌ها پایین 
می‌آید و صدای که باید در بازار سوت بکشد، در دل انبارها 

می‌‎چپد و همان‌جا خفه می‌شود. 
رخــت و لباس ایرانی، رنگ و بوی خــودش را دارد؛ رنگ و 
نقشــش اگر درســت در دل هم بنشــینند، ذوق ایرانیان را 
برمی‌انگیزد. سیدعلی مبینی‌پور، از اهالی قم می‌گوید رمز 
و راز کار را پیدا کرده و مدتی اســت که در همان شهرش، با 
دوزندگان رخت ایرانی در سراســر ایران، همکاری می‌کند. 
او با طراحان و دوزندگان لبــاس ایرانی، در هرکجای ایران 
که باشــند، مذاکره کرده و لباس‌های‌شان را در قم و دیگر 
شهرها عرضه می‌کند؛ شرط او اما کیفیت و خلاقیت است. 
او فقط لباس و طرح‌های ایرانی را عرضه می‌کند. علی، هم 
با دوزندگان و کارگاه‌های تولیدی کوچک کار می‌کند و هم 

با کارگاه‌های بزرگ.
کار علــی، فقط عرضه کالای ایرانی نیســت، بلکه گردش 
چرخ خیاطان و دوزندگانی است که مدت‌ها، از سردی بازار 
رخت ایرانی، دلزده و ســرخورده بودند. کارشان نمی‌گشت؛ 
عرضه‌ای نبود که بخواهد تولیدی باشــد؛ می‌خواستند کار 
کنند اما کاری برای انجام‌دادن نبود. علی در اوج ناامیدی، 
آنها را متقاعد به تولید لباس‌های‌شان کرد و به آنها نوید کار 
بیشتر داد. طرح‌ها و لباس‌های‌شان را از آنها خرید و به آنها 
قول داد که می‌شــود آنها را با تبلیغ و کار بیشــتر، فروخت. 
بدین‌ترتیب خیاط‌خانه‌ها در بوشهر، بندرعباس، بندرترکمن، 
در شیراز و اصفهان، کارگاه‌های کوچک کسب‌وکار او شدند.
حــالا کارگاه‌هایــی که بــا نویددادن‌های علی بــرای تولید 
بیشــتر، همراهی کردند، بزرگ‌تر شــده و برند خودشان را 
دارند؛ خودشــان کار را در دست گرفته‌اند و با ترغیب علی، 
از لباس‌های‌شــان بر قامت زنان و دختران ایرانی، عکس 
می‌گیرند و کارشان را بازاریابی می‌کنند. یک بازار گرم دوسویه 
برای علی و خیاطان و طراحانی که حالا هم برای خودشان 

و هم برای او کار می‌کنند. 

چرخی که باید بچرخد��
علی، جوانی اســت که هنوز مرز سی‌ســالگی را نگذرانده 
است. فلسفه خوانده؛ خودش می‌گوید اگر فلسفه نخوانده 
بود، شاید هیچ‌وقت دست تولید رخت ایرانی را نمی‌گرفت؛ 
پربیراه هم نمی‌گوید. شــاید فلســفه پارچه‌هــا و رنگ‌ها و 
نقش‌های ایرانی، او را به این کارزار سخت تولید رخت ایرانی 
کشــانده؛ اینکه بتواند در این ورطه، دســت تولیدکنندگان 
لباس ایرانی را بگیرد و به دوزندگان و خیاطان ایرانی بگوید 
کــه هنوز هم طرح‌های ایرانی خریــدار دارند و من آنها را 
در دنیای مجازی می‌فروشــم؛ شــما فقط اجازه دهید که 
چرخ‌های‌تــان بچرخند؛ برای مــن و برای خودتان؛ برای 

گردش چرخ تولید لباس ایرانی.
پدر علی، خیاط بوده، اما در شش‌ســالگی او را از دســت 
می‌دهــد. همان‌موقع مغازه خیاطی پدرش را جمع کردند. 
ســنش آن‌قدر نبود که چیــزی از خیاطی پدرش بفهمد یا 
بیاموزد. زاده قم است. در همان قم، تحصیل کرد و فلسفه 
خواند. اما فلسفه گویا برایش نان و آب نمی‌شد. راهی تهران 
شد و فوق‌دیپلم صنایع شیمیایی گرفت. فکر کار و زندگی اما  
او را به جای دیگری برد. در ابتدا در یک شرکت خصوصی، 
مدیر روابط‌عمومی و مسئول فروش شد و این مسئولیت، او 

را برای کاری که اکنون برگزیده، بیشتر پروراند.
علی برای اینکه کسب‌وکار خودش را داشته باشد، جست‌وجو 
می‌کرد و در بین همه راه‌هایی که پشــت سر داشت و پیش 
رویش بود، بازار لبــاس ایرانی، توجه او را جلب کرد؛ بازاری 
کــه بی‌رمق بود اما برای علی، رنگ و حال و هوای خودش 
را داشت. جای خالی‌ای داشت که می‌توانست اولین‌بار با او 
و کسانی مثل او پر شود؛ کاری راه بیفتد و کسبی بشود. علی 
می‌گوید: »دنبال یــک کار جدید بودم. موردهای مختلفی 
را بررســی کردم. به  موردی رســیدم که در آن، یک‌ســری 
از طراحــان و دوزنــدگان، کارهایی را تولیــد می‌کنند که در 
ارائه‌اش مشکل دارند. کارها باسلیقه بودند اما برای عرضه، 
باید جوان‌پسند و بعضا فانتزی می‌شدند. طوری‌که دختران 
ایرانی و نوجوانان هم بپسندند. اینکه فقط شعری با نستعلیق 
نوشته شده باشد، نمی‌توانست دختران را جذب بکند؛ اول 
باید زیبایی‌اش را می‌پسندیدند و بعد به این فکر می‌کردند که 
نوشته‌اش هم فارسی است. درواقع چاپ هر شعر یا نوشته 

فارسی‌، نمی‌توانست مشتری را جلب کند.«

طرح‌های ایرانی، لباس‌های ایرانی��
علی، برای این کار، یک‌ســال جست‌وجو و تحقیق کرد، اما 
هیچ سرمایه‌ای نداشت. پشــتکار او، یکی از اقوام را ترغیب 
به سرمایه‌گذاری کرد. عاقبت به گفته علی، آقای کمالی –از 
اقوام ســببی- گوشــه کار علی را گرفت و بــه او اعتماد کرد. 
پیگیری‌های علی، باعث این اعتماد بود. آقای کمالی، بیست 
میلیون تومان ســرمایه‌گذاری کرد و علی توانست ایده‌اش را 
عملی کند؛ فروشگاهی از تولیدات ایرانی. او می‌گوید: »برای 
اینکه کار را با ریسک کمتر شروع کنیم، تنها با یک برند ایرانی 
در تهران وارد مذاکره شــدیم. بعد از آن دیدیم که از آن برند، 
بزرگ‌تــر و بهتر عمل می‌کنیم و بدیــن ترتیب، برند خودمان  
را ثبت کردیم. می‌رفتیم در شــهرهای مختلف و کارگاه‌های 
تولیدی‌ای را که در ســبک خودمان بودنــد، می‌دیدیم. اگر 
کارشان خوب بود، از آنها می‌خواستیم تا با ما کار کنند. البته در 
ابتدا می‌گفتند که کسی این کارها را نمی‌خرد، اما ما می‌گفتیم 
که به ما بفروشید؛ ما از شما عمده می‌خریم. به همین ترتیب، 
با کارگاه‌های کوچک در شهرهای مختلف کار کردیم و حالا 
آنها هر کدام برای خودشان برندهای خوبی شده‌اند و کارشان 

توســعه پیدا کرده است.« اولویت اصلی برای علی، طراحی 
و دوخت ایرانی اســت. شاید لباسی طرح ساده داشته باشد 
و المانــی از نقش‌های ایرانی در آن دیده نشــود، اما به قول 
علی، طراحی و دوختش، فریاد می‌زند که کاری اصیل است. 
خیلی از کارهایــی که علی در مجموعه کاری‌اش برگزیده، 
شــاید کارهایی بوده اند که تولیدکنندگان آنها، برندســازی 
نداشته‌اند، اما به کمک او، حالا آن تولیدی‌ها رشد کرده‌اند و 
برند خودشان را دارند. علی اما می‌گوید: »بعضی از طرح‌های 
لباس‌هــا را خودمــان می‌دادیم و یا اصــاح می‌کردیم؛ به 
کارگاه‌ها و چرخ‌کارها سفارش می‌دادیم و به تجاری‌سازی 
می‌رساندیم. در این مدت، خیلی از برندها هم به بزرگ‌شدن 
ما کمک کردند، اما چیزی که بیشــتر از همه اهمیت دارد، 
این است که بیشتر از چهل برند تولید لباس ایرانی، درحال 
کار و رشد هســتند.« ‌علی فقط در حوزه پوشاک ایرانی کار 
نمی‌کنــد، او بســیاری از تولیدات ایرانی مثــل زیورآلات و 
عروسک‌های ایرانی را هم در مجموعه کار خودش گنجانده. 
در مجموعــه »رخت ایرانی« که علی آن را راه‌اندازی کرده، 
هفت نفر به‌طور مســتقیم کار می‌کنند. علی به‌طور کلی با 
دویســت برند و تولیدی درحال کار است که اگر در هرکدام، 
سه نفر هم مشغول به کار باشند، حداقل برای ششصد نفر 
کارآفرینی غیرمستقیم ایجاد شده است. چرخ تولید لباس 
ایرانی، حالا حالاها باید بگردد و صدای چرخش چرخ‌ها و 
حرف‌هایش، در بازارها و کوچه‌های شهرهای ایران بپیچد. 
علی‌ و امثال او، باید بیایند و گوشه‌ای از کار را بگیرند تا زنان 

و مردان ایرانی، ایرانی بپوشند.

گفت‌وگو با سیدعلی مبینی‌پور، کارآفرین پوشاک

راز رونق تن‌پوش ایرانی

آن‌ها که کسب‌وکارهای خانگی  راه‌اندازی می‌کنند
مخاطبان راه‌اندازی مشاغل خانگی، سه دسته هستند؛ دسته اول، افرادی که از صفر تا صد فعالیت در طرح مربوطه را خودشان انجام می‌دهند، که اصطلاحا تحت‌عنوان »افراد مستقل« شناخته می‌شوند. 
دسته دوم، افرادی هستند که مهارت لازم را برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار خرد دارند اما به دلیل اینکه با اصول بازاریابی آشنا نیستند یا توانایی تامین تجهیزات لازم را ندارند، نیازمند حامی و پشتیبان هستند 

و دسته سوم، مخاطبانی هستند که در راه‌اندازی یک کسب‌وکار خرد و خانگی، توانایی لازم را برای تحت‌پوشش قراردادن افراد دیگر دارند.
  

 مهرناز شهباز  

علی، جوانی است که هنوز مرز سی‌سالگی را نگذرانده است. فلسفه خوانده؛ خودش می‌گوید اگر فلسفه نخوانده بود، شاید هیچ‌وقت دست تولید رخت ایرانی را نمی‌گرفت. 

  خبرنگار 

زاویه دید
رخت و لباس ایرانی، رنگ و بوی خودش را دارد؛ رنگ و نقشش اگر درست در دل هم بنشینند، ذوق ایرانیان 
را برمی‌انگیزد. سیدعلی مبینی‌پور، از اهالی قم می‌گوید رمز و راز کار را پیدا کرده و مدتی است که در همان 
شهرش، با دوزندگان رخت ایرانی در سراسر ایران، همکاری می‌کند. او با طراحان و دوزندگان لباس ایرانی، 

در هرکجای ایران که باشند، مذاکره کرده و لباس‌های‌شان را در قم و دیگر شهرها عرضه می‌کند.

 مهران امیری 

غافلگیری
اصــل غافلگیــری در برخوردهــای نظامی، 
موردتوجه فرمانده‌ها و اســتفاده از آن، نشــانه 
ذکاوت اســت. هرچنــد برخــورداری از ایــن 
وضعیت، در برخی زمینه‌ها مفید و رضایت‌بخش 
اســت، اما در حوزه‌های مختلف کســب‌وکار 
و فعالیت‌هــای اقتصادی، نشــانه‌ای خوب و 
امیدبخش نیست. بیان عبارت غافگیرشدن، 
از زبــان یک فعال اقتصادی یــا کارآفرین، به 
معنای نداشــتن برنامه و اطلاعــات کافی از 
حوزه فعالیت، و دوراندیشــی لازم برای هدایت 
امور اســت. کارآفرینان را بــا ویژگی خلاقیت، 
سخت‌کوشــی و برنامه‌ریــزی می‌شناســیم. 
فعالان عرصه‌های مختلف اقتصادی، برای 
پیشبرد امور جاری خود، درگیر روندی مستمر از 
کسب اطلاعات، سنجش و ارزیابی فرآیندها، 
برنامه‌ریزی، اقدام به‌هنگام، دریافت و تحلیل 
نتایج برنامه‌ها هســتند. چنین روندی به آنان 
کمک می‌کنــد تا همــواره تصویر روشــنی از 
موقعیتــی که در آن قرار دارنــد و جایی که باید 
باشــند، به دست آورند. به‌دســت‌آوردن چنین 
شــمایی، به معنای داشتن اطلاعات کافی از 
موقعیت و انجام اقدامات سنجیده و به‌هنگام 
اســت. در چنین موقعیتــی، کلمه غافگیری، 
اساســا کاربرد و معنایی ندارد. به عبارت دیگر، 
افرادی که در مواجهه با موقعیت‌های مختلف، 
خــود را در وضعیت غافلگیــری می‌بینند، بر 
نداشتن اطلاعات لازم، بی‌بهره‌بودن از برنامه 
مناســب کاری و فقدان تحلیل و ارزیابی خود، 
تاکیــد می‌کننــد. آنچه را که به عنــوان پرهیز 
از غافلگیری ذکر شــد، نه تنهــا درباره هدایت 
امور جــاری، بلکه در زمینه برنامه‌ریزی کلان 
فعالیت‌هــا نیز می‌توان دنبال کــرد. در دنیای 
پرتنش و سرشــار از نوســان امور اقتصادی، با 
رخدادهایی مواجه می‌شــویم که ظاهرا برای 
ما و بسیاری از مخاطبان دیگر، غافلگیرکننده 
است، اما آیا برای فعالان هوشمند این عرصه 
نیز چنین است؟ شاید بتوان پذیرفت که بسیاری 
از مــا تنها به عنوان شــنونده اخبــار یک حوزه 
خاص، از برخی رخدادها شگفت‌زده و غافلگیر 
شــویم، اما اگر به شــکلی واقعی اطلاعات و 
موضوعات یک زمینه خــاص را دنبال کنیم، 
بدون تردید در عموم موارد، غافلگیر نخواهیم 
شــد. در واقع، بســیاری از افــرادی که تنها به 
اخبار و اطلاعات جاری در یک حوزه علاقه‌مند 
هســتند، در قبال رخدادهای آن حوزه، کمتر 
دچار حالت غافلگیری می‌شوند. این وضعیت، 
به ویژه در حوزه‌های اقتصادی بیشتر به چشم 
می‌آید، چرا کــه رخدادهای این حوزه‌ها، نه بر 
اســاس تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی افراد، 
بلکه بر مبنای اطلاعات درست و ارزیابی‌های 
نظام‌مند شــکل می‌گیرد. در چنین ســاختار 
فکــری و اجرایی‌ای، کمتر موضوعی خارج از 
قواعد و نظامات قابل ســنجش رخ می‌دهد؛ 
حتی اگر انتشار بیرونی آن، برای مخاطب عام 
به صورت یک رخداد غافلگیرکننده باشــد. به 
عنوان نمونه، بسیاری از اوج و فرازهای بازارهای 
مالــی دنیا، از مدت‌ها قبل از وقوع، پیش‌بینی 
شــده و تحلیلگران از چگونگــی آن رخدادها 
صحبت کرده‌اند. گرچه ممکن است برخی از 
این تحلیل‌ها در انبوه اطلاعات و اخباری که هر 
روز منتشر می‌شوند، کمتر به چشم آمده باشند، 
اما پس از فروکش‌کردن تب و تاب‌های اولیه، 
روشن می‌شود که افرادی از بروز آن موارد، مطلع 
بوده و هشدارهایی نیز صادر کرده‌اند. به عبارت 
دیگر، دنیای کســب‌وکار، ماهیتــی غیرقابل 
پیش‌بینی ندارد؛ گرچه دستیابی به تحلیل قابل 
تکیه، احتمالا برای برخی افراد مشکل است؛ 
امــا کارآفرینــان و فعالان هوشــمند، همواره 
بیشــترین اطلاعات و بهترین ارزیابی‌ها را در 

حوزه کاری خود کسب می‌کنند.
بــه ایــن ترتیــب، صحبــت از وجــود عنصر 
غافلگیری در عموم حوزه‌های کسب‌وکار، برای 
فعالان واقعی آن حوزه‌ها بی‌معناست. بر همین 
مبنا انتظار می‌رود که صاحبان کسب‌وکارها، با 
تکیه بر دانش و پشتکار همیشگی خود، شرایط 
عمومی و اختصاصی بازار و عرصه‌های فعالیت 
را همچنان رصد کرده و با ملاحظه شــرایط و 
تنگناها یا گشایش‌های موجود، خود را مهیای 
نقش‌آفرینی بیشــتر کنند. انتظار نمی‌رود که 
کارآفرینان حقیقی و صاحبان کســب‌وکارها 
حتی در زمســتان فعالیت‌های اقتصادی نیز 

غافلگیر شوند.

لحظه آها
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به قول خودشان سوزن را از آن بالا بیندازی، پایین نمی‌رود. 
یکی از سربازی پسرش صحبت می‌کند و دیگری از دستپخت 
مادرشوهرش. دور تا دور سالن، پر از میزهای کاشت ناخن، 
کوتاهی و رنگ مو اســت. هر کدام از این میزها را به یکی از 
آرایشگرها اجاره داده‌اند. صاحب آرایشگاه را مهتاب‌خانم صدا 
می‌کنند که زنی قدکوتاه است که روپوشی سفیدرنگ پوشیده 
و به کار آرایشگرها نظارت می‌کند. آرایشگاه، آنقدر بزرگ است 
که پنج کارگر زن در آن وظیفه نظافت‌کردن را برعهده دارند. 
موهای رنگی را تندتند از زمین آرایشگاه جارو و از مهمان‌ها  
پذیرایی می‌کنند. سمیه‌خانم، یکی از زنانی است که در این 
آرایشــگاه کار می‌کند. زنی 40 ساله که حقوق ماهیانه‌اش، 
700 هزارتومان است. از ساعت 9 صبح به آرایشگاه می‌آید 
و تا ســاعت 7 بعدازظهر، مشــغول نظافت است. می‌گوید: 
»دوسال اســت که در این آرایشگاه کار می‌کنم. قبلا خودم 
در نازی‌آباد، یک آرایشــگاه کوچک داشــتم. اما چشم‌هایم 
ضعیف شــده بود و نمی‌توانســتم کار کنم. به‌خاطر همین، 
تصمیم گرفتم میزی در آرایشگاه اجاره کنم. باید ماهیانه پنج 
میلیون برای اجازه یک میز کوچک و رنگ‌کردن مو می‌دادم 
کــه اصلا برایم به‌صرفه نبود و همان را هم پس دادم و حالا 
اینجا کار نظافت انجام می‌دهم.« اوج کار و درآمد سمیه‌خانم، 
روزهای آخر سال و نزدیک عید است که بازار انعام‌دادن خوب 

می‌شود. اینجا هم یک آرایشگاه در شمال‌شهر تهران است 
که مشــتری زیادی هم دارد. نزدیک عید، همه خوشحال 
هستند و دست‌شان به جیب‌شان می‌رود. سمیه‌خانم، سه تا 
دختر دارد، که یکی‌شان را فرستاده خانه بخت و دوتای دیگر 
هم در خانه هستند. هر دو دانشگاه می‌روند و بیرون هم کار 
می‌کنند تا خرج زندگی خودشان را تامین کنند. اما سمیه‌خانم، 
دلش برای دخترهایش شــور می‌زند؛ از اینکه نمی‌داند چه 
سرنوشتی در انتظارشان است. می‌گوید: »یکی از دخترهایم، 
رشته حســابداری می‌خواند و دیگری، تازگی دانشگاه قبول 
شده. بعضی شب‌ها که دیروقت به خانه می‌آیند، خیلی نگران 
می‌شوم، اما نمی‌توانم کاری انجام دهم.« شوهر سمیه‌خانم، 
کارگر بنایی بود. دوسال سر یک ساختمان که مال شهرداری 
تهران بود، کار می‌کرد. اما یک روز از بالای ساختمان افتاد 
پاییــن و خونریزی مغــزی کرد و بعد از یــک هفته بودن در 
کما، فوت کرد. بعد از یک‌ســال، با رفت‌وآمدهای فراوان و 
دوندگی‌های طولانی، بخشی از دیه‌اش را توانستند بگیرند و 

حالا با همان دیه، خانه‌ای را در جنوب شهر، رهن کرده‌اند. 
سمیه‌خانم وقتی زن‌های بالاشهری را می‌بیند که می‌آیند و 
به اندازه حقوق چندماه او، رنگ روی موهای‌شان می‌گذارند 
و بعد هم چادر یا مانتوشــان را می‌پوشند و می‌روند، ناراحت 
نمی‌شود، اما با خودش می‌گوید: »کاشکی زندگی به ما هم 
وفا می‌کرد. کاشکی یک کاری می‌کردند که ما هم به حق و 
حقوق‌مان برسیم.« در این دوسال، پای سمیه‌خانم، بیماری 
واریس گرفته و او نمی‌تواند بیشتر از حد ممکن، روی پاهایش 
بایستد. مسکن می‌خورد تا دردش آرام بگیرد و دکتر رفتنش 
را هــر روز به فردا می‌انــدازد. وقتی همکارهایش مجبورش 
می‌کنند که دکتــر برود، عصبانی می‌شــود و روی صندلی 
همیشــگی‌اش، گوشه آرایشگاه می‌نشــیند و با خودش به 
هزار مشــکل توی خانه فکر می‌کنــد. بعضی‌وقت‌ها بوی 
موادشیمیایی رنگ‌ها، ریه‌هایش را اذیت می‌کند و به سرفه 
می‌افتد؛ ســرفه‌هایی چنان سخت که نمی‌تواند حتی نفس 
بکشد و همه پرسنل را درگیر می‌کند و مدتی طول می‌کشد 

تا حالش سر جایش بیاید. صاحب آرایشگاه، وقتی این حال 
ســمیه‌خانم را می‌بیند، به او تذکر می‌دهد که وقتی بدحال 
اســت، از ایستادن جلوی مشــتری‌ها خودداری کند، تا جو 

آرایشگاه و آرامش مشتری‌ها به هم نریزد. 

از دو هفته بعد از زایمان، سر کار آمدم
مهتــاب، یکــی دیگر از زنانی اســت کــه در این آرایشــگاه 
معروف کار می‌کند. در طول 10 ســاعت کاری‌اش، شــاید 
نزدیک به 10 بار با مادرش تماس می‌گیرد و حال بچه‌های 
کوچکش را می‌پرسد. شوهرش در یک کارگاه بلور و شیشه 
کار می‌کند. مهتاب می‌گوید: »من دو تا بچه کوچک دارم؛ 
یکی سه سالش اســت و دیگری، یک سال. نمی‌توانم آنها 
را به مهدکودک بفرســتم، چون هزینه‌اش خیلی بالاست. 
من و شــوهرم می‌خواهیم همه تلاش‌مان را انجام دهیم تا 
بتوانیم پول پیش خانه‌ای را جور کنیم و از آپارتمان کوچکی 
که مــادرم دارد، به جــای دیگری برویم.« مهتــاب، در هر 
تماس تلفنی با بچه‌هایش، نگران غذای‌شان است و اینکه 
نکند در خانه باز باشد و پسر کوچکش بیرون برود یا از پله‌ها 
پایین بیفتد. هیچ‌وقت حواس مهتاب، ســرجایش نیست و 
به‌خاطر همین، گاهی موقع جاروکردن یا جابه‌جایی وسایل 
آرایشگرها، خرابکاری راه می‌اندازد. چندباری ظرف رنگ مو 
را روی لباس‌های مشــتری‌ها خالی کرده و تا آستانه اخراج 
پیش رفته، اما با التماس ســعی کرده تا کارش را ادامه دهد. 
صاحب آرایشــگاه به او گفته اگر یک‌بار دیگر از این اتفاق‌ها 

بیفتد، دیگر باید وسایلش را جمع کند و برود.
مهتاب می‌گوید: »مــن هم وقتی مجرد بودم، دوره‌های 
آموزش آرایشــگری را دیــده‌ام. اما هیچ‌وقت نتوانســتم 
برای خودم حتی یک آرایشــگاه کوچک داشــته باشــم. 
مجبور بودم دســتیار کسانی شوم که چیزی از آرایشگری 
نمی‌داننــد. این اعصابم را خــرد می‌کرد؛ تا اینکه تصمیم 
گرفتم تکلیفم را روشــن کنم و اینجا خدمه باشم. البته ما 
اینجــا بیمه نداریم و حتی بعضی‌وقت‌ها اگر اتفاقی برای 
مشتری بیفتد و خســارتی ببیند، باید خسارتش را بدهیم. 
یک‌بار می‌خواستم دستگاه سشــوار را جابه‌جا کنم که از 
دســتم افتاد و دیگر روشن نشد. مجبور شدم یک سشوار 
مثل آن را بخرم، که اندازه یک ماه حقوقم بود. حالا اگر ما 
برای نداشتن بیمه اعتراض کنیم، می‌گویند برو یک جای 
دیگر کار کن.« مهتاب، از دو هفته بعد از زایمان پسرش، 
به آرایشگاه آمده تا کارش را از دست ندهد. چون نزدیک 
عید بوده و ســر آرایشگرها هم شلوغ. می‌گوید: »ما اینجا 
نیروی خدماتی هســتیم؛ نه آرایشگریم و نه کارگر. اصلا 
نمی‌دانیم اگر شکایتی داشته باشیم، باید به کجا مراجعه 
کنیم. البته اتحادیه آرایشــگران زن، برای آرایشگرها هم 
کار خاصی نمی‌کند. حتی پیگیر بیمه‌شان هم نیست. تنها 
کاری که انجام می‌دهد، این است که هر ماه، یک لیست 
بفرســتد که آیا در این آرایشگاه، شئونات اسلامی رعایت 
می‌شود یا نه؟ البته من مخالف این نیستم، اما اگر بحث 
حقوق صنفی و انسانی هم مطرح شود، خوب است.« او از 
اینکه چرا آرایشگری و مخصوصا نیروهای خدماتی را بیمه 
نمی‌کنند و حتی جزء مشاغل سخت به حساب نمی‌آورند 
هم ناراحت اســت و می‌گوید: »چرا آرایشــگری با وجود 
این همه سختی، در لیست مشاغل سخت و زیان‌آور قرار 
ندارد؟ اکثر کســانی که مدتی طولانی به این کار اشتغال 
داشته‌اند، از دردهای مفصلی و آرتروزهای شدید گردن و 
پا رنج می‌برند که در اثر طولانی ایستادن و بد نشستن و ... 
به وجود می‌آید و همه اینها در صورتی است که آرایشگر، 
نکات اولیه بهداشتی را رعایت کند وگرنه هیچ معلوم نیست 
با حجم زیــاد آدم‌هایی که هر روز با آنهــا ارتباط دارد، در 

معرض چه بیماری‌های دیگری قرار بگیرد.«

مهتاب، یکی از زنانی است که در یک آرایشگاه معروف کار می‌کند. در طول 10 ساعت کاری‌اش، شاید نزدیک به 10 بار با مادرش تماس می‌گیرد و حال بچه‌های کوچکش را می‌پرسد. / عکس تزئینی است

مشکلات زنانی که نیروی خدماتی آرایشگاه‌های زنانه هستند

چرا یک نظافتچی را کسی نمی‌بیند؟!

نمای نزدیک
در این دوسال، پای سمیه‌خانم، بیماری واریس گرفته و او نمی‌تواند بیشتر از حد ممکن، روی 

پاهایش بایستد. مسکن می‌خورد تا دردش آرام بگیرد و دکتر رفتنش را هر روز به فردا می‌اندازد. وقتی 
همکارهایش مجبورش می‌کنند که دکتر برود، عصبانی می‌شود و روی صندلی همیشگی‌اش، 

گوشه آرایشگاه می‌نشیند و با خودش به هزار مشکل توی خانه فکر می‌کند. بعضی‌وقت‌ها بوی موادشیمیایی 
رنگ‌ها، ریه‌هایش را اذیت می‌کند و به سرفه می‌افتد.

 هدیه کیمیایی 
  روزنامه‌نگار 

‌روایت زندگی و کار علی‌آقا
 کارگر آشپزخانه

 کارگران‌به‌سختی
مشغول کارند

»من یک کمک‌آشــپزم. هر روز ســاعت ۵ 
از خانــه بیــرون می‌آیم و تقریبا ده شــب به 
خانــه برمی‌گردم. حــدود 950 هزار تومان 
حقوق می‌گیرم. آشپزخانه‌ای که در آن کار 
می‌کنم، به صورت پیمانکاری، طرف قرارداد 
شهرداری است و به کارگران غذا می‌دهد. ما 
باید هر روز، 3هزار پرس غذا را برای ظهر و 

شب آماده کنیم.«
اینهــا حرف‌های علی‌‎آقا، کارگر قدیمی یک 
آشــپزخانه اســت. او درباره کارهایی که هر 
روز باید انجام دهد، می‌گوید: »هر روز، باید 
کوهی از برنج را پــاک کنیم و بپزیم. مقدار 
زیادی هم مرغ و گوشــت را برای خورشت 
آماده کنیم. روزهایی کــه چلوکباب کوبیده 

داریم، اوضاع از همیشه سخت‌تر است.
روزی چنــد کیلــو مــواد مختلــف را پــاک 
می‌کنیم، ‌می‌شوریم، خرد می‌کنیم، سرخ 
می‌کنیم و می‌پزیم. همه این کارها را پنج‌نفره 
انجام می‌دهیم. به علاوه شستن دیگ‌های 

بزرگ و چرب.
نه عاشــورا داریم و نه عید. یک نفس، فقط 
کار می‌کنیــم و کار. فقــط بعضی مواقع که 
کارگــران به مرخصی می‌رونــد، مقداری از 
حجم و شــدت کار، کم می‌شــود. ســاعت 
۱۱ صبحانه و ســاعت ۴ ناهــار می‌خوریم 
و شــام را به خانــه می‌بریم.« می‌نشــیند و 
مدام گلایــه می‌کند. از زندگــی و وضعیت 
کاری‌اش. می‌گوید: »هر ماه، از بهداشــت 
برای بازرسی آشــپزخانه می‌آیند. دست‌ها، 
ناخن‌ها، لباس‌ها، موها و ظرف‌ها را کنترل 
می‌کنند. از وضع آب گرم و دستشویی، مرتب 
ســوال می‌پرسند و آنجا را مورد بازرسی قرار 
می‌دهند. به ما سفارش می‌کنند که حداقل 
روزی یک‌بار، به حمام برویم و لباس‌های کار 
و خودمان را هر روز بشوییم و عوض کنیم. از 
صابون و سایر لوازم بهداشتی و شست‌وشو 
و … می‌پرسند، ولی به حقوق و ساعات کار 
و ایــن چیزهایی که شــما می‌گویید، کاری 
ندارند. چندماه قبل که همگی از این وضع 
خسته شــده بودیم، دست از کار کشیدیم و 
یک وعده شام درســت نکردیم. زود رفتیم 
فردا صاحب‌کار پیش ما آمد و گفت می‌دانید 
چقدر مــن را جریمــه کرده‌انــد؟ گفت اگر 
مشکلی دارید، با خودم مطرح کنید. بعد از 
اینکه حرف‌های ما را شنید، نفری ۵۰ هزار 
تومان به حقوق‌مان اضافه کرد و قرار شــده 
به تعداد افراد خانواده، غذا ببریم، ماهی یک 
روز مرخصی با حقوق داشــته باشیم و چند 
کارگــر هم برای کمک به ما اضافه شــوند. 
ولی این کار، دو روز بیشتر نشد. گفتند کارگر 
نبایــد برود برای پیمانــکار خدمت کند؛ اگر 
می‌خواهید کارگر بگیرید. که پیمانکار گفت 
صرفه ندارد و منصرف شــد. به‌خاطر کمبود 

کارگر هم مرخصی نمی‌دهد.«
علی‌آقــا، یک پســر 14 ســاله در خانه دارد 
که مدتی اســت ترک‌تحصیل کرده و حاضر 
نیســت به مدرســه برود. دلش خون است. 
معلم‌ها گفته‌اند باید پســرش را پیش مشاور 
ببــرد، اما مشــاور هــم پــول می‌خواهد که 
نمی‌تواند آن را بپــردازد. می‌گوید: »چندبار 
خواستم بروم در رستوران کار کنم، اما آنجا 
هم وضعیت همین‌طور اســت. از ساعت 9 
صبح تا 9 ســب باید کار کنی و آخر سر هم 
یک میلیون تومــان حقوق می‌دهند. اینجا 
حداقل ســاعت کاری‌مان کمتر است. کار 
توی همه آشــپزخانه‌ها سخت است. خیلی 
ســخت و طاقت فرســا. جای تنگ و خیلی 
گرم. بوی چربی و پیاز و دود و روغن‌سوخته؛ 
بعضی‌وقت‌ها تهویه هم از کار می‌افتد. اگر 
یک صاحب‌کار بی‌وجدان هم داشته باشی 
کــه خلاص. باز اینجا ما فقــط خودمانیم و 
سرپرست‌مان، کاری به کار ما ندارد. او فقط 
چک می‌کنــد که ما مشــغول کار خودمان 
باشــیم و کســی از زیر کار در نرود،‌ بعد هم 
مــی‌رود دنبــال کار خودش.«‌علی‌آقا حتی 
چندبــار با همــکاری بقیه کارگــران، برای 
شکایت از اوضاع کاری، پیش صاحب‌کارش 
رفته، اما نتیجه‌ای نگرفته. می‌گوید: »کاش 

یکی هم به فکر ما باشد.«

پیاده‌رو
  منیره یحیایی 

خیابان جمهوری، پر از کارگاه‌های تولیدی لباس اســت و کارگرانی که از اولین 
ســاعت‌های صبح، به کارگاه‌ها می‌آیند و مشــغول به کار می‌شوند. عباس 45 
ســاله، یکی از این کارگرهاست. سال‌هاســت که برشکاری می‌کند و می‌گوید: 
»هیچ‌وقت به ما حقوق ثابت نمی‌دهند. هرچه بیشــتر کار کنیم، بیشــتر حقوق 
می‌گیریم. اما به‌طور متوســط، ماهیانه حدود 800 هزارتومان حقوق می‌گیرم. 
تقریبا هر ۴۰ یا ۴۵ روز تســویه می‌کنم. صاحب‌کار، فامیل‌مان است. بعضی از 
مواقــع که خیلی گرفتارم، هفتگی پول مرا می‌دهد. بعضی روزها که دیر می‌روم 
یا کار دارم و مجبورم زود تعطیل کنم، از حقوقم کم می‌کند. ما زیاد ســاعت کار 

مشخصی نداریم. باید کل کار خود را به‌موقع تحویل دهیم.«
به قول خودش با این پول، فقط می‌تواند همراه با همسر و دو پسرش، زندگی بخور 

و نمیری داشته باشند؛ شام هر شب‌شــان، سیب‌زمینی سرخ‌کرده با تخم‌مرغ 
باشد و همین را بخورند تا گرسنه نمانند.

بی‌پولی وسط ماه
اما نگرانی‌های زندگی عباس‌آقا، از وقتی که باید هزینه دانشگاه پسرش را بدهد، خیلی 
بیشتر شده است. چون بعضی‌وقت‌ها وسط ماه که می‌شود، دیگر پولی برای همان 
یک وعده تخم‌مرغ و سیب‌زمینی روزانه هم ندارند و باید دست به دامن صاحبکارش 
شود تا مساعده بگیرد. می‌گوید: »من نمی‌دانم که حق و حقوق یک کارگر، چقدر است 
و ماهیانه باید چه مقدار دستمزد به ما بدهند. اما می‌دانم که این پولی که من هر ماه 
می‌گیرم، برای زندگی، خیلی کم است. البته دوسال است که بیمه شده‌ام و این کمک 

خوبی محسوب می‌شود.« عباس‌آقا، درباره کارگاهی که در آن کار می‌کند، می‌گوید: 
»ما فقط پنج نفر هستیم. دو نفر از بچه‌ها، بعد از ساعت کار، تازه می‌روند دستفروشی. 
خودم هم می‌خواهم برای فروش لباس‌های تولیدی خودمان، به فروشگاه‌ها بروم. من 
بیمه هستم، ولی بقیه نه. تازه الان که زمستان است و شب عید، کار ما یک مقداری 
خوب می‌شود. بعد از عید، کار کلا می‌خوابد و من نمی‌دانم که با این مخارج، زندگی‌ام 
را چطور بچرخانم؟« عباس‌آقا، یک چشمش به یارانه است و یک چشمش، به حقوق 
ماهیانه. می‌گوید:»اگر یارانه نگیرم که آب و برق و گاز خانه‌مان قطع می‌شود. کاش 
یارانه نمی‌دادند و قیمت بقیه کالاها این‌قدر زیاد نمی‌شد. امسال خیلی کمرشکن شده 
است.« عباس‌آقا، امیدی به آینده‌اش ندارد و می‌گوید: »از ما که گذشت، امیدواریم 

بچه‌های‌مان، زندگی بهتری داشته باشند.«

روزمرگی‌های یک کارگر برشکار در خیابان جمهوری

از ما که گذشت اما...

 صفحه آدم ها جایی برای قصه گفتن است. می خواهیم در این صفحه هفته نامه آتیه نو، قصه آدم‌ها را برای شما بگوییم. آدم‌هایی که همیشه پیرامون ما هستند. آدم‌های معمولی که مثل ما در کارشان موفق می شوند، شکست می خورند، 
می برند و  می بازند. آدم‌هایی که مثل ما گریه می کنند، می خندند، شادند و گاهی غمگین! آنهایی که مثل ما عاشق می شوند و برای زندگی می جنگند. قصه آدم‌هایی که ما باشیم در این صفحه نگارش می شود. شما هم اگر کسی در اطرافتان 

می شناسید که قصه زندگی اش شنیدنی است به ایمیل kimia.kimiai@gmail.com پیام دهید و بگویید تا قصه او را بنویسیم. 

قصه زندگی آدم‌ها
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آنچه می‌خواهید از بیمه و کار بدانید

شماره صد و چهل 15 بهمن 1396 یکشنبه

افقی
1 - داروهایــی‌ کــه‌ تجویز بی‌رویه‌ و مصرف‌ خودســرانه‌ آنها عــاوه‌ بر افزایش‌ 

‎هزینه‌های‌ نظام‌ سلامت‌، منابع‌ بیمه‌های‌ درمانی‌ را نیز هدر می‌دهد - خواهر
2 - پشم‌ شتر - در واقع‌ پول‌ ضرب‌شده‌ توسط‌ حکومت‌ است‌ که‌ می‌تواند به‌ صورت‌ 

‎سکه‌ یا اسکناس‌ باشد - وسیله‌ اضافی‌
‎3 – یک‌چهارم‌ - پنجره‌ رو به‌ حیاط‌ - عالم‌ مادی، طبیعت‌

4 - خوب‌ نیســت! - ســپیده‌دم‌ - اســتانی‌ کــه‌ بالاترین‌ نرخ‌ زنان‌ سرپرســت‌ 
‎خانوار را دارد

‎5 - سنگدل‌ - روش‌ و طرز - شهر ژاپنی‌
6 - 500 گله‌ بارســا - بیرون‌زدن‌ یکی‌ از اندام‌های‌ شــکمی‌ - نهاد و سرشــت‌ 

‎رمق‌ آخر -
‎‌ 7 - بلندتر– از خیابان‌های قدیم اطراف توپخانه تهران و نام‌ سابق‌ خیابان‌ اکباتان‌
8 - زادگاه‌ زکریای‌ رازی‌ - محلی‌ در مکه‌ - از شهرهای‌ مهم‌ و بزرگ‌ سومری‌ها 

1979‎ فیلمی‌ از میلوش‌ فورمن‌ محصول‌ -
9 - از کشورهای‌ همسایه‌ که‌ بیشترین‌ گردشگران‌ سلامت‌ را برای‌ سفر به‌ ایران‌ 

دارد – از لوازم‌التحریر
‎10 - پیشوند شب‌ و روز - کار و پیشه‌ - از توابع‌ قم‌ - زندان‌ مسعود سعد سلمان‌

11 - فرمانده‌ سپاه‌ ایران‌ در اواخر زمان‌ ساسانیان‌ - بندگی‌ - غول‌ خیالی‌ برف‌ها
12 - میزبان‌ نخستین‌ المپیاد ورزشی‌ بانوان‌ کارگر بازنشسته‌ و مستمری‌بگیر و 

‎شهری در خوزستان - بهره‌ - استان‌ زیارتی‌
‎‌ 13 - راهروی‌ سرپوشیده‌ - پایتخت‌ کشور تزارها - نرسیدن‌ هوا به‌ ریه‌ها

‎14 - از غول‌های‌ انرژی‌ اروپا - نامه‌دار - حشره‌ای‌ خونخوار
‎ 15 - لاشه‌ سنگ‌ - 95 درصد کسب‌وکارهای‌ حوزه‌ اتحادیه‌ اروپا را شامل‌ می‌شوند

عمودی
1 - آب‌ روستایی‌ - در نگرش‌ مقاومتی‌ در حوزه‌ اجتماعی،‌ جامعه‌ را در قبال‌ چنین‌ 

‎ریسک‌هایی‌ باید مصون‌سازی‌ کرد - بانوی‌ فرانسوی‌
‎2 - جنگ‌ و پیکار - مخفیانه‌ - دریاچه‌ کانادا
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یکی ازدغدغه‌ها و مشکلات سازمان‌های بیمه‌ای نداشتن آگاهی یا اطلاعات ناکافی کسانی است که از خدمات این سازمان‌ها استفاده می‌کنند. استفاده از مشاوره کارشناسان بهترین راه برای رفع این مشکل و صرفه‌جویی در هزینه 
و وقت است. »پرسش« جایی است که شما می‌توانید سوالات مرتبط با بیمه، حقوق و مقررات کار  و همچنین مشکلاتی که احیانا در جریان مراجعه به شعب تامین اجتماعی با آن رو به‌رو شده‌اید را با مشاوران هفته‌نامه آتیه‌نو در میان 

بگذارید و پاسخ آن را در همین صفحه بخوانید. 

مشکلات‌بیمه‌ای خود را به‌ما بگویید

کارشناس تامین‌اجتماعی توضیح می‌دهد

مستمری ازکارافتادگی در چه شرایطی برقرار می‌شود؟
محمد حاجی‌بابایی

 کارشناس  تامین اجتماعی 

طبق قانون تامین‌اجتماعی،  متقاضی ازکارافتادگی باید ظرف ده‌سال قبل از وقوع حادثه غیرناشی از کار یا ابتلا به بیماری حداقل حق‌بیمه یک‌سال کار را پرداخت کرده باشد.

بهره‌مند شوند. بنابراین شما می‌توانید با پرداخت حق‌بیمه 
کسری ده سال ســابقه خود، به میزان یک‌سال )به مبلغ 
33%*365*309977=37336730 ریــال که در اینجا 
عدد 309977 حداقل دستمزد روزانه سال 1396 است.( با 
ده سال سابقه پرداخت حق‌بیمه )که ممکن است مستمری 
ماهانه آن از حداقل دستمزد ماهانه هر سال کمتر باشد.( 

بازنشسته شوید.

چه نوع سوابقی در احراز شرایط ماده 75 قانون ��
جهت برقراری مستمری ازکارافتادگی غیرناشی از 

کار موثر است؟
1-  سوابق اشتغال و پرداخت حق‌بیمه به واسطه اشتغال 
2- ســوابق غرامــت دســتمزد ایــام بیماری و بــارداری 
3- ســوابق ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری 4- ســوابق 
مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه‌شــدگان 
5- کلیه سوابق منتقله از سایر صندوق‌ها پس از پرداخت 
مابه‌التفاوت 6- پرداخــت حق‌بیمه در قالب گروه‌هخای 
خاص بیمه‌ای 7- ســوابق پرداخــت حق‌بیمه به صورت 
اختیــاری 8- بیمــه صاحبان حرف و مشــاغل آزاد با نرخ 

حق‌بیمه 20% )بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و فوت 
-18% سهم بیمه‌شده + 2% سهم دولت( 9- سوابق بیمه 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد قبل از تاریخ 1374/01/01
10- بیمــه ایرانیــان خارج از کشــور با نــرخ 20% )بیمه 
بازنشســتگی، ازکارافتادگــی کلــی و فوت – 18% ســهم 
بیمه‌شده + 2% سهم دولت( 11- سوابق پرداخت حق‌بیمه 
بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو با نرخ 14% در صورتی 
که مطابق ضوابط مقرر در بخــش اول ماده 36 آیین‌نامه 
اجرائی قانــون بیمه‌های اجتماعــی قالیبافان، بافندگان 
فرش و شــاغلان صنایع‌دســتی شناســه‌دار )کددار( به 
ســابقه کامل تبدیل شــود. در غیر این صورت، به نسبت 
50% سنوات پرداخت حق‌بیمه، ملاک عمل خواهد بود.

نکته دو – کلیه بیمه‌شــدگان –اعم از اجبــاری، اختیاری، 
مشــاغل آزاد و ...- که از آخرین پرداخت آنان بیش از سه 
ماه و یک روز سپری نشده باشد، ‌می‌توانند با ارائه درخواست 
و پرداخت مابه‌التفاوت حق‌بیمه، نســبت به تبدیل سوابق 
قانون بیمه بازنشســتگی، فــوت و ازکارافتادگی بافندگان 
قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب 1376/09/11 مجلس 

شورای اسلامی با نرخ 14% به سوابق کامل اقدام کنند.

حمایت مستمر از بیمه‌شــدگانی که در معرض خطرات و 
آسیب‌های جسمی و مالی قرار می‌گیرند، یکی از مهم‌ترین 
کارکردهای تامین‌اجتماعی است و بر همین اساس، پس از 
وقوع حادثه یا ابتلا به بیماری، با ارائه خدمات توانبخشی 
تلاش خواهد شد تا ســامت یا قابلیت‌های سودمند، به 

بیمه‌شده بازگردانده شود.
علی‌رغــم تلاش‌هــای صورت‌گرفتــه، چنانچــه بر اثر 
حادثــه یــا بیماری، قــدرت بیمه‌شــده بــرای ادامه کار 
کاهــش پیدا کنــد و نتوانــد درآمد قبلی خود را کســب 
کنــد، ســازمان تامین‌اجتماعــی، فرد را تحت‌پوشــش 
حمایت‌هــای ازکارافتادگی قرار می‌دهــد. ازکارافتادگی 
-که جزء تعهدات پیش‌بینی‌شــده در قوانین بیمه‌های 
اجتماعــی، از جمله در قانــون تامین‌اجتماعی بند »د« 
ماده 3 قانون( اســت- در زمره تعهــدات بلندمدت قرار 
دارد و از آنجــا که بیماری‌ها و حوادث، به عنوان عوامل 
مهم در بروز ازکارافتادگی محســوب می‌شوند، با لحاظ 
میزان آسیب‌های جســمی و روحی واردشده به فرد، به 
انواع کلی، جزئی و غرامت مقطوع نقص‌عضو تقســیم 
می‌شــود. هفته پیــش، به تاریــخ برقــراری و پرداخت 
مستمری‌های ازکارافتادگی عادی و ناشی از کار پرداخته 
شد، در این شماره، به چند سوال دیگر در این خصوص 

پاسخ می‌دهیم.

با پنجاه ســال ســن و 9 سال ســابقه پرداخت ��
حق‌بیمه، در کمیسیون بدوی و تجدیدنظر، با میزان 
بیش از 66%، ازکارافتاده کلی شده‌ام. ولی با توجه 
به تاریخی که در کمیســیون‌های مذکور به‌عنوان 
تاریخ شــروع بیماری منجر بــه ازکارافتادگی بنده 
تعیین شــده، به علت عدم احراز شرایط ماده 75 
قانون، مستمری ازکارافتادگی کلی برای اینجانب 
برقرار نشده است. با توجه به عدم توانایی جسمی 
جهت اشــتغال و ادامــه بیمه‌پــردازی، تکلیف من 

چیست؟
قبل از پاســخ بــه این ســوال، ابتدا به شــرح مختصری 
از تعریــف مــاده 75 قانون تامین‌اجتماعــی می‌پردازیم: 
»بیمه‌شــده‌ای که ظــرف ده‌ســال قبل از وقــوع حادثه 
غیرناشــی از کار یا ابتلا به بیماری )تاریخ شــروع بیماری 
منجر به ازکارافتادگی( حداقل حق‌بیمه یک‌سال کار را -که 

متضمن حق‌بیمه نود روز کار ظرف یک‌سال قبل از وقوع 
حادثه یا بیماری منجر به ازکارافتادگی است- پرداخت کرده 
باشــد، در صورت ازکارافتادگی، حق استفاده از مستمری 
ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت.« 
به زبان ساده‌تر، جهت برقراری مستمری ازکارافتادگی، دو 

شرط زیر به‌طور همزمان لازم است:
1-دارابودن حداقل یک‌ســال )365 روز( سابقه پرداخت 
حق‌بیمه ظرف ده سال قبل از تاریخ حادثه یا شروع بیماری 

منجر به ازکارافتادگی.
2-دارابــودن حداقل نود روز ســابقه پرداخــت حق‌بیمه 
ظرف یک‌سال قبل از تاریخ حادثه یا شروع بیماری منجر 

به ازکارافتادگی.
بدیهی اســت چنانچه یکی از دو شــرط فــوق تحقق پیدا 
کند، امکان برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی غیرناشی 
از کار، میســر نیســت. ضمنا جهت برقراری مســتمری 
ازکارافتادگــی در اثر حادثه ناشــی از کار، نیــازی به احراز 
شــرایط مــاده 75 قانون نیســت و این نوع مســتمری با 
دارابودن حتی یک روز ســابقه، برابر مقررات برقرارشــده 
و خسارت واردشــده به تامین‌اجتماعی، با توجه به میزان 
تقصیر کارفرما در حادثه منجر به ازکارافتادگی بیمه‌شده، 
براساس ماده 66 قانون تامین‌اجتماعی، از وی )کارفرما( 
مطالبه و وصول می‌شود. توضیح اینکه انواع سوابق موثر 
در احراز شــرایط ماده 75 قانون، در پاســخ ســوال بعدی 

توضیح داده شده است.
اما پاسخ سوال بالا: بر اساس بخشنامه 65 مستمری‌ها، 
بیمه‌شــدگانی که دارای حداقل ده ســال سابقه پرداخت 
حق‌بیمــه بودنــد و در اجــرای مقــررات جــاری، طبــق 
آرای کمیســیون‌های پزشــکی موضوع مــاده 91 قانون 
تامین‌اجتماعی، ازکارافتاده کلی شــناخته شــده، و حائز 
شــرایط دریافت مستمری نشــده‌اند )فاقد شــرایط ماده 
75 قانــون به شــرح بالا بوده‌اند.( و ســن مــرد، کمتر از 
60 ســال و ســن زن، کمتر از 55 سال اســت، مشمول 
دریافت مستمری بازنشستگی به نسبت سنوات پرداخت 
حق‌بیمــه )بدون الزام به رعایت مــاده 11 قانون مبنی بر 
الزام به حداقل دستمزد رساندن مبلغ مستمری هر سال( 
خواهند بود. اما اگر میزان ســابقه پرداخت حق‌بیمه افراد 
فوق، کمتر از ده سال باشد، متقاضیان دریافت مستمری 
می‌تواننــد با پرداخت حق‌بیمه ســنوات کمتر از ده ســال 
ســهم بیمه‌شــده و کارفرما )با نرخ 33% حداقل دستمزد 
ســال پرداخت مابه‌التفــاوت( از مزایای بازنشســتگی با 
ده ســال ســابقه )بدون الزام رعایت مــاده 111 قانون( 

رفاه و تامین‌اجتماعی...
در مناطق شــهری، شاخص فقر چندبعدی تا 
ســال 73 روند صعودی داشــته و از 0/1332 
سال 70 به 0/1895 در سال 73 رسیده است. 
بعد از کاهش در سال  74، این شاخص تا سال 
87 روند یکنواختی را طی می‌کند. از سال 88 به 
بعد، شاخص فقر، هرساله کاهش پیدا می‌کند 
و به 0/1242 در ســال 93 می‌رسد که گویا به 
دلیل وضعیت رکود و تورمــی اواخر دهه 80 و 
شروع تحریم‌های بین‌المللی اوایل دهه کنونی، 
رخ داده و معمولا نیز حامیان رویکرد اقتصادی 
فقرزدایی آنها را شــاهدی بر مدعای خود قرار 
می‌دهند. اما آیا این تحولات، تنها متغیرهای 
افزایــش فقر در ایــران بوده‌اند یــا مولفه‌های 
دیگــری هم در برداشــت تفســیر متفاوت دو 
رویکرد اقتصادی و سیاستگذاری اجتماعی به 
مقوله فقر، نقش داشته‌اند؟ نگاهی به سهم و 
وزن دولت مرکزی در سه‌دهه اخیر، کلید پاسخ 
به این پرسش‌هاست. از یک نقطه نظر، هر دو 
گــروه بر اندازه و حجم دولــت تاکید می‌کنند؛ 
منتها با دو برداشت متفاوت. مطابق اطلاعات 
ســال 2015 بانک جهانی، از وزن دولت‌های 
مرکزی در تولید ناخالص داخلی کشورها )G به 
GDP(، شاخص بزرگی دولت مرکزی در ایران، 
11 درصد است، درحالی که این نسبت در هلند، 
26 درصد، آمریکا 16 درصد، اسپانیا 20 درصد، 
آلمان 19 درصد، ژاپن 20 درصد است. جالب‌تر 
اینکه مطابق گزارش‌های بانک مرکزی، سهم 
دولت مرکزی از 48 درصد سال 55 به 26 درصد 
کاهش پیدا کرده، درحالی که این نسبت در اکثر 
کشورهای توسعه‌یافته و حتی درحال توسعه، یا 
افزایش داشته یا دســت‌کم ثابت مانده است. 
درواقع، ارتباط معناداری میان کاهش حجم و 
اندازه دولت، با موفقیت‌ سیاست‌های فقرزدای 

ادعایی رویکرد اول، مشاهده نمی‌شود.
دولت دوازدهم و ماموریت وزارت رفاه��

در موضــوع فقــر، دولت‌هــا بیشــتر متاثر از 
تســلط دیدگاه‌های اقتصــادی بوده‌اند و تمام 
حواس‌شان را بر چابک‌سازی اندازه خود متمرکز 
کرده‌انــد. از یک نــگاه، این رویکــرد حاصلی 
جز کمرنگــی آرمان‌هایی همچــون عدالت، 
برابری، گستردن چتر حمایتی، و افزایش انواع 
فقر و آســیب‌های اجتماعی نداشــته است. با 
این حال، به نظر می‌رســد که دولت دوازدهم 
می‌خواهد این قاعده را برهم بزند و آن‌طور که 
گفته، فقر را تا سال 1400 ریشه‌کن کند. دولت 
مدعی اســت برنامه ششــم توسعه و مشخصا 
بودجــه 97 را بر محور فقرزدایــی تدوین کرده 
تا بــه هدف اصلی خود دســت پیدا کند. حتی 
پیش‌‌تر و در ایام انتخابات، حسن روحانی، روی 
عدالــت درآمدی و زدودن فقر از چهره کشــور 
انگشــت گذاشت و گفت که دستیابی به رشد، 
تنها با بهبود وضعیت اقشــار کم‌درآمد و فقیر و 
توانمندی آنها بــا برنامه‌های حمایتی )فراتر از 
یارانه( ممکن می‌شود: »در پايان سال ١٣٩٩ 
سطح متوسط معيشت 10 میلیون فقیری که در 
فرآيند رشد اقتصادی به درآمد بالاتر نرسیده‌اند، 
در چارچــوب نظــام جامــع تامین‌اجتماعی و 
برنامه‌های توانمندساز، به میزان پنج‌برابر وضع 
موجود ارتقا پیدا می‌کند.« موضوعی که حتی 
بعدها در دو مراسم تحلیف و تقدیم لایحه بودجه 
نیز بر زبان آورده شد. به هر روی، عادلانه‌ترکردن 
جامعه، ریشه‌کن‌کردن کامل فقر مطلق و ایجاد 
نظام جامع تامین‌اجتماعی، اولویت اول در حوزه 
اجتماعی است و در این میان، ماموریت اصلی 
به وزارت رفاه ســپرده شــده تا برنامه‌ای فقرزدا 
تدوین کند. وزارت رفاه نیز اعلام کرده‌ که بعد از 
سه سال کار، چارچوب نظری و مفهومی مبارزه 
با فقر را ترسیم کرده ‌است و راهبردشان، تفکیک 
اقشــار و گروه‌هــا و پیاده‌ســازی مجموعه‌ای 
از سیاســت‌های هدفمند بــرای ناتوان‌ها، با 
اســتفاده از شــبکه‌ای یکپارچــه از اطلاعات 
است؛ راهبردی که شاید اولین نشانه‌اش، حذف 
حدود 32 میلیون یارانه‌بگیر باشد. با همه اینها، 
هنوز برای قضــاوت درباره نتیجه‌بخش‌بودن 
برنامه‌های فقرزدای دولت زود اســت، نگاهی 
به رئوس برنامه‌ها و اولویت‌های دولت نشــان 
می‌دهد که دولت، دســت‌کم خود را از تعارض 
گفتمانی اسلاف خود رهانیده است. باید دید آیا 
دولت دوازدهم در عمل هم موفق می‌شــود از 
پس فقر فراگیر برآید؟ یا اینکه این اراده نیز مشابه 
تجربه‌های گذشــتگان، گرفتار بن‌بست‌های 
ســاختاری و اجرایی که همه از آن می‌ترسند، 

می‌شود و راه به جایی نخواهد برد؟ 
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اسم‌های همیشــگی و نام‌آشنای جشــنواره در این دوره از 
رقابــت حضور ندارند. اســمی از داریوش مهرجویی، بهمن 
فرمان‌آرا، رخشان بنی‌اعتماد و دیگرانی که همیشه به شنیدن 
نام‌های‌شان عادت داریم، در میان نیست و جشنواره، تبدیل 
به حوزه قدرت‌نمایی کارگردان‌هایی شــده که به نسل دوم و 
ســوم سینماگران تعلق دارند. حتی اثری از فیلم‌اولی‌ها هم 
نیست و فقط سه فیلم با مهر فیلم‌ اول در جشنواره حاضرند، 
که یکی از آنها انیمیشــن اســت. به این ترتیب، به ســادگی 
می‌توان از جشنواره‌ای متوسط صحبت کرد که برنامه خاصی 
برای هیجان‌زده‌کردن مخاطبش نــدارد و همین اندازه که 
بتواند آبرومند برگزار شود، دست‌اندرکارانش راضی هستند. 
از انتخاب فیلم‌ها تا انتخاب سالن‌ها، از انتخاب سانس‌ها تا 
همراهی مسئولان، همگی بر طبق همین اصل آبرومندی 
چیده شده‌اند و طبیعی است وقتی که هدف یک جشنواره، 
آبرومند برگزارشــدن باشــد، داغ‌کردن تنور آن، کار سختی 
خواهد بود. با این وجود، چنین جشنواره‌ای باعث می‌شود تا 
فیلم‌ها به شکلی برابر دیده شوند و فرصت دیگران، از دست 

نرود. در اینجال چند فیلم را برای دیدن معرفی کرده‌ایم.
اتاق تاریک، ساخته‌ روح‌الله حجازی: این فیلم، بازگشت 
حجازی به داســتان‌های زن و شــوهری اســت. کارگردان 
»زندگی خصوص آقا و خانم میم« و »زندگی مشــترک آقای 
محمودی و بانو«، حالا ســومین فیلمش را درباره یک زن و 
شوهر ساخته است. زوجی که فصل تازه‌ای از زندگی‌شان را 
آغاز کرده‌اند و ساره بیات و ساعد سهیلی، بازیگران آن هستند. 
امپراتور جهنم، ســاخته‌ پرویز شیخ‌طادی: فیلم از 
سوی هیئت انتخاب جشنواره در سال گذشته رد شد و امسال 
در جشنواره حاضر است. داستان فیلم، درباره نقد عمل حکام 
آل‌سعود است و این‌که گروه داعش و دیگر گروه‌های تندرو و 
رادیکال اسلامی در اروپا و آمریکا پا گرفته‌اند. نقش اول این 

فیلم را علی نصیریان بازی می‌کند. 
امیر، ســاخته‌ نیما اقلیما: اقلیما، یکی از فیلم‌اولی‌های 

امسال است که میلاد کی‌مرام، نقش اصلی‌ فیلمش را بازی 
می‌کند و در خلاصه داســتان آمده است: »همه خودشون 
رو می‌کشن، فقط راه‌هاشون با هم فرق می‌کنه.« به جز این 
دو جمله، اطلاعات بیشتری از »امیر« در دسترس نیست و 

نمایش آن در جشنواره، هنوز آغاز نشده است. 
بمب، عاشقانه‌ای از‌ پیمان معادی: یک داستان متفاوت 
از معادی که برخلاف »برف روی کاج‌ها«، به ســراغ تهران 
سال 66 و موشک‌باران‌ها رفته است. معادی و لیلا حاتمی، 
بازیگران اصلی فیلم هســتند و آهنگســاز اثر نیز آهنگساز 
مشــهور یونانی، »النی کاریندرو« است که چند روز پیش از 
جشنواره، نامه‌ای در ستایش فیلم نوشت که در رسانه‌های 

ایران نیز منتشر شد. 
به وقت شــام، ســاخته‌ ابراهیم حاتمی‌کیا: به بالای 

صفحه مراجعه کنید!
تنگه‌ی ابوقریب، ساخته‌ بهرام توکلی: جذابیت اصلی 

این فیلم، در تغییر ژانر کارگردانش نهفته اســت که این‌بار به 
جای فیلمی شــهری و از دل طبقه متوسط، به سراغ جنگ 
رفته است و از حمله وسیعی صحبت می‌کند که در 21 تیرماه 

67، سراسر جبهه جنوب ایران را درگیر کرد. 
جاده قدیم، ســاخته‌ منیژه حکمت: این نخستین فیلم 
حکمت اســت که در جشــنواره نمایش داده می‌شــود و دو 
فیلم پیشین، مستقیم روانه اکران شده بودند. شاید به دلیل 
درخشش مهتاب کرامتی و اینکه آنها امید دارند، سیمرغی 
نصیبش شــود. در کنار او، آتیلا پســیانی و ترلان پروانه نیز 

حاضرند و داستان شهری و روایتگر زندگی یک زوج است.
جشن دلتنگی، ساخته‌ پوریا آذربایجانی: زندگی امروز 
و درگیری‌ها با فضای مجازی، داســتان این فیلم را شــکل 
می‌دهد. فیلمی با بازی بابک حمیدیان، محسن کیایی، بهنام 
تشکر، مینا ساداتی و پانته‌آ پناهی‌ها، که به تجربه آذربایجانی 

جان می‌دهند تا روایت چهارگانه‌اش را به تصویر بکشد.

چهارراه استانبول، ساخته‌ مصطفی کیایی: این فیلم، 
نخستین فیلمی است که درباره حادثه پلاسکو ساخته شده. 
فیلم، درباره واحد تولیدی ورشکسته‌ای در پلاسکو است که 
صاحبان آن از دست طلبکاران فراری‌اند و روز حادثه را برای 
فرار انتخاب می‌کنند. بهرام رادان، مصطفی کیایی و سحر 

دولتشاهی، بازیگران این فیلم هستند. 
دارکوب، ساخته‌ بهروز شعیبی:  این فیلم، سومین فیلم 
شعیبی است که مهناز افشار، سارا بهرامی، جمشید هاشم‌پور، 
هادی حجازی‌فــر، طوفان مهردادیان، نگار عابدی و امین 

حیایی، بازیگران آن هستند.
ســرو زیــر آب، ســاخته محمدعلی باشــه‌آهنگر: 
فیلمســازی که از جنگ می‌گوید و در فیلم‌های گذشته‌اش 
هم تجربه‌های موفقی را پشت ســر گذاشته، این‌بار از یک 
راز صحبت می‌کند. بابک حمیدیان، مســعود رایگان، رضا 
بهبودی، مینا ساداتی، همایون ارشادی، مهتاب نصیرپور، 
هومن برق‌نورد و ســتاره اســکندری، بازیگران پرتعداد این 

فیلم هستند.
سوءتفاهم، ساخته احمدرضا معتمدی: فیلم، داستان 
عجیبی دارد؛ یک گروه از دانشجویان سینما تصمیم می‌گیرند 
برای پولدارشدن، دختر یک سرمایه‌دار را به گروگان بگیرند. 
هانیه توســلی، کامبیــز دیرباز، پژمان جمشــیدی و مریلا 
زارعی، بازیگران این فیلم هســتند و تنها فیلم امسال اکبر 

عبدی است. 
شــعله‌ور، ساخته حمید نعمت‌الله: پارسال به جشنواره 
نرسید و در اولین نمایش‌های امسالش هم نتوانسته رضایت 
منتقدان را جلب کند. امین حیایی، تک‌شخصیت فیلم است 
و در خلاصه داستان آن، روی واژه حسادت تاکید شده است. 
به همین دلیل می‌توان این فیلم را یکی دیگر از داستان‌های 

نعمت‌الله، درباره رذایل اخلاقی به حساب آورد. 
عرق سرد، ساخته سهیل بیرقی: با فیلم »من« خوش 
درخشید و این‌بار هم سوژه‌ای پرحاشیه را انتخاب کرده است. 
داستان زنان فوتبالیستی که یکی از آنها اجازه خروج از کشور را 
ندارد. باران کوثری، امیر جدیدی و سحر دولتشاهی، بازیگران 

اصلی فیلم هستند.

 آیدا آزاد 
  خبرنگار  

فیلم‌هایی برای تماشا
چند پیشنهاد برای فیلم‌بینی در جشنواره فیلم فجر

فیلم تازه ابراهیم حاتمی‌کیا، با نام »به وقت شــام«، یکی از فیلم‌های پرســروصدای جشــنواره امســال اســت. فیلمی که به درگیری‌های منطقه‌ای می‌پردازد و نگاه خاص حاتمی‌کیا نیز در تمام طول فیلم و 
داستان به چشم می‌آید. او در نخستین روز از جشنواره، در مشهد با برخی مخاطبان که مشغول فیلمبرداری از فیلمش بودند، دعوا کرد و آنها را بی‌فرهنگ خواند، با این وجود، می‌توان فیلم را به عنوان یکی 

از عجیب‌ترین فیلم‌های امسال معرفی کرد و درباره‌اش گفت: اگر می‌خواهید یک فیلم در جشنواره ببینید، بهتر است »به وقت شام« باشد.

به تماشای یک کارگردان معترض!

 چگونه در جشنواره
فیلم ببینیم؟

امروز که شما این یادداشت را می‌خوانید، چند 
روزی از جشنواره، گذشته است. فیلم‌هایی مثل 
»مصادره« به ســانس‌های اکران فوق‌العاده 
رسیده‌اند و تعدادی از مخاطبان سینه‌چاک، 
عکس‌های اینستاگرام‌شان را با ستاره‌های 
ســینما گرفته‌انــد. در نمایش‌هــای مردمی 
امضا جمــع کرده‌اند و روش‌هــای معمول و 
مرسوم دورزدن تیم انتظامات را تغییر داده‌اند. 
مخصوصا امسال که به نظر می‌رسد با بردن 
اســم یکی از مسئولان ســینما، راه‌شان باز 
می‌شــود؛ به ســینما وارد می‌شــوند و چون 
بلیتی ندارند، در همان فضای ســینما باقی 
می‌مانند و دوروبر مهمانان و دست‌اندرکاران 
فیلم می‌چرخند. حتی دیده شــده که زودتر از 
کسانی که بلیت در اختیار دارند، خودشان را 
به سالن می‌رسانند و شبیه به عوامل فیلم‌ها 

رفتار می‌کنند.
گروه دومی هم هســتند که صبر می‌کنند و 
بدون تهیه بلیت، روی زمین می‌نشینند. البته 
عجیب اینجاست که بســیاری از کسانی که 
روی زمیــن فیلم‌ها را تماشــا می‌کنند، بلیت 
در اختیــار دارنــد و با این وجــود، صندلی در 
اختیارشــان قرار نگرفته است. اما اینجا قرار 
نیســت در این‌باره صحبت کنیم یا برای‌تان 
بگوییم که چگونه از سد انتظامات سالن‌های 
جشــنواره بگذرید. بلکه حرف ما این اســت 
که چطــور می‌توانید برای تماشــای فیلم‌ها 
برنامه‌ریزی کنید. در قدم اول، نیاز دارید تا دو یا 
سه نفر بشوید و به صورت نوبتی، در صف‌های 
جشــنواره بایستید. بهتر اســت پردیس‌های 
سینمایی را انتخاب کنید، تا به تعداد فیلم‌های 
بیشتری دسترسی داشته باشید. اما اگر جزء 
شــب‌زنده‌داران هســتید، وضعیت‌تان بهتر 
است. می‌توانید ســانس‌های آخر هر شب را 
انتخاب کنید، در صف بایستید و مطمئن باشید 
که بــرای فیلم‌های پرطرفدار، ســانس‌های 
فوق‌العاده درنظر می‌گیرند؛ اما نه هر سالنی 
و نه هر سینمایی. به همین دلیل، بهتر است 
پردیس آزادی و پردیس کوروش را در اولویت 
قرار دهید که معمولا ارتباط بهتری با نیروهای 
انتظامی دارند و در شب‌های جشنواره، خود 
را از پیــش، بــرای ســانس‌های فوق‌العاده 
آمــاده کرده‌اند. اگر هدف‌تان تماشــای فیلم 
اســت و کاری به کار دست‌اندرکاران فیلم‌ها 
ندارید، بهترین کار این اســت که سالن‌هایی 
را انتخاب کنید که عوامل به آن سر نمی‌زنند 
و در نتیجه، خبری از ازدحام بیشتر نیست. از 
این جهت، می‌توانید یکی دو کانال سینمایی 
را رصد کنید که معمولا این خبرها را منتشــر 
می‌کنند. هر آن‌چه را که آنها به عنوان خبری 
جذاب استفاده کردند، شما در خلاف جهتش 
شنا کنید. به عنوان مثال، اگر گفتند پردیس 
جــوان، میزبان اهالی فیلم اســت، شــما به 
سینمایی دیگر بروید. سومین راه این است که 
در سینماهای بزرگ‌تر و در نقاط جنوبی شهر به 
تماشای فیلم‌ها بنشینید. این سالن‌ها معمولا 
کمتر به چشــم می‌آیند و مخاطبان کمتری 
هم جذب می‌کنند و به همین دلیل، احتمال 

به‌دست‌آوردن بلیت‌های‌شان بیشتر است.
نکتــه دیگر اینکــه از همین روزها تماشــای 
فیلم‌هــا را آغاز کنیــد و به امید پنج‌شــنبه و 

جمعه نمانید. 

   از سینما   
   نگار مفید  

 معلم

بزرگداشت اکبر عبدی
اتفــاق خــوب جشــنواره‌ امســال، اختصــاص 
بزرگداشــتی بــه اکبــر عبدی بــود. بازیگــری با 
نقش‌هــای اســتثنایی‌اش، همــان نقش‌های 
باورنکردنــی در »هنرپیشــه« و »مــادر«. هرچند 
شوخی‌های عبدی، کمی عجیب و غریب بود اما 
او پس از عشق و محبتی که نثار همسرش کرد و 
شوخی‌های متفاوتی که درباره سلبریتی‌ها انجام 
داد، گفت: »از شما مردم عزیز تشکر می‌کنم که 
حتی فیلم‌های مزخرفی را که بازی کردم، دیدید 

و هیچی نگفتید.«

 نوبت به صدا رسید
منوچهر اسماعیلی هم از کسانی بود که در مراسم 
بزرگداشــت خود حاضر شــد و گفــت: »در همه 
فیلم‌ها به شما سلام کردم و امشب جواب دادید.« 
اسماعیلی، صداپیشه‌ای است که صدایش بیشتر 
از چهره‌اش آشناســت، اما اگر از عبدی بپرسید، 
برای‌تان می‌گوید: »اسماعیلی، فرشچیان سینما 
است. ســینما 50 درصد صدا و 50 درصد تصویر 
است. در فیلم »مادر« او به جای من، درست مثل 
خودم حرف زد. او در واقع، کاســتی‌های من را با 

صدای مخملی خود پر کرد.«

  از کتاب خاطرات نجفی
محمدعلی نجفی، کارگردان ســینما و تلویزیون 
هم از خاطراتش درباره ســینما گفت و به روزهای 
پیش از انقلاب اشاره کرد: »47 سال پیش، زمانی 
کــه در محافل مذهبــی و خانواده‌های مذهبی، 
کم‌تر می‌شد از سینما صحبت کرد، من با دو یار؛ 
همسرم و مهندس فخرالدین انوار، توانستم حرفم 
را در مورد سینما بزنم. ما در کنار هم و با بهره‌گیری 
از مشــورت‌های خود، نمایشنامه »سربداران« را 
نوشتیم و با هم کار کردیم.« همین نمایشنامه، در 

سال 63 تبدیل به سریالی پرطرفدار شد.

به یاد علی معلم
یک سال از درگذشت علی معلم، تهیه‌کننده و یکی 
از اهالی رسانه می‌گذرد. در مراسم بزرگداشت علی 
معلم، پسرش از غم نبود او گفت و جای خالی‌اش، 
که این جشنواره را سخت‌تر از جشنواره‌های قبل 
می‌کند: »خوشــحالم که اهالی سینما همچنان 
پشــت هم ایســتاده‌اند.« اما همیــن جملات و 
البته کلیپ پخش‌شده، باعث شد وقتی منوچهر 
اسماعیلی روی صحنه آمد، صحبت‌هایش را کوتاه 
کند و بگوید: »حال خوشی ندارم و بعد از دیدن این 

صحنه‌ها، قبول کنید که توان ایستادن ندارم.«

 نجفی اسماعیلی  عبدی 
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ساز بزنید، باهوش می‌شوید
برای زنده‌نگه‌داشــتن ســلول‌های خاکستری مغز و فعال‌ترکردن‌شــان، راه‌های متفاوتی وجود دارد. به گفته متخصصان، علاوه بر یادگرفتن زبان دوم، بهره‌بردن از نعمت خالی‌کردن ذهن در سکوت، 
ورزش‌کردن و تغذیه سالم، با متوسل‌شدن به موسیقی هم می‌توانید توانایی‌های مغزتان را بیشتر کنید. به باور محققان، گوش‌دادن به موسیقی یا نواختن یک آلت موسیقی، شما را باهوش‌تر می‌کند و 

احتمال ابتلای زودرس‌تان به زوال عقل را هم کاهش می‌دهد.
 تفاوت سرمازدگی 

با یخ‌کردن را می‌دانید؟
انگشــتان، گوش‌ها و بینی شــما، در هوای 
سرد بیشتر آسیب می‌بینند؛ چراکه این اعضا، 
از عضــات قدرتمنــدی که با فعالیت‌شــان 
آنهــا را گرم نگــه دارند، محروم‌اند. گذشــته 
از ایــن، ارگان‌های داخلی بدن شــما، دیرتر 
از ارگان‌های بیرونی به‌خاطر ســرما آســیب 
می‌بینند و خونی که در بدن‌تان جریان دارد، 
می‌تواند آنها را در برابر آســیب‌های احتمالی 
محافظــت کنــد. عامل ســومی کــه پاها و 
دست‌های شــما را در یخبندان آسیب‌پذیرتر 
می‌کند، ســطح وســیع این اندام‌هاست که 
باعث می‌شود بیشتر با هوای سرد در تماس 

باشند.
وقتی از یخبندان حرف می‌زنیم...��

اگر برای چند ساعت در معرض سرمای صفر 
تا 16 درجه زیرصفر قرار داشته باشید، احتمالا 
پوست‌تان قرمز شده و تورم، سوزن‌سوزن شدن 
و درد پوست، آزارتان می‌دهد. خارش، درد، تورم 
و بی‌حسی می‌تواند با قرارداشتن یک اندام در 
آب سرد اتفاق بیفتد و در صورت سرمای شدید، 
رنگ اندام آســیب‌دیده، به بنفش مایل شــود. 
معمولا در صورت چندســاعت قرارداشتن در 
رطوبت صفر تا 10 درجه، احتمال این آســیب 

افزایش پیدا می‌کند.
سرمازدگی را می‌شناسید؟��

وقتی گوش، بینی، گونه‌ها یا انگشــتان شــما 
در معرض ســرما قــرار می‌گیرند، پوســت آنها 
ســفید شــده و ممکن اســت دچار بی‌حســی 
شــوند. گرچه پوست ســرمازده شما تغییر رنگ 
داده، امــا هنوز بافت آن طبیعی بــوده و با گرم 
نگه‌داشــتنش، می‌توانیــد از آســیب‌دیدن آن 
جلوگیری کنید. پوشــاندن ناحیه با لباس گرم یا 
بالابردن دمای محیط در این شــرایط، می‌‌تواند 
احتمال آســیب‌دیدن را به شــکل قابل‌توجهی 
کاهش دهد.  درســت اســت که بــا گرم‌کردن 
پوست سرمازده، می‌توانید آرام‌آرام وضعیت آن 
را به حالت طبیعی برگردانید، اما هرگز با کمک 
کیسه آب گرم یا ماســاژدادن پوست‌تان، برای 
بهبود وضعیتش تلاش نکنیــد؛ چراکه در این 
شرایط، احتمال آســیب‌دیدن بافت پوست‌تان 
بــالا می‌رود. ســرمازدگی شــدید، زمانی اتفاق 
می‌افتــد که بافت بدن شــما در دمای انجماد، 
یعنی صفردرجه ســانتیگراد قرار بگیرد. در این 
شرایط، جریان خون در آن بافت مختل می‌شود 
و حتی ممکن اســت عروق خونی آن قسمت از 
بدن، آسیبی جدی ببینند. التهاب و درد پوست، 
از نشانه‌های بارز دچارشدن به این وضعیت است، 
اما در مواردی که آسیب‌دیدگی شدید باشد، بعید 
نیست که هیچ‌گونه دردی را در ناحیه منجمدشده 
احساس نکنید. ســوزش و خارش، احساسات 
دیگری هســتند کــه در این شــرایط، در بافت 
آسیب‌دیده ایجاد می‌شــوند و نباید از یاد برد که 
پوست سرمازده، بسیار حساس و آسیب‌پذیر بوده 
و احتمال دچارشدنش به عفونت هم کم نیست.

اگر همکارتان دچار سرمازدگی شد��
-علائمی را که روی پوست و بافت‌های خارجی 
بدن بروز کرده، مشاهده کنید و در صورت وخیم 
و غیرطبیعــی ارزیابی‌کردن شــرایط، حتما به 

اورژانس مراجعه کنید.
کمک‌های اولیه بــرای یخ‌زدگی، و همچنین 

غوطه‌وری یا ترنچ پا، شامل موارد زیر است:
-او را با حرکت شــدیدی تکان ندهید و مراقب 

وضعیت تنفسش باشید.
-اگر می‌توانید، به آرامی و بدون حرکات سریع، 

او را به فضایی گرم‌تر منتقل کنید.
-به‌آرامــی زیــورآلات را از او جــدا کنید و اگر 
لباس‌هایش مرطوب اســت، آنهــا را از تنش 

بیرون بیاورید.
-با اضافه‌کردن لباس‌های خشک و رواندازهای 
گرم، سعی کنید حرارت بدن او را افزایش دهید.

-سعی کنید به او مایعات گرم بخورانید.
-هرگز برای تسریع جریان خون در بدنش، او 

را ماساژ ندهید.
-بــا پایین‌تر آمدن دمــای بــدن از 33 درجه، 
احســاس ضعف، خواب‌آلودگــی و گیجی بر 
فرد غلبه می‌کند. مراقب بروز این نشــانه‌های 

تهدیدکننده باشید.
-فردی را که دچار سرمازدگی شده، با سرعت 
زیاد گرم نکنید. استفاده از آب داغ و تلاش برای 
بالابردن ناگهانی دمای بدنش، ممکن است به 

سلامت او آسیبی جدی بزند.

 خودشناسی   
 نادر جدیدی

چرا نیاز دارید هر روز حداقل ده‌دقیقه چشمان‌تان را ببندید؟

کاری کنید فرسوده نشوید

زندگی پشــت ایــن میز تمام می‌شــود. همیــن میزی که 
هر روز خســته‌تر از قبل، ســاعت‌های زیادی را پشــتش 
می‌گذرانیــد. کاری که قرار بود امیدتان به آینده روشــن را 
بیشــتر کند، امــروز اصلی‌ترین دلیل ناامیدی شماســت. 
چرا؟ حالا که وضعیت اقتصادی‌تان به ثبات نسبی رسیده 
و کارهای‌تان هم مطابق برنامه و روی روال پیش‌ می‌روند، 
چرا این‌قدر احساس فرسودگی و افسردگی می‌کنید؟ چرا 
به آینده بدبین شــده‌اید و نمی‌توانید با اشتیاق، از پله‌های 
ترقــی بالا بروید؟ محققان می‌گوینــد تاثیر حالی که امروز 
دارید، به همین لحظه و همین اتاق محدود نمی‌شــود. از 
نظر آنها فرســودگی شغلی، ســامت جسم و روان شما را 
تحت‌تاثیر قرار داده و تاثیری پایدار روی وضعیت فیزیکی 

و روانشناختی‌تان می‌گذارد.
درک اینکه شما گرفتار یک خمودگی موقت و تقریبا بی‌ضرر 
شــده‌اید، یا اینکه فرسودگی شغلی، مثل خوره به جان‌تان 
افتاده، دشوار نیست. نشانه‌های جسمی و روانی‌ای که در 
ادامه معرفی می‌کنیم، می‌توانند به شــما در شناخت بهتر 

وضعیت‌تان کمک کنند.

درد می‌کشید؟��
درد جســمی مزمن و به‌ظاهر بی‌دلیلی کــه آرام نمی‌گیرد، 
ممکن است به‌خاطر تاثیر فرسودگی روانی شما بر جسم‌تان، 
ایجاد شــده باشد. ســردرد، معده‌درد یا حتی کوفتگی و درد 
عضلانی -که حتی با اســتراحت هم التیام پیدا نمی‌کند- 
ممکن اســت به دلیل فرسودگی شغلی، شما را گرفتار خود 

کرده باشد.

خشمگین‌ هستید؟��
زمیــن و زمان، اعصاب شــما را بــه هم می‌ریزنــد؟ برای 
عصبانی‌شدن، به اتفاق خاص و دلیل عجیب و غریبی نیاز 
ندارید؛ سرما یا گرمای هوا، روشنی یا تاریکی یا حتی نگاه یک 
عابر در خیابان، می‌تواند اعصاب شما را خراب کند؟ خشمی 
که در وجود شما انبار شده است، ممکن است یکی از عواقب 

دچارشدن‌تان به فرسودگی شغلی باشد.

چیزی برای‌تان مهم نیست؟��
ازدست‌دادن انگیزه و علاقه، بی‌تفاوتی و خلق پایین، به دلیل 
دچارشدن‌تان به فرسودگی شغلی، روان شما را تحت‌تاثیر قرار 

می‌دهند. اگر شغل‌تان شما را فرسوده کرده باشد، حتی نامه 
ترفیع هم خوشــحال‌تان نمی‌کند. گذشته از این، بدبینی، 
احساسات منفی و نگاه آلوده به سوءتفاهم، نه تنها به کارتان، 

بلکه به روابط شخصی‌تان هم راه پیدا می‌کند.

خسته‌اید؟��
حتی چند روز اســتراحت‌کردن و کم‌کــردن فعالیت‌ها هم 
نمی‌تواند این حجم از خســتگی را که به شــما حمله کرده، 
التیام دهد. روزهای شنبه، به جای اینکه با نشاط به محیط 
کاری‌تان برگردید، خســته‌تر از چهارشــنبه، پشت میزتان 
می‌نشــینید. این خســتگی بی‌دلیل و شــدید ممکن است 

به‌خاطر فرسودگی شغلی سراغ شما آمده باشد.

کارتان، چقدر به علائق‌تان شبیه است؟��
اگر کار و رویاهای شما در یک مسیر قرار ندارند، برای موازی 
حرکت‌کردن در مســیر رویاهای‌تان، چقــدر انرژی صرف 
می‌کنید؟ خود شــما، همین کسی که امروز هستید، چقدر 
به »من« رویاهای‌تان شبیه است؟ نکند شکاف زیاد این دو 

چهره، باعث فرسوده‌شدن شما شده باشد؟

چقدر با کســانی کــه دوست‌شــان دارید، وقت ��
می‌گذرانید؟

آخــر هفته‌های‌تــان، در خانه با خواب می‌گــذرد یا در کنار 
دوســتان‌تان؟ وقتی بعد از تاریک‌شدن هوا، از اداره بیرون 
می‌زنیــد، مبل خانه، تنها مقصد شماســت؟ یا اینکه برای 
وقت‌گذراندن بــا عزیزان‌تان برنامــه می‌چینید؟ محققان 
می‌گوینــد زمانی کــه برای بــودن در کنــار آدم‌های عزیز 
زندگی‌تــان خــرج می‌کنید، می‌توانــد احتمال افســرده و 

فرسوده‌شدن‌تان را کاهش دهد.

روز دهم ماه، چقدر از حقوق‌تان در حساب باقی ��
می‌ماند؟

حقوق ماهانه شــما، تنها صرف هزینه‌های ضروری زندگی 
می‌شــود و نیمه مــاه، چیــزی از آن در حســاب‌تان باقی 
نمی‌مانــد؟ به ندرت جایی برای خرج‌کردن در حوزه علائق 
و سرگرمی‌های‌تان باقی می‌ماند؟ وقتی شما سی روز، تنها 
و تنها برای ضروریات زندگی‌تان کار می‌کنید، طبیعی است 

که به‌مرور انگیزه‌تان برای فعالیت پایین می‌آید.

ساعات کارتان چقدر است؟��
و  ســاعات کار طولانــی، شــیفت‌های کار چرخشــی 
اضافه‌کاری‌هــای اجبــاری، در کنــار آوارشــدن کوهــی 
از مســئولیت بــر ســر کارمنــدان، می‌تواند به افســرده و 
فرسوده‌شدن آنها منجر شود. اگر رئیسی پرتوقع دارید که از 

شما انتظار انجام‌دادن کار چند نفر را دارد، طبیعی است که 
هر روز فرسوده‌تر شوید.

فاصله محل کار تا خانه‌تان چقدر است؟��
زمان زیادی که برای رسیدن به محل کارتان صرف می‌کنید، 
عامل دیگری برای فرسوده‌شــدن‌تان است. اگر در یکی از 
شهرهای اطراف شهر محل سکونت‌تان کار می‌کنید یا اینکه 
مسیری طولانی و پرترافیک پیش روی‌تان است، بعید نیست 

که هر روز خسته‌تر از قبل شوید.

چقدر تحرک دارید؟��
کم‌تحرکی، آفت سلامت جسم و روان شماست. اگر هر روز 
حداقل 30 دقیقه ورزش کنید، )حتی در صورتی که این زمان، 
متوالی نباشد( حس‌تان به زندگی، بهتر از قبل می‌شود. به 
گفته محققان، کارمندانی که وقت یا میلی به ورزش‌کردن 

ندارند، زودتر فرسوده می‌شوند.

چقدر در سکوت، به دنبال آرامش می‌گردید؟��
اگــر هــر روز حداقــل 10 دقیقــه در ســکوت و آرامــش، 
چشم‌های‌تان را روی هم بگذارید و شب‌ها حدود 7 ساعت 
متوالــی بخوابید، کمتر دچار فرســودگی می‌شــوید. وقتی 
خســتگی‌تان روی هم انبار می‌شود، روان شما هم درست 
مانند جسم‌تان، فرسوده خواهد شد و اضطراب و افسردگی، 

پایش را به زندگی‌تان باز می‌کند.

خورد و خوراک‌تان چطور است؟��
فرسودگی‌ای که گرفتارش شده‌اید، همیشه به‌خاطر شغل 
 B شما ایجاد نمی‌شود. گاهی کمبود ویتامین‌هایی چون گروه
و D، محرومیت از امگا3 و کمبود روی و آهن، توان روان‌تان 
را کاهش می‌دهد و شــغلی که در واقعیت فرســوده‌کننده 

نیست، به دلیل آشفتگی و سرخوردگی‌تان تبدیل می‌شود.

تا به حال با یک روانشناس ملاقات کرده‌اید؟��
فرقی نمی‌کند که ژن ابتلا به مشــکلات روان‌شــناختی و 
روانپزشــکی را داشــته‌اید یا نه؛ درســت همان‌طور که هر 
ســال یک آزمایش خون می‌دهیــد و در دوره‌های منظم، 
متخصصــان مختلف را ملاقات می‌کنید، باید هر از گاهی 
هم به دفتر یک روانپزشک ســربزنید و وضعیت روانی‌تان 
را بررســی کنید. گاهی حال شــما ناخوش‌تر از آن است که 
بتوانید وضعیت روان‌تان را به‌درســتی ارزیابی کرده و برای 

بهبود حال‌تان، کاری بکنید.

 لی‌لی اسلامی 
  روزنامه‌نگار  

اگر بریدگی آنقدر عمیق نباشــد کــه کارتان به اورژانس و 
بخیه بکشــد، یا اینکه شــواهد، از احتمال عفونت‌کردن 
ناحیه آسیب‌دیده خبر ندهند، می‌توانید با همان ابزارهایی 
که در آبدارخانه کوچک محل کارتان پیدا می‌شــود، خطر 

را دور کنید.

خونریزی را بند بیاورید��
چه شــدت جراحت‌تان بالا باشــد و چه نــه، باید در اولین 
فرصت، خونریزی را بنــد بیاورید. پس وقت را تلف نکنید 
و بــا محکم فشــاردادن ناحیــه بریده‌شــده، خونریزی را 

متوقف کنید.

زخم را پاک کنید��
به محض تمام یا کم‌شدن خونریزی، زخم‌تان را تمیز کنید. 
یادتان نرود که حتی زخم‌های کوچک، ممکن است عفونی 
شوند و شما را به دردسر بیندازند. پس با این راه‌ها، احتمال 

عفونت‌کردن جای زخم را کمتر کنید:
-با یک موچین استریل )با الکل یا حرارت موچین را پاک 
کنید( تکه‌های بزرگ خاک یا شی‌ای را که باعث بریدگی 
شده، به آرامی از ناحیه زخمی خارج کنید. سعی کنید سر 
موچین، به بافت آسیب‌دیده‌تان برخورد نکند تا خونریزی 

و سوزش آن ناحیه بیشتر نشود.

-بــرای پنج دقیقــه، زخم را با آب ســرد و تمیز بشــویید. 
هرگز ناحیه زخمی شــده را زیر آب گرم قرار ندهید، چراکه 
سریع‌شــدن جریان گردش خون بــه دلیل گرما، می‌تواند 

خونریزی آن ناحیه را تشدید کند.
-هرگز برای تمیزکردن زخم، از الکل یا پراکسیدهیدروژن 
استفاده نکنید. این مواد می‌توانند بافت آسیب‌دیده را دچار 

آسیب بیشتری کنند.

زخم را بپوشانید��
اگر بریدگی، شکاف قابل‌مشاهده‌ای را در پوست شما ایجاد 
کرده است، ســعی کنید دو طرف پوست را به هم نزدیک 
کنید و با یک چســب تمیز و ضد حساسیت، آنها را به هم 
متصل کنید. اغلب زخم‌ها، بدون نیاز به پانســمان التیام 
پیدا می‌کنند اما همیشــه به‌خاطر پایان‌دادن به خونریزی 
نیســت که باید زخم را بپوشانید. اگر احتمال می‌دهید که 
آلودگی به ناحیه بریده‌شــده نفوذ کند، بهتر اســت آن را با 
باند استریل بپوشانید. البته هرگز ناحیه بریده‌شده را برای 
مدت طولانی زیر باند قرار ندهید تا در صورت دچارشــدن 
به عفونت، بتوانید علائم هشــداردهنده را مشاهده کنید. 
از طرف دیگر، هرچند ســاعت یک‌بار، باند استریلی را که 
اســتفاده می‌کنیــد، تعویض کنید تا آلودگــی روی آن، به 

زخم‌تان نفوذ پیدا نکند.

چطور می‌توانید خونریزی بعد از بریدن پوست را بند بیاورید؟
روش بندآوردن خونریزی

آنفلوآنــزا، یک بیماری مســری تنفســی اســت که 
ویروس‌هــا آن را بــه جان شــما می‌اندازند. ویروس 
آنفلوآنزا، بینــی، گلو و گاهی ریه‌ها را تحت‌تاثیر قرار 
می‌دهد و تب، ســرفه و گلو درد، آبریزش یا گرفتگی 
بینی، درد عضلانی یا استخوانی، سردرد و احساس 
خستگی شــدید، از نشــانه‌های شــایع این بیماری 

هستند.
اما شــبه‌آنفلوآنزا -با وجود شباهتی که به آن دارد- 
دلیلی ناشناخته دارد. این بیماری، خود را با تب چهل 
درجه، ســرفه و گلودرد نشــان می‌دهد. گرچه علت 
دقیق ابتلا به شــبه‌آنفلوآنزا مشــخص نیست، اما از 
نظر متخصصان، روش‌هــای درمان این بیماری با 

آنفلوآنزا تفاوتی ندارد.

چقدر بیمار می‌مانید؟��
طول دوره ابتــا به آنفلوآنزا، از فــردی به فرد دیگر 
متفاوت اســت و با توجه به اینکه طیف وســیعی از 
ویروس‌ها زمینه‌ســاز ایــن بیماری می‌شــوند، نوع 
ویروس هم بر شدت و طول بیماری تاثیر می‌گذارد. 
اگر شــما آنفلوآنزا یا حتی شبه‌آنفلوآنزا گرفته باشید، 
بعیــد نیســت کــه از دو روز تــا دو هفتــه گرفتار این 

بیماری بمانید.

چه کسانی در خطرند؟��
چه آنفلوآنزا داشــته باشــید و چه شــبه‌آنفلوآنزا، در 
صورتی که با کودکان زیر دو سال، سالمندان بالای 
65 سال، خانم‌های باردار و مبتلایان به بیماری‌های 
خاص زندگی می‌کنید، باید بیشتر برای درمان خود و  

البته دورماندن از دیگران تلاش کنید.

چه باید کرد؟��
بهترین راه پیشــگیری از ابتلا به ایــن بیماری، این 
اســت که اواخر شهریورماه تا اواخر مهرماه، واکسن 
آنفلوآنزا را تزریق کنید، اما اگر با وجود کمک‌گرفتن 
از واکسن یا در صورت واکسینه‌نشدن، به این بیماری 
مبتلا شــدید، تا آنجا که می‌توانید از افراد آسیب‌پذیر 

دوری کنید.
فرامــوش نکنید که عفونت‌های تنفســی، واگیردار 
هســتند و خیلی زود می‌توانند شــمار قربانیان خود 
را بیشــتر کنند. شست‌و‌شــوی مکرر بینــی و حلق، 
با ســرم‌های شست‌وشــو، شســتن مکرر دست‌ها، 
روشن‌گذاشــتن دســتگاه بخــور در خانــه، مصرف 
زنجبیــل و آویشــن و افزایــش مصــرف زینــک و 
ویتامین‌سی، می‌تواند به بهبود سریع‌تر حال شما در 

صورت بیمارشدن کمک کند.

 فکر می‌کنید 
آنفلوآنزا گرفته‌اید؟
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زنان، برای کار یکســان، به طور متوســط ۷۷ درصد مردان درآمد دارند و در هیچ کشــوری، برابری دســتمزد زن و مرد، محقق نشده است. حتی در کشورهایی مثل ایالات متحده‌ آمریکا یا بریتانیا -که نزدیک به نیم‌قرن است قانون 
»دستمزد برابر برای کار یکسان« را تصویب کرده‌اند- وضعیت کماکان به شکل روشنی تبعیض‌آمیز و نابرابر است. سازمان جهانی کار می‌گوید، برای مثال در بریتانیا، زنی که مادر دو فرزند است، در بیشتر موارد ۲۵ درصد کمتر از 

همتایان مرد خود و سایر زنان درآمد خواهد داشت. کتاب »شبکه‌های بین‌المللی، استانداردهای جهانی کار و عدالت جنسی، از 1919 تا به امروز« که اخیرا از سوی سازمان جهانی کار منتشر شد، به این موضوعات پرداخته است.

زنان کار از 1919 تا به امروز

فهرستی که به‌طور ســالیانه از حقوق روسای 
جمهور جهان منتشر می‌شود، حاکی از تفاوت 
بســیار زیاد بین حقوق دریافتی آنهاســت. به 
نحوی که رئیس‌جمهــور آمریکا بیش از 400 
هــزار دلار حقــوق دریافت می‌کنــد، درحالی 
که همتایان چینی و هنــدی‌اش، کمتر از 30 
هزار دلار، بــه عنوان حقوق دریافت می‌کنند. 
گزارش‌ها حاکی از آن است که ولادیمیر پوتین، 
رئیس‌جمهور روسیه، ســالانه ۱۵۵ هزار دلار 
دریافت می‌کند. حقوق پوتین، روندی افزایشی 
داشــته است. او در ســال ۲۰۱۶، حدود ۱۳۶ 
هزار دلار به عنوان حقوق دریافت کرد. حقوق 
دونالــد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ســالانه 
۴۰۰ هزار دلار است. با این حال، ترامپ گفته 
او از این حقوق، فقط یک دلار برداشت خواهد 
کرد. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانســه 
نیز ســالانه ۱۷۹ هزار یورو حقــوق می‌گیرد. 
جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا نیز سالانه 
۲۶۰ هــزار دلار -یعنــی دوبرابــر حقوق یک 
نماینده پارلمان- حقوق می‌گیرد. آنگلا مرکل، 
صدراعظم آلمان، 216 هزار یورو، معادل 235 
هزار دلار و ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا نیز 186 
هزار دلار حقوق دریافت می‌کنند. این درحالی 
است که شی جین پنگ، رئیس‌جمهور چین، 
تنها 20 هزار دلار در سال حقوق دریافت می‌کند 
کــه در بین رهبــران جهان، کمتریــن میزان 
حقوق اســت. شینزو آبه، نخســت‌وزیر ژاپن، 
سالانه حدود 241 هزار دلار دریافت می‌کند و 
حقوق دریافتی نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند 
در ســال، 28 هزار دلار اســت. مون جان ان، 
رئیس‌جمهور کره‌جنوبی نیز سالانه 210 هزار 
دلار حقوق می‌گیرد. روســای جمهور، پس از 
بازنشستگی نیز مانند دیگر کارمندان دولت، از 
حقوق و مزایای بازنشستگی برخوردار می‌شوند. 
برای مثال، باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق 
آمریکا، مبلغی حــدود 210 هزار دلار دریافت 
می‌کند که نصف حقــوق دریافتی او در دوران 
ریاست‌جمهوری است. همچنین او به عنوان 
فرمانده‌کل نیروهای مســلح ســابق آمریکا، 
به‌طور مادام‌العمر، از خدماتی برخوردار بوده و 
مبالغی برای سفر، تماس، بیمه خدمات درمانی 
و دفتر کار دریافت می‌کند. با این وجود، کنگره 
جمهوری‌خواه آمریکا، پیش‌نویس قانونی را ارائه 
داد که براساس آن، سقف پرداخت بازنشستگی 
و دیگر هزینه‌ها برای هر رئیس‌جمهور، سالانه 
200 هزار دلار اســت. به این ترتیب، افزایش 
هزینه‌های معیشــتی بازنشستگان، مرتبط با 
همان شیوه افزایش بهره بیمه تامین‌اجتماعی 
خواهد بــود. در همین حال، اعضای مجلس 
نمایندگان آمریکا، طرحی را برای کاهش‌دادن 
میــزان مزایا و حقوق بازنشســتگی روســای 
جمهــور ســابق این کشــور مصــوب کردند. 
جودی هایس، عضــو جمهوری‌خواه مجلس 
نمایندگان آمریکا از ایالت جورجیا، طرح مذکور 
را به این مجلس پیشــنهاد کرد و این طرح، با 
موافقــت قانونگذاران مواجه شــد. به گزارش 
آسوشــیتدپرس، اعضای مجلس نمایندگان 
آمریکا با این استدلال که روسای جمهور سابق 
با توجه به درآمدهای هنگفت ناشی از فروش 
کتاب‌ و انجام سخنرانی‌ها، دیگر نیازی به پول 
مالیات‌دهندگان آمریکایــی ندارند، با کاهش 
میزان حقوق بازنشستگی و مزایا موافقت کردند. 
حامیان ایــن طرح می‌گویند، ســبک زندگی 
روســای جمهور ســابق آمریکا نشان می‌دهد 
که امــکان آنکه مالیات‌دهندگان آمریکایی به 
آنها پول کمتری بدهند، وجود دارد. بنا بر طرح 
مصوب مجلس نمایندگان آمریکا، میزان حقوق 
بازنشستگی روســای جمهور سابق آمریکا به 
200 هزار دلار کاهش پیدا می‌کند، درحالی که 
اکنون این مبلغ، 205 هزار و 700 دلار است. 
همچنین قرار شــده که مبلغ تخصیص داده 
شده به دفاتر روسای جمهور، به 500 هزار دلار 
کاهش ‌پیدا کند. البته این مقدار در سال‌های 
آینــده هم کاهش خواهد داشــت و در نهایت، 
به 250 هزار دلار خواهد رســید. هایس، عضو 
مجلس نمایندگان آمریکا، در تائید اظهاراتش، 
مثالی از دو رئیس‌جمهور سابق آمریکا مطرح 
کرد. به گفته او، بیل کلینتون، از زمان کناررفتن 
از منصبش، با انجام سخنرانی‌های مختلف، 
بیش از 100 میلیون دلار کســب کرد و جورج 
بوش هم برای انتشار یک کتاب، قراردادی 10 

میلیون دلاری بست.

حقوق و مزایای بازنشستگی 
روسای جمهور در دنیا

 دیگرسو 

شمار سالمندان آلمان، به‌طور مداوم افزایش پیدا می‌کند و 
از تعداد جوانان آن کاسته می‌شود. تغییرات جمعیتی، یکی از 
چالش‌های اصلی جامعه آلمان است و همراه با شکل‌گیری 
گروه جدید ســالمندان فعال، بازنشستگی هم مفهوم خود را 
از دست می‌دهد. میانگین سنی جمعیت آلمان -که در سال 
۱۹۶۰ برای زنان ۳۷ سال بود- امروز ۴۷ سال است و برآورد 
می‌شــود که در سال۲۰۵۰، ۵۴ سال باشد. تنها در موناکو و 
ژاپن، میانگین سنی جمعیت، بیشتر از این است. در مقابل، 
بیش از نیمی از جمعیت کشــور نیجــر در آفریقا، جوان‌تر از 

۱۵ سال است.
این درحالی اســت که در آینده نزدیک، به ســن هر نسل در 

آلمان، به‌طور متوســط ۶ تا ۸ ســال اضافه می‌شود. درحال 
حاضر، حدود ۱۳هزار و ۲۰۰ مرد و زن در آلمان، در سن۱۰۰ 
سال یا بالاتر هستند و در برابر هر ده نفر شاغل در آلمان، ۳ 
نفر بازنشسته وجود دارد. تحلیلگران می‌گویند در سال ۲۰۶۰ 
در برابر هر ۱۰ شــاغل، ۶ بازنشسته وجود خواهد داشت. از 
سوی دیگر، هم‌اکنون ۱۶ میلیون آلمانی زیر ۲۰ سال دارند 
و در ســال ۲۰۶۰ تنهــا ۱۰ میلیون نفر در آلمــان در چنین 

سنینی خواهند بود.
بــه گــزارش دویچه‌وله، ایــن داده‌ها و ارقــام در آلمان، هم 
پرســش‌برانگیزند و هم موجب نگرانی می‌شــوند. اما برخی 
مقامات، از جمله هرمان گروهه، وزیر بهداری این کشــور، 
معتقدند کــه به جای مبهوت‌ماندن از ترس، باید دســت به 
کار شد و چاره‌ای اندیشــید. آنها می‌گویند باید با اهل علم و 
اقتصاد به بحث نشســت تا راهی برای روبه‌روشدن با چالش 

جمعیتی پیدا شود.

بازنشسته‌های سرحال��
سالمندان امروز آلمانی، با همسن و سال‌های خود در گذشته 
فرق دارند. نوربرت اشنایدر‌، مدیر انستیتوی پژوهش جمعیت 
آلمــان، می‌گویــد که در این کشــور، گروه جدیــدی درحال 
شکل‌گیری است که بین ۶۰ تا ۸۰ سال دارند و بسیار فعال و 
حاضر در عرصه‌های مختلف زندگی هستند. شنایدر، درباره 
مرحله چهارم زندگی می‌گوید: »خصوصیت سالمندان فعال 
این است که بیشتر مرفه، سالم، فعال، علاقه‌مند، پرانگیزه 

و دست و دلباز هستند.«
به گفته اشــنایدر، این گروه ســنی می‌توانــد مخاطب کاملا 
جدیدی برای نوآوری‌ها و بازارها باشــد. او می‌افزاید که روند 
پیرشدن جمعیت، دســت‌کم برای ۲۰ ســال آینده، نه تنها 

تهدیدی برای آلمان نیست، بلکه شانسی است که این کشور، 
باید از آن اســتفاده کند. او می‌گوید، از آنجا که همه جوامع، 
در آینده با موضوع پیرشدن جمعیت خود روبه‌رو خواهند شد، 
آلمان می‌تواند با تجربه‌ای که جمع می‌کند، کاری ســازنده 
انجام دهد و شــانس صادرات خود را نیز بالا ببرد. استدلال 
اشنایدر، متکی بر نتایج آماری جمعیت‌شناختی در اروپا، آسیا 
و آمریکاست. طبق آمار، درحال حاضر، تنها ۳ تا ۶ درصد افراد 
بین ۶۵ تا ۷۹ سال، نیاز به مراقبت ویژه مددکاران دارند و حتی 
۶۰ درصد افراد بالای ۱۰۰ سال، نه در خانه‌های سالمندان یا 

بیمارستان‌ها، بلکه در خانه‌های خود به سر می‌برند.

سالمندان فعال��
سیاستمداران آلمان، »مراقبت از سلامتی اعضای جامعه« را 
مهم‌ترین اصل می‌دانند. وزیر بهداری آلمان می‌گوید به همین 
دلیل، قانون مربوط به پیش‌گیــری از بیماری‌ها در پارلمان 
آلمان، در دست بررسی است. گروهه همچنین می‌گوید که 
ســبک زندگی انســان‌ها، باید بیش از پیش در خدمت حفظ 
سلامتی آن‌ها باشد و این امر، باید از سنین بسیار کم شروع 
شــود. این درحالی اســت که در آینده، اســتفاده از روبات در 
خانه به بسیاری از سالمندان اجازه می‌دهد که نیازی به ترک 
خانه خود و اقامت در خانه سالمندان نداشته باشند. به گفته 
وزیر بهداری آلمان، ریشه بسیاری از بیماری‌ها، مثل کمردرد 
یــا بیماری‌های روانی را -که در ضمن موجب می‌شــود فرد 
نتواند در محل کارش حاضر شود- باید در سبک زندگی افراد، 
جست‌وجو کرد. به عقیده گروهه، پیشرفت‌های علم پزشکی، 
می‌توانــد به جامعه کمــک کند تا با روند پیرشــدن به خوبی 
روبه‌رو شود. اســتقلال فرد تا سنین بالا را می‌توان از طریق 
پزشکی از راه دور و استفاده از مخابرات و فناوری اطلاعات 
و تکنولوژی‌هــای ارتباطی  حمایت کرد. وزیر بهداری آلمان 
همچنین لازم می‌داند که شــیوه تفکر و میزان همبستگی 
نسل‌ها متحول شود. او از جمله معتقد است که »سالمندان 
فعال« باید در آینده بیشــتر و فشرده‌تر به »سالمندان نیازمند 
کمک« یاری برسانند. همچنین افراد سالمندی که فرزندی 
ندارند، جزء کســانی هستند که جامعه باید توجه بیشتری به 

آن‌ها داشته باشد.

کار تا آخر عمر��
به نظر گروهه، توجه به ســالمندان، به معنای آن اســت که 
تلاش شود افرادی با سنین مختلف در مجتمع‌های مسکونی 
و در کنار هم زندگی کنند. همچنین کار کســانی که به طور 
افتخاری به سالمندان کمک می‌کنند، باید به رسمیت شناخته 
شــود. به نظر وزیر بهداری آلمان، شــرایط بازنشسته‌شــدن 
در ایــن کشــور نیز بایــد تغییر کنــد. به نظر او، تعیین ســن 
برای بازنشســتگی صحیح نیســت، بلکه بازنشستگی، باید 
انعطاف‌پذیر باشد و هر کس هر زمان بخواهد و لازم باشد، از 

عرصه کار خارج شود.
کار باید بیشتر به نیاز، خواست و توانایی بستگی داشته باشد تا 
رسیدن به مرز یک سن. وزیر کشور آلمان نیز بر این باور است 
که باید به هر فرد امکان داده شود تا مطابق وضعیت زندگی و 
سن خود، از نیروی بالقوه و توانایی‌هایش در طول یک زندگی 

طولانی و سالم استفاده کند.

سرنوشت بازنشستگی��
با نگاهی بــه جامعه آلمان، به نظر می‌رســد که آلمانی‌ها از 
هدف یادشده، چندان دور نباشند. در این کشور، پدربزرگ‌ها 
و مادربزرگ‌ها به فرزندان و نوه‌های‌شان کمک مالی می‌کنند؛ 
وظیفه نگهداری از نوه‌های‌شــان را برعهده می‌گیرند، غذا 
می‌پزند و خرید می‌کنند. اما به نظر وزیر کشــور آلمان، هنوز 
جا دارد که دامنه فعالیت اجتماعی سالمندان، گسترده‌تر شود.
آیا این بدین معناست که در آینده، چیزی به نام بازنشستگی 
در آلمان وجود نخواهد داشت؟ و هرکس تا آخر عمر، تکالیفی 
دارد که باید انجام دهد؟ پیش‌بینی می‌شود که چنین وضعیتی 
پیش بیاید، چون در آینده شــمار سالمندانی که بتوانند بدون 
کارکردن از پس هزینه زندگی خود برآیند، کاهش خواهد یافت.

  حامد رسولی  
 روزنامه نگار   

 منبع: الجزیره 

 مدیر انستیتوی پژوهش جمعیت آلمان، می‌گوید که در این کشور، گروه جدیدی درحال شکل‌گیری است که بین ۶۰ تا ۸۰ سال دارند و بسیار فعال و حاضر در عرصه‌های مختلف زندگی هستند.

سالمندانی که در چرخه زندگی ‌می‌مانند
پدیده جدید جمعیتی آلمان متاثر از نسل سالمندان فعال است
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امیر علیه استقلال
 قاعده بازی  
 مصطفی شوقی 

 برای این رکورد
چقدر باید هزینه کرد؟

فالکائــوی برزیلی، هفتــه قبل رکــورد تعداد 
گل‌های زده وحید شمســایی را شکســت. او 
393 گل، به ثمر رســانده و با یک گل بیشتر از 
شمســایی، در رتبه اول گلزنان تاریخ فوتسال 
جهان قرار گرفته اســت. مرد 40 ساله برزیلی 
البته ســال 2017 خداحافظی کــرده بود اما 
فاصله هفت گلی او با شمســایی، ســبب شد 
که تیم ملی برزیل، برای بازی‌های دوستانه و 
غیرمهم از او استفاده کند تا با زدن هشت گل، 

از شمسایی عبور کند. 
حالا وحید شمسایی هم انتظار رفتار مشابهی 
از طرف فدراســیون دارد. او که شــش ســال 
پیش از تیم ملــی خداحافظی کرد و جایش را 
به جوان‌ترها داد، رکورد شــخصی‌اش را یک 
رکورد ملی می‌داند و انتظار دارد که مسئولان 
هم مانند او فکر کنند. البته او در این مسیر، تنها 
نیست و هستند تعداد قابل‌توجهی از رسانه‌ها 
که تصور می‌کنند فدراســیون فوتبــال باید با 
شمسایی، همراه شود. اما مسیر این همراهی، 

تا کجا و چطور باید باشد؟
تیم ملی فوتســال ایران، مدت‌هاســت که به 
موفقیت‌هــای فرامنطقه‌ای فکر می‌کند و در 
همین مسیر، ســالیان اخیر به موفقیت‌های 
ویــژه‌ای هــم رســیده اســت. این مســیر، با 
جوان‌گرایــی در تیم‌ملــی و تغییــرات خــوب 
ناظم‌الشریعه رخ داده است. او یک تیم جوان 
و یک‌دســت ســاخته که پس از خداحافظی 
اسطوره گلزنی فوتسال هم موفق است و حتی 
نتایجی بهتر نیز گرفته. حالا برای اینکه این تیم 
بخواهد در مســیر خود بماند، باید آماده‌سازی 
مداومی داشته باشــد و خب این آماده‌سازی، 

بدون حضور همه نفرات، امکان‌پذیر نیست.
آقــای گل فوتســال ایــران، در شــرایطی از 
انتظاراتــش می‌گوید که برای بــازی‌دادن به 
او، یــک بازیکن باید روی نیمکت بنشــیند و 
کل سیســتم و آرایش تیم ملی، برهم خواهد 
ریخت. البته اگر قرار باشد دعوت از شمسایی، 
به پیشــنهاد خودش برای بازی‌های غیرمهم 
باشــد، موضوع پیچیده‌تر هم می‌شود. چون 
عملا بازی غیرمهم، وجود ندارد؛ یا بازی‌های 
تورنمنت‌ها هســتند که مهم‌انــد یا بازی‌های 
تدارکاتی موردنیاز هســتند که آنها نیز اهمیت 

خود را دارند.
در چنین شرایطی، تیم ملی فوتسال ایران باید 
برای برگزاری تورنمنتی هزینه کند و تیم‌هایی را 
به ایران بیاورد و زمان و انرژی تیم ملی فوتسال 
را بگیرد؛ به‌خاطر اینکه رکورد وحید شمسایی، 
به عنوان آقای گل فوتســال، بالاتر از فالکائو 
قرار بگیرد. اولین ســوال این است که هزینه 
برگزاری این تورنمنت را -که با تیم‌های قاعدتا 
ضعیف‌تر هم باید باشــد- چه کسی پرداخت 
می‌کند؟ و تا چه زمانی باید پرداخت کند؟ به هر 
حال، فالکائو فعلا در بازی‌های برزیل هست و 
گل می‌زند و بعید است تا قبل از رسیدن به 400 
گل، دست از بازی کردن بردارد. و تا وقتی که 
فالکائو هست، این بازی نه چندان خردمندانه، 
باید ادامه داشته باشــد؟ فالکائوی 40 ساله و 
وحید شمسایی 42 ســاله، در تیم ملی باشند 
و گل بزننــد و یک نفر هم هزینــه بازی‌های 
دوســتانه کم‌کیفیت را پرداخــت کند؛ هزینه 
معطل‌شــدن بازیکنان، ســرمربی و امکانات 
در اختیــار تیــم ملی را چه کســی می‌دهد؟ و 
به‌طــور کلی، ایــن چه روش اشــتباهی برای 

رکوردداشتن است؟
البتــه فدراســیون فوتبال، همان‌طــوری که 
پیش‌بینی می‌شد، کوتاه آمده و سرمربی تیم ملی 
هم گفته که مشکلی برای بازگشت شمسایی به 
تیم ملی ندارد. اما مشــخص است که همه از 
روی اصــول خود کوتاه آمده‌اند تا شمســایی، 
آقای گل فوتسال جهان بماند. برخلاف خیلی 
از رکوردهــا، آقای گلی، بــه هیچ‌وجه رکوردی 
ملی محاسبه نمی‌شود و کاملا شخصی است. 
حالا ممکن است شمسایی با صحبت‌هایی که 
کرده، درنهایت همه را با خود همراه کند که در 
تیم ملی باشد. شــاید او به تیم ملی بیاید و گل 
هم بزند و آقای گلی را برای خودش نگه‌دارد؛ 
امــا این رتبه، کمکی به ایران نخواهد کرد. تیم 
ملی فوتسال، اگر بتواند در بازه‌ای که به‌خاطر 
شمسایی به زمین می‌رود، برای آمادگی بیشتر 
وقت بگــذارد، می‌تواند در جام‌های جهانی به 

رتبه بهتری برسد. 

شاید اگر او هم مثل علی پروین، فقط در یک تیم مربیگری کرده بود، این‌قدر تقابل حساس با تیم محبوبش نداشت. اما قلعه‌نویی در این سال‌ها، بیش از آنکه روی نیمکت تیم محبوبش نشسته باشد، روی نیمکت تیمی 
نشسته که مقابل استقلال قرار می‌گیرد و همیشه این تقابل، حساس بوده. روز یکشنبه، نبرد استقلال و ذوب‌آهن، نبرد کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا هم هست و در روزهایی که پرسپولیس، فاصله‌اش را بیشتر 

می‌کند، این بازی، یکی از رقیب‌کشی‌های ویژه بالای جدول به حساب می‌آید. قلعه‌نویی اگر به پیروزی برسد، یک‌بار دیگر ثابت کرده که نباید اجازه دهند روی نیمکت تیمی دیگر باشد. 

آفساید
برانکو بازیکنان ســاده را در اختیار می‌گیرد و از آنها بمب‌هایی موثر و دست‌ساز می‌سازد؛ بازیکنانی مثل 
علیپور، بدون ویژگی منحصربه‌فرد اما با عملکردی بهتر از همه کسانی که استعدادهایی شگرف دارند. 
بازیکنانی که در دو فصل آخر لیگ برتر به این مربی باهوش کمک کرده‌اند خیلی راحت خود و تیمش را 
در کورس قهرمانی قرار دهد و هیچ بعید نیست با تکیه بر آن‌ها امسال در یک رکوردزنی تاریخی قبل از عید قهرمانی‌اش 

را مسجل کند. 

15  گل در 22 بازی، همان آماری اســت که علی علیپور 
را در جایگاه مقایسه با علی دایی، محسن خلیلی و مهدی 
طارمی قرارداده است. بازیکنانی که آقای گل‌های تاریخ 
لیگ‌برتر باشگاه پرسپولیس هستند. علی دایی و محسن 
خلیلی، با 16 گل و مهدی طارمی، یک‌بار با 16 گل و بار 
دیگر با 18 گل، آقای گل شده‌اند. مهم‌ترین ویژگی علیپور 
در مقایســه با سایر گلزنان پرسپولیس، این است که هیچ 

ویژگی خاص و منحصربه‌فردی ندارد.
ماشــین گلزنی این روزهای پرســپولیس، بــا مهاجمانی 
مقایســه می‌شود که ویژگی‌هایی منحصر به فرد داشتند. 
شــم گلزنی علی دایی، از آن خصوصیاتی بود که نمی‌شد 
نادیــده‌اش گرفت. آقــای گل فوتبال جهــان، موقعیت 
ازدســت‌رفته خیلی کمی در تاریخچه بازی‌هایش دارد و 
تقریبا هر توپی را از هر فاصله‌ای به گل تبدیل کرده است. 
قد بلند و تســلط روی ضربات سر، خصوصیات دیگر این 

مهاجم پرسپولیس بودند.
محسن خلیلی هم مهاجم منحصربه‌فردی بود. مهاجمی 
که در سطح مقایسه با دایی قرار نداشت، اما بسیار تکنیکی 
و فرصت‌طلب بود و با ضربات آخر دقیقش، موقعیت‌های 
زیادی از دســت نمی‌داد. یک مهاجــم قاتل که هر چند 
16 گل زده، امــا بایــد اذعان کرد که تیم افشــین قطبی 
هم آن‌قدرها موقعیــت گلزنی برای او فراهم نمی‌کرد. از 
گل‌های به‌یادماندنی او می‌توان به گل‌هایی که در دربی 
زد و گل اول پرسپولیس در دیدار فینا‌ل‌گونه مقابل سپاهان 
-کــه نهایتا به قهرمانی پرســپولیس قطبی در ثانیه‌های 

پایانی منجر شد- اشاره کرد. 
مهدی طارمی اما ویژگی‌های بسیار متفاوتی دارد؛ بازیکنی 
که کی‌روش می‌گوید یکی از ســه بازیکن منحصربه‌فرد 
تیم ملی اســت. مهاجمی که هــم می‌تواند نقش مهاجم 
اول را بازی کند و هم در سایه، خوب باشد و هم در پست 
مهاجم بغل یا همان وینگر. او در بازی‌های ملی، در پستی 
استفاده می‌شود که بتواند در ضدحملات برق‌آسای تیم 
ملی، نقشــی ویژه داشته باشــد. او خیلی عالی خودش را 
در موقعیــت‌ گلزنی قرار می‌دهد و تنها ضعفش، ضربات 

آخر است. 
علیپور اما با اینکه در ابتدای فصل در ترکیب اصلی نبوده، 
حالا درحال عبور از رکوردهای سه مهاجم نامبرده است. 
بازیکنی که هیچ ویژگی منحصربه فردی ندارد. او موقعیت 
از دست می‌دهد، قد بلندی ندارد، ضربات آخرش، دقیق 
نیست و حتی در سرعت و تکنیک، جزء برترین‌های تیم 

پرسپولیس به حساب نمی‌ِآید. 
بمب دست‌ساز برانکو اما بدون این ویژگی‌ها، درحال عبور 
از رکوردها است. او فقط گل می‌زند. در هر بازی، موقعیت 
از دست می‌دهد و باز هم گل می‌زند. حالا فقط چهار گل 
دیگر تا تاریخ‌سازی علیپور باقی مانده و نمی‌شود اثر ویژه 
برانکــو را بر زندگی فوتبالی علیپــور، نادیده گرفت. جوان 

22 ســاله، حالا در کنار برانکو و در اوج سادگی، به سمت 
بهترین رکوردهای پرسپولیس حمله می‌کند. 

او که جوان‌ترین گلزن دربی است، حالا به بهترین گلزن 
پرســپولیس هم تبدیل می‌شــود اما این اولین‌بار نیســت 
که برانکو در پرســپولیس بمب‌دست‌ساز تحویل می‌دهد. 
سرمربی پرسپولیس، اولین شاهکار خود را در خط دفاعی 
ســاخته است. دوسال قبل و درحالی که فهرست قرمزها 
تقریبا برای آن فصل بســته شــده بــود، در اردوی ترکیه 
یک جوان قدبلند، برای تســت به اردوی پرسپولیس آمد. 
جوان قدبلند و لاغــر اندامی که حتما برانکو چیزی در او 
دید که علی‌رغم داشــتن دو مدافع چپ، قرارداد او را هم 
امضا کرد. محمد انصاری، آن روز به پرســپولیس پیوست 
و سریع‌ترین رشــد ممکن را داشت. انصاری، بدون آنکه 
از گذشته نامی داشته باشد، به سرعت و به خاطر نمایش 

کم‌نقصش مشــهور شــد. بازیکنی که یک ویژگی خاص 
داشــت و آن، نداشتن ویژگی بود. او مثل بمب‌های دیگر 
برانکو، یک بازیکن ساده بود که فوتبال را هم ساده بازی 
می‌کرد؛ اما همین ســادگی، به قابلیتی تبدیل شــد که او 
را تا تیم ملی هم رســاند. انصاری هرچند مدافع درگیری 
نیســت -و این یک خصوصیت بد به حساب می‌آید- اما 
در ســایر موارد، توانایی‌های لازم را بــرای بازی‌کردن در 
پســت مدافع میانی تیم‌ملی در جام جهانی دارد.  محسن 
ربیع‌خواه، معمولی دیگر پرســپولیس اســت که برای این 
تیم، مانند ســتاره‌ها به میــدان مــی‌رود. بازیکنی که به 
واسطه پســتش، خیلی هم محبوب نیست، اما به خاطر 
بازی بدون اشــکالش، نقش زیادی در گل‌نخوردن‌های 
تیم قرمزپــوش پایتخت دارد. او در معمولی‌بودن، آن‌قدر 
به علیپور شــبیه است که تا به حال موفق نشده کی‌روش 

را مجاب کند و به تیم ملی دعوت شــود؛ اما هر بازی‌ای 
که در زمین حضور ندارد، زحمت مضاعف پرکردن جایش، 
هر چهار مدافع قرمز را به دردسرهای ویژه‌ای می‌اندازد. 
طارمــی در این بین، یکی از معــدود محصولات کارخانه 
برانکو است که ویژگی‌های منحصربه‌فرد هم دارد، اما به 
هرحال، به دســت این مربی کروات ساخته شده. صادق 
محرمی و شــایان مصلح، آینده‌های این کارخانه هستند 
کــه اگر فرصت پیدا کنند، خودنمایی خواهند کرد. برانکو 
خط تولید بازیکنش را در پرســپولیس به راه انداخته؛ او در 
این خط تولید، بازیکنانی دارد که عمدتا ســاده هســتند؛ 
بازیکنانــی که انگار تنها ویژگی‌شــان، حرف گوش‌کردن 
اســت. بازیکنانــی که کم‌کم ســتاره‌های فوتبــال ایران 
می‌شــوند. برانکو بازیکنان ساده را در اختیار می‌گیرد و از 
آنها بمب‌هایی موثر و دست‌ساز می‌سازد؛ بازیکنانی مثل 
علیپور، بدون ویژگی منحصربه‌فرد اما با عملکردی بهتر 
از همه کسانی که استعدادهایی شگرف دارند. بازیکنانی 
که در دو فصل آخر لیگ برتر به این مربی باهوش کمک 
کرده‌انــد خیلی راحت خود و تیمش را در کورس قهرمانی 
قرار دهد و هیچ بعید نیست با تکیه بر آن‌ها امسال در یک 
رکوردزنی تاریخی قبل از عید قهرمانی‌اش را مسجل کند. 
بازیکنانی که حالا طرفداران پرسولیس منتظر درخشش 

آن‌ها در لیگ قهرمانان آسیا هستند.

  عصبانیت از رشت    پیروز و خوشحال   عکس‌های عجیب

در یکی از پراســترس‌ترین دیدارهای هفته، ســپیدرود برای فرار از قعر، 
میزبان اســتقلال خوزســتان بود. دیداری که ســپیدرود در آن موفق به 
کســب پیروزی نشد و علی کریمی، آن‌قدر عصبانی شد که در کنفرانس 
مطبوعاتــی، میکروفن برنامه نود را در اعتــراض به آنچه بی‌عدالتی این 

برنامه خواند، به زمین کوبید.

پیروزی سه‌گله تراکتورسازی می‌تواند نوید روزهای خوش را به هواداران 
تیمی بدهد کــه در دو فصل اخیر، خیلی آزار دیده‌اند. قرمزهای تبریز، 
با زدن ســه گل، تحت‌نظر سرمربی جدید، از روزهای خوش آینده خبر 
می‌دهند. تیمی که این فصل در حد اشتیاق طرفدارانش ظاهر نشده و 

جایی بهتر از میانه جدول گیرش نیامده است.

دو بازیکن پرسپولیس، پیراهنی در یادبود احمدرضا شاکر -بازیکن فوت‌شده 
در تصادفــی که مهدی قائدی هم در آن نقش داشــت- پوشــیده بودند. 
دو بازیکن دیگر، پیراهن یادبود یک شــهید حرم و بازیکنان دیگر، هدبند 
داشتند. خلاصه که پرسپولیسی‌ها به جای استفاده از یادبودی یکپارچه که 

در همه‌جای دنیا مرسوم است، سراغ یک اختراع جدید رفته‌اند.‌

فقط چهار گل دیگر تا تاریخ‌سازی علیپور باقی مانده و نمی‌شود اثر ویژه برانکو را بر زندگی فوتبالی علیپور، نادیده گرفت.

بمب‌های دست‌ساز برانکو!

  مهدی شادمانی  
   shadmanimehdi@gmail.com 

 علی علیپور، آخرین تولید کارخانه بازیکن‌سازی برانکوست. مهاجم 22 ساله‌ای که با سرعت به سمت کسب عنوان آقای گلی لیگ‌برتر هجوم برده 
و بعید نیست که به زودی آن را به دست بیاورد
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جمعه تلخی بود روز ۱۳ بهمن ماه ۹۶؛ روزی که رضا مقدسی، روزنامه‌نگار متین، با اخلاق، سربه‌زیر، متدین و فروتن کشورمان پس از ۵سال جنگیدن با بیماری سرطان، در ۴۸ سالگی سرانجام تسلیم مرگ شد.
مقدسی، روزنامه‌نگاری بی‌ادعا و نجیب بود؛ روزنامه‌نگاری که همواره دغدغه مردم را داشت. مردی اهل مدارا، صبور و مقاوم بود و این را در جنگ با بیماری سرطان -که همه وجودش را در بر گرفته بود- هم اثبات کرد. او 
۵ سال با سرطان جنگید و حتی در ایام بیماری هم از فعالیت دست نکشید و همواره برای آرمان‌هایش قلم زد. هیئت تحریریه هفته‌نامه آتیه‌نو، این ضایعه را به جامعه مطبوعاتی و همکاران و خانواده ایشان تسلیت می‌گوید. 

ستاد گرامیداشت دهه فجر سازمان ‌تامین‌اجتماعی با انتشار جدول زیر  از برنامه‌های خاص حوزه‌های مختلف درمانی و بیمه‌ای این سازمان برای گرامیداشت 
ایام دهه مبارک فجر خبر داد. بنابر این جدول، تعدادی از پروژه‌های اداری و درمانی به بهره‌برداری رسیده و یا کلنگ زنی خواهند شد. ٣٣ پروژه بیمه‌ای و 

درمانی تامین اجتماعی نیز در ١٩ استان افتتاح می شود.

جامعه مطبوعاتی، به سوگ رضا مقدسی نشست
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برف کهنه 
چشــم‌های آدم‌برفی، جا مانده روی کپه‌های 
برف هنوز. ملکه‌خانم، با دوازده خاک‌انداز آمده 
و مــدام، طول و عرض کوچه را ورانداز می‌کند. 
خورشــید، تازه می‌تابد؛ کم‌زور و کم‌رنگ. سرما 
می‌پیچد روی برف‌های یخ‌زده و کوچه، سگ‌لرز 
می‌زند. ملکه‌خانم کمی دست‌دســت می‌کند. 
حالا عروسش هم می‌آید سر کوچه و چادرش 
را می‌کشد روی شکمش. عروس، حامله است. 
ملکه‌خانم، عروس را تیز نگاه می‌کند: »تو کجا 
آمدی توی این یخ‌ها؟ دیروز زمین خوردی، بس 
نبــود؟ برو من کار دارم؛ کارم را انجام می‌دهم و 
زود می‌آیم.«ملکه‌خانم، هوا را می‌پاید. برف‌ها 
یــخ زده‌اند و هم‌کوچه‌ای‌ها، بــا احتیاط، روی 
یخ‌ها پامی‌گذارند. جلوی هر دوازده ســاختمان 
آپارتمانــی کوچــه، برف‌هــای دو روز پیش، یخ 
زده‌اند و صاحب‌خانه‌ها حتی برای خودشــان، 
جای پا باز نکرده‌اند. هفت صبح ســردی است 
و بچه‌ها از ترس، بی‌خیال بخارهای نفس‌شان 
شده‌اند و از سُرخوردن می‌ترسند. ملکه‌خانم راه 
می‌افتد، در یکی‌یکی خانه‌ها را می‌زند. خاک‌انداز 
فلزی را تعارف می‌کند. از دور، معلوم نیست چه 
می‌گوید، ولی انگار چک و چانه می‌زند و یادشان 
می‌دهد که چگونه با خاک‌اندازها، جلوی خانه را 
تمیز کنند تا سر نخورند. بعضی‌ها با لبخند گوش 
می‌دهند؛ بعضی‌ها انگار خوش‌شــان نیامده، 
خاک‌اندازها را با اکراه می‌گیرند و فکر می‌کنند 
که پیــرزن، یک تختــه‌اش کم اســت. دوازده 
خاک‌انداز، تمام می‌شود. ملکه‌خانم، همان‌طور 
که با ملاحظه رفته، بــا ملاحظه برمی‌گردد و 
خودش با خاک‌انــداز می‌افتد به جان یخ‌های 
کوچه و همان‌طور که نفس‌نفس می‌زند، غرغر 
می‌کند: »از بس که برف نیامده، مردم یادشان 
رفته که باید برف کوچه را همان روز برفی جمع 
کنند و بــه فردای یخبندان نیندازند. نمی‌دانند 
که نباید بگذارند برف، کهنه شود.«همسایه‌ها 
یکی‌یکــی می‌آینــد و با خاک‌انــداز مرحمتی، 
می‌افتند به جان برف و یخ‌ها. خورشید، کمک 
می‌کند. بچه‌ها که از مدرسه تعطیل می‌شوند، 
راه‌شــان باز شــده و برف‌ها، کنار دیوارها تلنبار 
شده‌اند. کسی حواسش به چشم‌های آدم‌برفی 
نیســت. یکی از بچه‌ها، دکمه‌های ســیاه را از 
میان برفاب‌ها برمی‌دارد و به دوستش می‌گوید: 

»دوباره لازم‌شان داریم برای برف بعدی.«

 ساختمان نیمه‌کاره-124

 مسعود مشایخی  

شادی کار
در یکی از شبکه‌های اجتماعی، مطلبی خواندم 
که مفهــوم آن را در این ســال‌های کارکردنم، 
به‌خوبی لمس کرده‌ام. »افراد پرکار، شــادترند. 
مغز انسان، از بطالت خوشش نمی‌آید. به همین 
خاطر، هر وقت مشغله کاری فرد بیشتر می‌شود، 
مغز برای قدردانی از زحماتــی که انجام داده، 
دوپامین -هورمون شــادی- ترشح می‌کند.« 
هر چه به‌روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم، 
مردم بیشــتر به فکــر ساخت‌وســاز و نوکردن 
خانه‌های‌شان می‌افتند. به همین خاطر، بازار 
مسکن، کمی از خواب زمســتانی بیدار شده. 
ساختمان ما هم دوباره جنب‌وجوش قبل را از 
سر گرفته. دوستان کارگری که به علت بیکاری 
و کم‌بــودن کارهای این چندماهــه، برای کار 
به ساختمان‌ها و شــهرهای دیگر رفته بودند، 
یکی‌یکی به ســاختمان می‌آیند و تجدیددیدار 
می‌کنیم. صبحانه‌های کارگری، به رونق گذشته 
برگشــته و به‌نوعی همه‌چیز عالی و حال همه 
خوب است. اینجاست که جمله‌ای که در بالا 
ذکــر کردم، به‌خوبی مصداق پیدا می‌کند. این 
مدت که کارها کم و ســاختمان، نیمه‌تعطیل 
بــود، همه‌جا رنــگ رخوت و سســتی به خود 
گرفتــه بود. بچه‌های ســاختمان، بی‌روحیه و 
غمگین بودنــد. به‌ندرت خنده‌ای زورکی، کنج 
لب‌شان می‌نشست. این را خوب می‌دانیم که 
ماه بعــد، آرزوی اســتراحت‌کردن و لحظه‌ای 
آسایش را خواهیم داشــت، اما واقعا بیکاری، 
مــا را به ســمت اضمحلال روانــی می‌برد و از 
شادی و خوشــحالی، دور می‌کند. همان‌طور 
که گفتم، ساختمان درحال ساخت ما، دوباره 
به‌روزهای فعال قبل برگشــته. خوشــبختانه 
چنــد نفر از صاحبــان واحدها، به فکر تکمیل 
خانه‌های‌شان افتاده‌اند، تا بتوانند برای سال نو 
در خانه خودشــان باشند. صدای ابزار و ادوات 
ساختمانی و همهمه کارگران، کل ساختمان را 
فراگرفته؛ صداهایی که علی‌رغم ایجاد آلودگی 
صوتی، برای کارگران، نوید رزق و روزی اســت 
و به‌نوعــی گوش‌نواز. در همیــن ابتدای کار، 
یک زوج نسبتا جوان، به فکر تزئینات و به قول 
ما کارگــران، نازک‌کاری واحدشــان افتاده‌اند. 
زوجی که به‌هیچ‌عنوان، اخلاق‌مدار نیســتند. 
در زندگی من، همیشه اخلاق، در اولویت بوده 
و ســعی کرده‌ام به اصول اخلاقی پایبند باشم. 
در ساختمان ما هم خوشبختانه دوستان کارگر، 
عموما آدم‌های اخلاق‌گرایی هســتند و کمتر 
شاهد مشاجره‌های تندی بوده‌ایم. اما این زوجی 
که هفته قبل برای آن‌ها کار می‌کردیم، متاسفانه 
با وجود کارمندبودن‌شان، به‌هیچ‌وجه احترام 
همدیگر را نگه نمی‌داشتند. ما هم مجبور شدیم 
کارهایی را که  انجام داده بودیم، تخریب کنیم تا 
دوباره باب میل و سلیقه جدیدشان، از نو بسازیم. 
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